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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  11/96/ 30اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                                                                                                                                                                      امّت                                                                                                                            ییشکوفاسیر موضوع : - (اول جلسه     )فاطمیه     
 

صلوات  ،هارفع پریشانی و غم، استجابت دعاها بفرمایید. همچنین به منظوربرای سلامتی خودتان صلواتی ختم 

 ختم کنید.دیگری 

گرفتم  بحثی را آماده کرده بودم اما تصمیم .است ذهن بنده را مشغول کرده اهکه مدتوجود دارد موضوعی 

ها از حالت غم و اندوه به سوق دادن شکل عزاداری ی که وجود دارد؛موضوع مهم دیگری را بیان کنم. موضوع مهم

)علیهم ن معصوم اماماکه، دلیل آنبه بنده بوده است  این امر دغدغه .ستا مبارزه و جهاد در راه خداه، سمت مجاهد

اگر این حرف  .دبجهاد اتفاق بیفتد و بدنبال آن هدایتی شکل بگیرد و توسعه یا بسیار زحمت کشیدند تا حقّالسلام( 

دفاع جلسه  انندم بایستمی ،علاوه بر ذکر و اشک جلسات عزا باید محافل علمی و جهادی باشد و ،درست باشد

 ی که مطالعه شده بیان شود.هایپایان نامه نتایج تحقیقات و کتاب

 دمان نسبت به اهل بیتررویکباعث شود نکاتی باشد که  ،این سه فایلی که به شما نشان خواهم داد امیدوارم محصول

 .ارتقا پیدا کند السلام( )علیهم

باید مفهوم  ،است)سلام الله علیها( مه م الائِو حضرت اُ (علیهم السلام)آن اهل بیت  رأسکه در  ،امامفهم  به منظور

ا ما ،در جای خودش درست است ،فهمیدن توحید لازم بود که این حرف ،امام همقبلا برای ف .امت را متوجه شویم

ت لازم است و برای مفهم مفهوم ا ،خواهم ارائه دهم این است که برای فهمیدن مفهوم امامرویکرد جدیدی که می

این  .ت استمکه ما نسبت به آن غفلت داریم همان مفهوم ا چیزی. ظاهر کنیمو اقامه را ت مظهور امام باید ا

بهمن شرکت کردند صحیح است اما  22ت اسلامی در راهپیمایی ما ،گوییماصطلاح رایج در فرهنگ ما که می

 کنیم.می از آن گذر به صورت خلاصه .مفهوم امت، در اصل خودش مفهوم امام را دارد
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مشخص وار که بطور فهرست شودباید این سه کتاب معرفی  است. شده بیشتر از کتاب سوم است که کارمطالب 

 .چه موضوعاتی در مفهوم امت مطرح استشود 

بدون انگیزه کافی وارد این مبحث  . بندهدیشومی را متوجه مفیدیمطالب  ی داشته باشید،دقت خوب در صورتی که

احتمالا با طرح  .زده شدمکه حیرت مواجه شدمالبی مط اب ورود پیدا کردم، و مبحث این مفهوم بهم اما وقتی اهشد

 .زده خواهید شدحیرتنیز شما  ،مطالب

خواهند بگویند یک جمع میمثلا در نهایت  .داشته باشدنمطلب خاصی  «امت» کنید کهاول کار ممکن است  فکر  

-انگیزترین پدیدهیکی از شگفت بندهبه نظر  ،شویممی این بحثوارد  زمانی که ؟ اماهیعنی چ ،هم متحد هستند باکه 

 را درخدا انسان را اشرف مخلوقات آفرید اما او را توانا ساخت تا بشر دیگری مانند خودش خواهد بود. های خلقت 

 .امت خلق ثانویه از انسان است ؛تری به نام امت بوجود آوردوسیع مقیاس

نامیدیم  «فضل و احسان الهی، برای نزول رحمتگیری امت گیری امت یا شرایط شکلشکل»نام ه کتاب اول را ب 

م کزیت اُررای ام القری یا شهر با ممنسوب به مادر، شهر دا به معنای مادر، «ماُ»مفهوم مربوط به که اولین بحث آن 

ت م حد مشترک امام و امم ریشه امام و امت است یعنی اُ اُ .شودم گرفته میئمه و امت از اُ اَبحث است.  الکتاب و ...

 .است

و اهمیت آن ذکر  باشدمیو آیاتی که راجع به این داستان است فصل اول هشدارسازی نسبت به جایگاه امت و امام  

بحث امت بحث شیعه نیست بلکه بحث کل اسلام و قرآن  بیان شده است. شیعه وروایات اهل سنت و همچنین شده 

 .است

گیری مقابله با موانع شکل ،امکان رجوع به امام ،بحث امامو ه شد گیری نامیدسازی برای شکلفصل دوم آماده 

 بیان شده است.گیری امت توحیدی شکل ه منظورهزینه برای یکپارچگی امت و صبر و بردباری بصرف  ،امت

هماهنگی و از  ،توانیهم ،هدفیهم ،مقصدیحث همابمعادیات  مبارکه دهی امت است که از سورهفصل سوم شکل 

را  الله نماز جماعت مدرسهءان شا .نماز جماعت استبا بیان  آن هم خاتمه و آورده شدتر خود بحث امام همه مهم

  آورده شده است.فهم امت در نظر بگیریم که روایات آن مفصل 
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امتی قرار داده است که محل چیستی و چرایی  دخداون .امام و ... مربوط به کتاب اول است ،های مسجدویژگی

وقتی امت اینکه  کنیم؛را بیان میکتاب سوم  کنیم، در عوضرا بحث نمیکتاب اول و دوم حال حاضر  در .است

 .هر امت چه ساختاری دارد دهد ورخ میچه اتفاقاتی ، کنداستقرار پیدا می

انسان  در حالتی که انگار ،ن در این خصوص بسیار زیاد استآیات قرآ که دارد هر امتی ساختار وجودی بنده ظره نب

چه مثبت و چه منفی  ،گروهها بصورت گروهن برای انسانآیات قرآکند. خداوند در قومیت مطرح می ه شکلرا ب

آنان در نظر های مختلفی برای های مختلف جامعه قرار داده است وحیثیتمشخصی در قسمتخاص و های صتشخّ

  گرفته است.

برای امت  اینکه، ترنکته مهم. است دادناستقامت و قوام  ه،امت اقامعنوان بستر استقرار است و وظایف ه بحث ملت ب

فرد اهمیت  نسبت بهگویی برای خداوند حیثیت امت  ،میقات قرار داده است و منسکمانند ت مخصوصی اعباد

 ؛عید غدیر ،عید قربان)جایگاه امام و اصل عید و ایام الله  ،نقش رسول اینگونه است کهها منسک .داشته استی بیشتر

 .شودپیدا می هادر ارتباط با آن (عرفه ،عید فطر

 .ائمه شدن قرار دادیمو  وراثت ،یه شریفه سوره قصصبر اساس آغایت امت را  ،خرآفصل 

شد امت مستقر که ی شود زمانپرداخته شده است و همچنین بیان میهای امت سیبآاختلالات و به کتاب دوم در 

سیب و اختلال وجود دارد آکه برای فرد احتمال  نگونهماکند. هعید پیدا میو  غایت ،کندمیساختار و عبادت پیدا 

 ارتباطیهای امت است و سیبآرسد ناشی از هایی که به فرد میسیبآبسیاری از  هست.ها سیبآبرای امت نیز این 

همین خاطر در ه ب ،شاوره اهمیت بسیار دارددر روانشناسی و ممشابه مسائل  وای قبیله اختلالات قومی به فرد ندارد.

-قبیله اختلافات قومی ،بسیاری از اختلافات .به هم نزدیک باشد دختر و پسرشود قوم و قبیله ازدواج توصیه میمسئله 

 ای است.

  .است گارشدر حال ن «شکوفایی»نام ه کتاب سوم ب

امت های مزیتاست،  «چه مثبت و چه منفی ،گیری امتگیری و قواعد شکلشکل» کهدر قسمت دوم کتاب اول 

خاطر این است که ه ب دهدرخ میخیلی از اتفاقات خوبی که در زندگی ما  است.امت بد ذکر شده  خوب و معایب

ساختارهای باطلی هستیم که  ءخاطر این است که جزه ما شیعه هستیم و اهل بیت داریم و بسیاری از اتفات بد هم ب

 خودمان هم خبر نداریم.
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فردیت  شأن است.فرد و امت  شأن وارای دانسان د .ن قرار داردآاست که چه فرد بداند و چه نداند در  امت چیزی 

یک جزا از ناحیه فرد و یک جزا از ناحیه بنابراین  ذکر شده است. «ناس» ،امت انسان شأنو  «دمآ»ن آانسان در قر

؛ خوب نیست ،باشد یاست و وقتی در امت بد ، مزیتباشد یپس برای فرد وقتی در امت خوبرسد، به او می امت

مرز هستند  ن سو و آن سویهای رفقای خودش که ایبدی ،های خودش را باید تحمل کندیعنی علاوه بر اینکه بدی

 بنده .بحث شده است ،«احسانرحمت و  ،فضل شکوفایی امت نازل کننده»جلد سوم  در .را نیز باید تحمل کند

خواستیم بدانیم که وقتی  ،ها هستیمخوب ءرحال فرض کردیم جزه به قرار داریم و خوبی فرض کردم که در امت

-امت شکوفا شده چگونه با امام ارتباط پیدا می و اینکه ؟شودامتی شکوفا شود وضعیت ارتباطش با امام چگونه می

حیثیت اجتماعی برای ما  یعنیکرد، مفهوم امام را از منظر امت پیگیری  شود، میه بدانیماین خیلی مهم است ک ؟کند

  .ستا

خودشان را وارد و نظیر وآله و سلم(  علیه الله )صلپیامبر اکرم  روایتیوری کردیم که در آروایت جمع  دستهما یک

رسول بینه یا بینه   باشد. «رسول بینه»باید رسولی داشته باشیم که  ،بخواهیم شکوفا شویم ما اگر. نندکامت معرفی می

 .شان درست استنظام فطری بر اساسکنند که ها کارهایی را میانسو ان دهدسوق میمان ما را به فطرت ،رسول

است  ممکن .فطری نیست و هنوز رسول برایش فطری نشده است بود، ظلمدار دوستای پیدا شد که اگر جامعه پس

اش این است که رسول نشانه ،پس اگر امتی شکوفا شده باشد .استمسلمان اسم در حد مسلمان هم باشد اما فقط 

اگر گروهی اسم خودشان را مسلمان گذاشتند اما  بنابراین .دهدرا به کارهای فطری دلالت می برایش بینه است و او

 .شوندمحسوب می یوه ناشکوفایک م گروه این وجود داشت، شانظلم و ناجوانمردی بین

یعنی نسبت به دشمنان واکنش  ؛بخشی استاش بیداری و حیاتاست و نشانه «ذکر و انذار»دومین خصوصیت رسول 

 .این وجه از رسول را ندارد ه باشد،واکنش نداشت )مواجهه با خطرات( نسبت به حیات . پس در صورتی کهدارد

اگر  .داریمدر این زمینه یات متعددی آاست که  «تعلیم کتاب و حکمت، یاتآتلاوت »سومین خصوصیت رسول 

امت  است. هنوز رسول ندارد و شکوفا نشدهشود که معلوم می ،ای در مسائل مختلف خود در حیرت بودجامعه

-می خروج از ضلالتچنین امتی  نشانه. موزدآعلم و حکمت می، کند و تزکیهتلاوت میرا یات آرسولش  ،شکوفا

تولید و کار توانایی  .چشمش توانمند استو ملت دستش  . اینکه همان خروج از ابهام و سردرگمی است شدبا

راه دیگری وجود و هیچ  بیان شده استن آیاتی است که در قرآما به اندازه خودمان امت هستیم و این  دارد.ثروت 

 .ندارد
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اینکه  د یعنیشهی .رسول بخواهد شهید باشد .منظور نظام ولایی است .است «شهادت بر امت»ویژگی دیگر رسول 

 مدرک. ل ونه به پو باشد واعتبار به ایمان  باشند ونین شاخص مایمان و مو ،شاگرد اول داشته باشد

 ویت علم ولا ،لماعولایت  ،ولایت فقیه ،ای نسبت به ولایتاگر در جامعه .است «اتمام نعمت ولایت»ویژگی بعدی 

 ای ندارند.علاقهاتمام نعمت و یک نعمت خاص  بهیعنی  شت،اعتنایی وجود دالایت فقه بیو

کند اعت میرسول امر به اط .ویژگی دارد 19ن آرسول در قر .است «جریان بخشی توابیت»ویژگی بعدی رسول 

 و باشد (آله و سلم و یهعل الله )صلبراساس سنت پیامبرجهت شد. هم خوابیدن و ... ،خوردندر یعنی باید با رسول 

یعنی جریان  ،باشدناگر کارها و افعال مردم بر اساس سنت رسول  .ت در جامعه جاری باشداین یعنی جریان توابیّ

 .کندمی ستفادهت اراستایی با رسول از جریان توابیّهر امتی بر اساس هم .ن امت مسدود استآت برای توابیّ

 الرَّسُولَ  وَ اللهََّ یطُعِِ مَنْ»ت، عجیبی اس این آیهاست. « خوبان عالم نسبت به همهایجاد رفاقت » ویژگی بعدی رسول 

خواب و  این  .1«رفَیقاً أُولئِکَ حسَنَُ وَ الصاَّلحِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصِّدِّیقینَ وَ النَّبیِِّینَ مِنَ عَلیَهِْمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الذَّینَ مَعَ فَأُولئِکَ

شهدا و  ،صدیقین ،نبا نبییّ ،هرکسی از خدا و رسول اطاعت کند کندکه بیان میقرآن است   آیه بلکه خیال نیست

  .صالحین رفاقت دارد

ا شان اکتفرسول خود ای فقط بهاگر جامعه .است ءانبیا افقی با همههمراهی و هم ،سطح بالاتر همراهی با رسول

لای اشت و باند لسلام(ا )علیه نوح ،نداشت السلام( )علیه آدم، نداشت السلام( )علیه راهیمای ابجامعه گرا ،کردند

شزد کرد وی گانن کسباید به چنی کردند!خطاب می خطاکار ها راآن وگفتند را می شانمنبرهایشان ترک اولای ای

 .ندنکمیب یخرتنبی را صیت شان شخسخنان د در حالیکه درباش «...و مِنَ النَّبیینَ »بعد از این خواهند که چگونه می

و د شوصار میحالت انح «مهستی ما خوب» داینکه بگوی د.دار باشیونسو  داردار، عیسیموسی دار،باید ابراهیم انسان

  .رفاقت با تمام خوبان عالم را ندارد زمینه بدین معنا است که

 ویدگباگر یک نفر  .دهدبه انذار و بشارت واکنش نشان میامت شکوفا نسبت ؛ «دهندهدهنده و انذاررسول بشارت»

-وی را نمیرهای معنط انذاانذار است. البته فق، دروغ نگویید ،این کارها را انجام ندهید ،خانه نسازید در این مکان

 .کشاندنبه رخ  اش رابخشبشارت یعنی کارهای خوب نتیجه دیگر از طرف .مطرح است انذارهای مادی نیز ،میگوی

 !بشارت یعنی همیناست؛ که در حال ثمر بخشی  یکارهای خوبیعنی اعتنا نداشتن به 
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 ،خیر .گویند بشارت یعنی تشویقبرخی می رسیدن است. به ثمر در حالبشارت یعنی اعتباردهی به کارهایی که 

در  یا فاخر که به نتیجه رسیده یایی از اثراست یا با تنبیه. بشارت یعنی رونمهمراه انذار یا با تشویق  .نیست گونهاین

 شود.محسوب میامت ناشکوفا  وجود نداشت،ای نسبت به پندها واکنشی جامعه راگر د .حال به نتیجه رسیدن است

نفر   70-80 با وجود اینکه ؛کربلا . درست ماننداشکالی ندارد، شودمی امت نفر هم 10نفر یا  5گوییم اینکه می

 5با اینکه  ،تن آل عباپنج  سلم( و آله و علیه الله )صلو یا در زمان خود پیامبر آمدندبحساب می امتیک  امابودند 

 ،امت باشد آدم اگر بنا باشد اما .نه زیاد بودن و ستبودن امنظور امت  شدند.محسوب مینفر بودند اما یک امت 

 و اعتنا کند ی،روکسی به او گفت مسیر را خطا میها واکنش نشان دهد و اگر نسبت به انذارها و بشارتبایست می

 .نه اینکه طرف مقابل را سرکوب کند ،واکنش نشان دهد

 اگر .یعنی کاری انجام دهند که به نتیجه برسد، گری آیاتقصص یعنی پیگیری و روایت؛ «رسول و پیگیری قصص»

 اند.معلوم است به شکوفایی نرسیده ند،گیری نیستیا بیشتر( اهل پی نفر 10یا  5)منظور همان  ایجامعهمشاهده کردیم 

 .استصبرنیازمند و اصلا خسته نشویم چون  متا برسی مان را بکنیمتمام سعی و تلاشقصص یعنی اینکه 

ها و افراد خانواده، هازندگی انسان عنوان سرلوحهه ای امر به تقوا و اطاعت باگر در جامه ؛«آفرینیرسول و امنیت»

انسان  است که در واقع مراقبت دائمی این .امنیت وجود ندارد آنمعلوم است که در  ،یعنی گفتمان رایج نباشدنباشد 

-نمیگناه  است،که در جمع مانند موقعی  هم اشدهنگامی که از جمع دور ب در جمع حواسش است که گناه نکند.

، در اگر این نباشد .ددر این جمع گناه کن هد ککشخجالت می .دهدرا به تقوا دلالت می او جمعچون سیمای د کن

 آن جمع رسول ندارد. واقع

ش در یک شخص الامام یک حقیقت است که تمث .امام یک حقیقت استو  این است که رسول صحبت بنده همه

رفت. سپس از بین مردم که زمانی بود و  الهی حقیقت، نه رسولحقیقتش شخص نیست. رسول یعنی این اما است 

-دیده در خواب با چشم و ابرو همان است که کسی فکر نکند رسول . تواند رسول الله را ببینداراده کند می هرکسی

ممکن  نه کسی که چشم و ابرو ببیند. است و دیدهرا یعنی رسول  ، این حقایق را دید. هر کسی این موارد را دیداست

 .رسول نباشد ،است آن آدم

نباید راجع به امام . . مو و.. ،ابرو، که فکر کند رسول یعنی یک آدم ایستاده با چشم کشاندنباید به سمتی  را جامعه

حقیقت او  ،ل اوستاآن چشم و ابرو و... تمث امال دارد اکه بگوییم امام تمثندارد  ، البته مشکلیفکر کرد گونهاین
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هرجایی هم  و رسول است آن ،هرجایی که این صفات باشد ،گویدحقیقتش آن چیزی است که خداوند می. نیست

ادعا  هب! چون امکان پذیر نیست ،من رسول را قبول دارم دبگوی نسانا ، حتی اگررسولی نیست ،این صفات نباشد

 ادعا ندارد.به  خداوند در روز قیامت کاری .نیست

نسان خودش را اینکه ا .خیلی مهم است که انسان بقایش را در رسول ببیند؛ «رسول عامل بقا و دور شدن از هلاکت»

 خاطر فقدان رسول است.ه ب ،بینددر انواع هلاکت و نابودی می

در هر امتی غلبه دارد و هیچ وقت شکست  ،هر کسی در هر حالتی، امت شکوفا باشد، اگر «دین الهی رسول و غلبه»

 یعنی رسول نیست. ،خوریددارید شکست می مشاهده کردید کهاگر موقعی  .خوردنمی

کند وجود گیر میزمین انسان را عنوان درد و رنج است وه اگر در امتی عذابی که ب ؛«مصونیت از عذابرسول و »

 کند.رسول از عذاب پیشگیری می .شودآدم دچار عذاب نمی ،اگر رسول باشد لی وجود ندارد.رسو ،داشت

از امر و نهی گریزان  ،نهی نبودند ر وامو پیگیر   ها مشتاقجا آدمک هر ؛«م الهیارسول و ابلاغ اوامر و نواهی احک»

 ها نیست.آنبین یعنی رسول در ند، خوش باش ستخوامی شاندل شتند وامر و نهی ندا و حوصله حال وبودند 

-میروایات سطح اول  وارد کم بندی کردم. کمسطحاستخراج و  را از روایت موارد این ؛ بنده«بر امت ردرسول وا»

بگویید من  و ی این کار را نکندسممکن است ک .بندی کردمسطحها را آن ای مدنظرمان استبر اساس شیوهکه شوم 

 !بقیه از تراوشات ذهن شماست ای وجود دارد وآیه هر کدامتا ویژگی را برای رسول قبول دارم چون برای  14همان 

به ایجاد پناه،  ،طح ایجاد حرکتمشاهده نمودم که رسول از س ر نظر گرفتم وسطح د 5از تراوشات ذهنی خودم  بنده

دومین مورد را پناه  .گویممورد اول را ایجاد حرکت و انذار یا برانگیختن می .کنداحیاء، اصلاح و اتمام سیر پیدا می

های مجدد دادن، چهارمین مورد اصلاح یعنی شایسته کردن و پنجمین مورد یعنی حیات ءدادن، سومین مورد را احیا

-را می )سلام الله علیها( که دعای حضرت صدیقه ا زمانیها را دسته بندی کردم بعداین .نام نهادم ردناتمام یا تمام ک

در  کهادبیاتی دارد  موارد در واقع این .بینیدها را در دعاها میخیلی از این .بینیدها را در آن میاین خوانید همه

قصد البته به دلیل اینکه  ،مثل یک نظام فکری است .ستها واضح ااین )سلام الله علیها( ادبیات حضرت صدیقه

 چون یک کار مکتوب است ممکن است بد نباشد. دادم،این را نشان  صحبت کنمراجع به نظام فکری  داشتم
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 ؟ هیعنی چ ،است تا سطح ایجاد کند «رسول وارد بر امت»که  15مورد  سوال:

 برد.ها را بالا میآن گونهکند و اینسطح بندی و مرحله بندی می ،دهدسازمان می ،کنددهی میعنی امت را نظامی -

گوییم که مربوط به این را وارد بر امت می ،انسان سیری دارد که باید خودش را تا انتها بکشاند تا شاگرد اول بشود

ت داریم همه دوس است. برای من کافی و این خواهم سطح اول بمانمروایت است. ممکن است کسی بگوید من می

موضوع دوم اینکه  !دانیم شاگرد اول کیستدینداری مشکل این است که نمی دین و شاگرد اول باشیم اما در حوزه

ها را به تدریج بدست این !رسیمکه ما به آن نمی قرار داردکنند در سطحی ترسیم می یمانشاگرد اولی که برا

شخص خاصی  رایآن را بو ها خواسته است ها را از انساناین خوانیم خدا همهقرآن هم که میدر حالیکه  .آوردیم

از آن عبور کافی  بدون توجهانسان  اماها قرار داده است انسان طاقت و توانش را در همهدر نظر نگرفته است، حتی 

د باشد چون در مان زیاالبته از این به بعد باید طاقت کنم.را  استخراج میمراحل رشد  مطالباین  زا ،بعد .کندمی

 بشود!جولانات  وارد فضایها انسان اشکالی ندارد که بعضی وقتالبته شویم و فضای جولانات وارد می

 دسته باشد؟  5تواند سطحی که گفتید یعنی امت می 5این  سوال:

از اول باید شروع  .ها قسمت دومبعضیو مانند ها در سطح اول میبعضی ،گوییدوقتی شما هر سطحی را می ،بله -

رسد. اگر هم اختلال داشته به دومی نمی ،اولی را رد نکندتا ماند یعنی انسان مثل سن می .درسیبعد به دوم  رد وک

مراحل اختلال  اماتواند تا انتها برود می ،باشد به هرحال ممکن است با اختلال تا بالا برود. انسان موجود عجیبی است

 .زیباست نیز شحتی اختلالات ،شودانسان است و از این منظر وارد می . مباحثی که در حوزههم داشته باشدرا پایین 

که  ،کندچیزی را از پایین با خودش دارد حمل می در حالیکه بالا رفته است مثلا یک نفر .اختلال است اما زیباست

 به چه صورت است.دید البته باید 

این با فعلا  البتهم یاها را چیدهکند که آنسیری پیدا می ،رسول تلاوت آیات تزکیه و، اثربخشی انذار، بشارت، تعلیم 

وجود بندی که ها را براساس رتبهاینن، چیدما به غیر از آیات است موارد بر اساس این همه .میندارکاری سیر 

 داشت آوردیم. 

این است که  در مورد آن صحبت کنیمخواهیم که در این بخش می مطلبی .است «امامت»بحث بعدی رسالت رسول 

گوییم دانیم. در این تحقیق میدانیم و امام را هم امام میرسول را همیشه رسول اکرم می .تصویری از رسول داریم ما
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رسول  آنچه درباره بنابراین همه .همان ساحت رسول است یعنی امام چیزی جز رسالت رسول ندارد ،که ساحت امام

 مُنذرِ   أنَتَ إِنمََّا»رعد  در سوره مبارکه است. بر اساس روایت گرفته شدهموضوع این  نیز هست. امام برایگفتیم 

کننده دو خاصیت و هدایت نذیر ؛«هاَد  ت و انتَ مَالاُ هذهِ  مُنذرِ   أَنتَ  یا علیُ »فرمایند میبعد حضرت  ،2«هاَد  قَومْ   ولَِکُلِّ

در واقع استمرار این  .کننده است بخش و امام شکوفارسول بیداری ؛کندپیدا می شأن ورسول و امام د ،کندپیدا می

حرکت این دو به هم  نذیر به معنای ایجاد حرکت به سمت حق و هادی یعنی هدایت. .گوییمکار تا نتیجه را امام می

 .و از هم جدا نیستند متصل است

              

 

 .ت بحث کنیمعنوان شکوفایی یک امه ب بایستهایی است که میهمان دوره این .شودبندی میها دورهاین

 ،جوانی نوجوانی، سن کودکی، ،که انسان مراحل رشد گونههماننشان دهد این است که ها هدف این نمودار

قدر چا کشور توانید بگویید سن این جمع یپس می .صورت است یک امت هم به همان، دارد و پختگی میانسالی

 نیست. توانیم بگوییم در حال رشد است یااز طرف دیگر می .یا جوان و نوجوان است ،است. کودک است

                                                           
 7. سوره رعد، آیه  2
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تا کنیم میکه ما شاخص تعیین جهت این از  ،است یمهم مباحث بسیار و شناسیهای جامعهبحث مطالب این

دوم رسالت رسول،  دوره ،اول رسالت رسول انذار مکی دوره خیر؟در حال رشد است یا  جامعهآیا  مشخص شود که

پنجم هدایت  هدایت امامان، دوره ءچهارم امامت اوصیا سوم هدایت وصی، هدایت علوی و دوره انذار مدنی، دوره

 مهدوی است.

         
        

          
           

          
      
    

           
      
      

          
      
      

فته گ . وقتیطی کندمورد را  5تواند این هر جمعی می. امام زمان بیایند رد تاصبرکباید البته این بدین معنا نیست که 

بلکه اسم شخص نیست  شود،بیان میهایی که از این به بعد نام رشد. هر کدام از یعنی آخرین مرحله ،مهدی شودمی
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ای علی یعنی مرتبه، «علی»گوییم مثلا وقتی می .میننوشت م(علیه السلا)هیچکدام برای  مااسم دوره است. بخاطر همین 

حسن یعنی هدایتی  ند بلکهکه با سم مسموم شد نیست شخصیمنظور  «حسن» مگوییاز ساحت رشد امت. وقتی می

ایم و روایاتش را فردا ردهیکی آوها را یکیاین .ل اوستنام حسن قرار داده است که حسن ممثّه که خدا در عالم ب

 .کنیمشب عرض می

 ه شدهوزها دادربرای  م()علیهم السلا هایی است که به اهل بیتنسبت در ابتدا ،که فردا خواهیم گفت مطالبیتیتراژ 

 .ببینیدتوانید مینمودارهایش را بیان شده و  شانیهانسبت است.
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-میشان نرا روایت  فقط یک . بندهچقدر این روایات جالب استو  به بوستان روایات رفتیم. استروایت موارد  این

 دهم.

ر باقِ علَیَ السَّلَامُ العابدین  ینِزَ علَیَ السلََّامُهید سین شَحُ علَیَ السلََّامُقی سن التَحَ علَیَ المُْؤْمنِِینَ السلَّاَمُ أَمیِرَ علَیَ السَّلَامُ »

 3«..م.کاظِ عفرِموسی بن جَ علََی السلََّامُق حمد الصادِمُ عفربنجَ عَلیَ السَّلَامُبییین لم النَعِ

                                                           
 «یَسیرالاُموُر و حیَاةً طَیِّبَة طلَبِ فی دُعا»، فاطمیه صحیفه.  3
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زمان  مل در هرعرای هر بیعنی  ؛«علی» ه شداگر گفت .برای موارد مختلف را اینجا مشاهده نمایید الگو توانیدشما می

 «ین شهیدحس»ن. یعنی الگوی برای خداآگاهی درهرعمل و زما ؛«حسن تقی» وجود باید و نباید امیرمومنان است.

 ست.ی باقی اهر عمل حسین ماند و برایبلکه الگویی برای به کمال رسیدن. نگویید حسین در کربلا شهید شد  ؛یعنی

رض عبعد  لسهجدر از این موارد یک روایت دیگر است که  .الگو درآوردمو  هکرد تجمیع بندهاین روایات را 

 .ادغام کردمبا هم روایت است که  4 حدود. هم کردخوا

 السَّلَامُ »گویی به یک نفر می گویی.می« ساقی» و زمانی دیگر ،«هادی»گویی می وقتیک  ،«یعل»گویی می گاهی

جالب بودن این روایات این است که در هیچ کدام از این روایات . امیرالمومنین، هادی، ساقی...  .«المُْؤْمنِِینَ أَمیِرَ عَلَی

را تشبیه به ماه  )علیهم السلام( اهل بیت ،در قرآن نیامده است. چرا اینگونه است؟ (سلام الله علیها)اسم حضرت زهرا 

م در یک ماه قرار هرکدام را به ذوق خودو بنده هرکدام یک ماه هستند  م.اهروایتش را آورد بندهکنند که )شهر( می

، 4«شَهْر ...  أَلْفِ مِنْ خیَْر  الْقَدْرِ لَیْلَةُ( 2) الْقَدْرِ لَیْلَةُ ما أَدْراکَ ما وَ( 1) الْقَدْرِ لَیْلَةِ فِی أنَزَْلنْاهُ إِنَّا»گوید در قرآن می دادم.

ها درون آن این وشب است  حضرت ؟نیست (سلام الله علیهاحضرت زهرا ) چرا اسم ؟بیان کندخواهد می ه چیز راچ

شود آن را دید. خورشید در که نمیشود، در حالیصحبت میاینکه از روح  انندم .یعنی بستر وقوع آن است ،هستند

شود می ،«الْقَدرْ لَیْلةَُ »شود آنطرف می .شودشب می و آیددر آسمان بالا می ماه هم .شودروز می ،آیدآسمان بالا می

 آنقدر ادب رعایت شده که نکند بقیه .شود ولایت که بسیار جالب استآسمان می وجود دارد. یتباطیک ار ابیها.ُامّ 

توان حتی یک روایت هم نمی ،این خیلی مهم است .مطرح شوند (سلام الله علیها) اهل بیت در عرض حضرت زهرا

و روایات  هستندتن  5 ءزج و این روایات نادرست است. با اینکه حضرت معصوم است گفتشود هم نمی دید.

و  الْقَدْر لَیلْةَُ»چرا؟ چون  شود،بیان می ائمه 12در این دسته فقط  شوداما مشاهده میزیادی در مورد ایشان وجود دارد 

 است. « شَهرْ أَلْفِ مِنْ خیَْر 

 ،نباید امام را شخص بدانیم .به مفهوم امام عوض شودنسبت لازم است رویکردمان  این بحث بنظرم خیلی مهم است.

توانم همیشه در محضر من نمی .توانیم او را همیشه حاضر بدانیماگر هویت ندانیم نمی .باید امام را یک هویت بدانیم

در هر  ایاگر تبدیل به یک حقیقت شد و حقیقتش هم مشخص شد و معلوم شد هر امر و نهی اماامیرالمومنین باشم 

اهل  .چرا نباشم؟ چرا غایب باشم؟ همیشه هستم ،یعنی در محضر امیرالمومنین هستم ،دا استزمان تابع امر و نهی خ

                                                           
 1-3. سوره قدر، آیات  4
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خدمت فقط نه و امام باشیم  12تفصیل خدمت به اند همیشه در محضرشان باشم و باید خواسته)علیهم السلام( بیت 

  یکی از ایشان.

 به آن رجوع داشته باشید.حتما  ،الله بعد از تکمیل کتابءان شا

 بفرمایید.برای سلامتی خودتان صلواتی ختم 
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  12/96/ 01اخوت    استا د    -هیئت  جلسه                                                                                                                                                                                                             موضوع : سیر شکوفایی   امّت                                                                                                    - (دوم جلسه     )فاطمیه     
 

 ءقبل از شروع بحث به این نکته اشاره کنم که حضرت صدیقه طاهره )سلام الله علیها( به عنوان لیلة القدر بین علما

رای شب قدر مراسم گرفته شود، مانند این است که بمشهور هستند. بر این اساس مجالسی که به نام ایشان گرفته می

-هر تصمیم و برنامهدهد. زرگداشت شب قدر را انجام میگیرد و زمانی بزمانی فرد در شب قدر قرار میشده است. 

 لانه ما اثر خواهد داشت.رات ساشود، قطعا در مقدّ ای که در این مجالس گرفته می

امروز مشاهده کردم که رهبر انقلاب نیز فرمودند که من مقدرات سالانه را در مجالس و ایام فاطمیه برای کشور 

های سالانه خودمان را با گیریکنم. این دلالتی است برای ما تا ارزش این شب را بهتر بدانیم و تصمیممشخص می

کند ب نائل میمان نیست، آن حاجاتی که ما را به درک بهتر این شچیزی در ذهن این شب گره بزنیم و حداقل اگر

 در ذهن مرور کنیم.

تواند کس با خودش خلوت کند و تصور کند در مکانی است که میای سکوت کنیم. هراست چند دقیقه بهتر

اش را از همین ای سالانههگیریارت سالانه خود را آنگونه که مورد رضایت خدا است مشخص کند و تصمیممقدّ

 یخواهد؛ حاجت، برنامه، سیر و یا حتی هدفمندی، آرزو و تمنّای و به هر شکلی که میجلسه به سبک هدایت شده

 رزو رااتخاذ نماید. ممکن است فردی در شب قدری بخواهد خود را به سمت آن آرزو سوق دهد و یا آن آ ،...و 

 پایین بیاورد. 

سکوت کنیم و آنچه را که قصد داریم برای جبران زندگیمان قرار دهیم، به  ،ز و خلوت با خودچند دقیقه برای تمرک

که  لیلة القدر را  کنیملیله القدر فاطمی حواله کنیم و ان شاءالله که هر سال این کار را انجام دهیم و به بقیه هم توصیه 

 در زندگی خود احیا کنند. 

 اتی ختم بفرمایید. به منظور استجابت دعاهای همه، صلو

ایم و به نظر خود ما این بحثی که جلسه قبل مطرح شد، حدود یکی دو سال است که به طور جدی به آن پرداخته

مطلب مهمی است و توجه « بحث امت»برای شخص بنده  اماکشف مهمی است. شاید برای برخی افراد بدیهی باشد 

 به آن اهمیت بسیاری دارد. 
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مسیرهای مختلفی به ذهنم خطور کرد. با این حال با ارائه فصولی که در کتاب هست بحث را  جهت ادامه این بحث،

 دهیم. ادامه می

بندی به ذهنم رسیده است که خواستم آن را با شما در میان ها تقسیمدر مورد انسان امه این موضوع،قبل از بیان اد 

 به دست آمده است: بندی قرآنی این تقسیم ءبگذارم. البته بر اساس استقرا

 دهند دیگران را در سیطره خودشان قرار دهند.افرادی خودکامه، فرد محور و دارای استکبار که ترجیح می -1

اند، یعنی حالت منزوی دارند و دوست دارند در سرخورده امابرخی از افراد هستند که خیلی فرد محور هستند  -2

 . جایی محبوس باشند و با کسی هم در ارتباط نباشند

-خنثی هستند. اگر امکانش فراهم بود خودشان را با جمعی هماهنگ می امابرخی از افراد هستند که فرد محورند  -3

 آید.مانند تا چه چیزی پیش میکنند. منتظر میکنند و اگر نشد هم این کار را نمی

روند خوب هستند در جا میهروابط خیلی خوبی با همه دارند. اند و راجتماعی امابرخی از افراد فرد محور هستند  -4

با دیگران بگیرد. اکثر ما جزء این  یای نیستند که ارتباط عاطفی قوی و عجیببه گونه امامهمانی، مسافرت و.... 

 گروه چهارم هستیم.

گروه پنجم که مورد تایید خدا است، افرادی جمع محور هستند، فرد محور نیستند و البته این افراد در هر جایی  -5

که باشند ایثار و از خودگذشتگی دارند و حاضرهستند جان و مال خود را در اختیار بقیه افراد قرار دهند. درست 

های جبهه و جنگ زیاد در دوران دفاع مقدس بین بچه در دو جسم مختلف قرار دارند. امامانند اینکه یکی هستند 

تی قائل نیستند و ت و نفسانیّمحوری به یک فرهنگ تبدیل نشد. برای خودشان فردیّایم که متاسفانه این جمعدیده

یعنی همه احکامی که برای رسول هست به این فرد منتقل  ؛شوندمی« مَن معََک»بینند همین که پیامبر خدا را می

 شود کار و زندگی او. اش میشود و همه کار و زندگیمی

دارند. به تک تک اعضای آن تکبرّ  اماها را تفکیک کرد. جمع هستند ها و حتی خانوادهتوان جمعبه همین نسبت می

خورده فرد محور که جمعی با افراد سر خورد. یا از مدل دوم هستند؛برمی هابه آن شود چیزی گفت چونکسی نمی

یا مانند مدل سوم هستند و بستگی دارد به شرایطی که در آن قرار دارند. یا اینکه جمع محورند  اند وزوی شدهمن

کند و ها مرد و زنی نیست، یک خانه است و یک پیکر و دوئیتی ندارند. امشب یکی شام درست مییعنی بین آن

-ت فوران دارد و نمونه آن را در حدیث کساء میکند. در این جمع یا خانواده، محبها را تمیز مییکی دیگر ظرف



16 
 

گ دارد و فرزندانی هم بزرگ و مادربزراست و با وجود اینکه یک پدر خوانیم. حدیث کساء یک جمع محوری

 همه یکی هستند.  وجود دارند اما

رها شویم.  تنیّو نفسا مان بتوانیم از منیّتهای زندگیمحوری، اهمیت زیادی دارد و باید در غایتاین بحث جمع

 ، حتی فرد محوری مثبت خارج شویم.باید بتوانیم از فرد محوری

ها هایی است که در جمعکند و این اختلاف نظرها نتیجه منیتّجایی در طول زندگی فرد اختلاف نظرهایی پیدا می

این طبیعی نیست و این در ای اختلاف نظر وارد شد، وجود دارد. اگر الان یک جمع را تشکیل دادید و یا در خانواده

واقع به علت جاری بودن نفسانیتی است که بین افراد وجود دارد. به قول حضرت امام )رحمة الله علیه( اگر همه انبیاء 

 امارا در یک جا جمع کنیم، در هیچ موردی اختلاف نظر نخواهند داشت. ممکن است نظراتشان مختلف باشد 

 اند. نجام دادهاختلاف نظر ندارند و همه هم سو ا

یعنی  چه بدانند و چه ندانند در امتی قرار دارند؛ها ایم. همه انسانمحوری را به بحث امت مرتبط کردهاین بحث جمع

ای است گیرد، حتی اگر نداند. این سازههمین انسان فرد محور خودکامه، در یک امت فرد محور خودکامه قرار می

تواند، خیلی خوب باشد و هم خیلی بد. همه افراد فرد محور . این موضوع هم میکه خدا برای انسان قرار داده است

عالم ایجاد یک حزب و های د، با همه سرخوردهند و آزاری به موری نرساننسرخورده حتی اگر در خانه خودش باش

دیواری و هار که قبلا مفصل در این مورد صحبت شده است. اینگونه نیست که افراد بگویند چکند گروه می

کند. دنیا جبهه ایجاد می تمامهر کسی با اعتقادات و صفاتی که دارد با امثال خودش در  اختیاری خودمان است!

ز قیامت هم، با هم ها به افراد برسد حتی اگر خودشان خبر نداشته باشند و در روشود منفعتبودن در جبهه باعث می

و دوزخ با هم هستند. خیلی مهم است که انسان بداند در چه جا بر اساس درجات بهشت و آن شوندمحشور می

جایگاه  ،های عالمبندیکند و ثبت نامش در کدام حزب بوده است. اگر بنا باشد خداوند در طبقهحزبی زندگی می

ا هها که البته خود این گروهتواند باشد. فردمحورهای خودکامه یا سایر گروهمرا مشخص کند آن جایگاه کجا می

ای هم که در این جلسات مطرح کردیم همین موضوع بود، توانند داشته باشند. اولین نکتههای مختلفی میبندیطیف

 ای بود که مطرح شد. ست. این اولین نکتهنیز هامت  ، به طبع آنکه انسان علاوه بر اینکه فرد است

دنبال کنید حتی در صورتی که بیان بنده ناقص تقاضایی که دارم این است که این بحث را به عنوان بحثی حیاتی 

های امت این است بدانیم در کدام طیف و گروه هستیم. از ویژگی باشد و حق مطلب ادا نشود. خیلی مهم است که
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خوانی داشته شناسد. ممکن است خو و آدابی داشته باشم که با مردم روسیه، چین و ... همکه جغرافیا و اقلیم هم نمی

ها شبیه است. از یک ارتفاعی به ارتفاعدانند که خواص هماند میخوانده مدار کند. البته کسانی که جغرافیاباشد و 

 کند در کجای دنیا باشد.بعد دیگر گیاهی ندارید و این فرقی نمی

یه فلانی خواهم شبگوید نمیگیرد که فرد میشود و اصلا هدایت از اینجا شکل میانسان وابسته به حزب و گروه می

باشم و راهش این است که نباید مانند او شود. طغیان پدر و مادر در خانواده طاغوت است. فعلا  قلمروی او خانواده 

آیاتش بیان شده  !کند؟شود یک اداره، یک شهر و یک کشور و این چه فرقی میاست که اگر کمی بالاتر رود، می

 است. 

-ها میاید و نسبت قتل به آنشود که شما انبیاء را کشتهدوره نیستند گفته میء همای که اصلا با انبیاه طایفهدر قرآن ب

-دهند هم درجه با کشتن انبیاء است که این اقلیم و زمان نمیدهد. خیلی از کارهایی که افراد، امروزه انجام می

های زمین و شود. محدودیتشناسد و با قوم یهود دو هزار سال پیش، به یکباره متحد میزمان نمی ،شناسد. امت

ای پیدا کرد تمام آن خواص، مثل ها وجود ندارد. وقتی انسان شاکلهزمان برای  انسان است و نزد خدا این محدودیت

 شوند. منتقل می یکدیگرظروف مرتب با هم، به 

 چه نباشد.  و : هر کسی در یک امتی قرار دارد؛ چه خودش آگاه باشد1نکته 

تواند از آن جدا شود و سبب رسیدن شأنی از شئون انسان است و نمی ،کنیمتی که از آن صحبت می: این ام2نکته 

افتد. حشر فردی نیست و امتی منفعت و خسران است. حتی حشر انسان طبق سوره جاثیه به صورت امت اتفاق می

 است. 

اسطه وصل شدن افراد به امت است. خیلی رسد، مثلا در همین مجالس، بوهایی که به افراد می: خیلی از رزق3نکته 

فهمیده گونه است. یعنی حضرت ابراهیم )علیه السلام( هم این مطلب را با این سبک و سیاق میهای ما نبیاز دریافت

است و این متعلق به ابراهیم )علیه السلام( است که به من رسیده است. خصوصیت امت بویژه در اتصال با امت 

کنید که چنین چیزی شود که جنسی متفاوت دارد و باور نمیگوهرهایی در آن رد و بدل میه حیدی این است کتو

به ذهنتان متبادر شده است چون مال شما نیست و متعلق به حضرت ابراهیم )علیه السلام( است و مانند ارث علمی به 

شده است، ارث علمی است و فقط  کسی رسیده است. ادعیه حضرت صدیقه طاهره )سلام الله علیها( که به ما منتقل
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 ،خوبی بگوییم سمتبینید. البته هر چقدر از این متعلق به کسی است که در این امت باشد و چقدر عظمت در آن می

 ها غلبه شدیدتری دارند. در آن سو بدی وجود دارد. هرچند خوبی

 ام هم ما به ازایی در آن سو دارد؛کدرشود. همنتقل میو شفاعت از طریق امت به فرد رحمت، هدایت، فضل، عنایت 

تابعان  5«اَللّهمَُّ الْعنَْ اَوَّلَ ظالِم  ظلَمََ حَقَّ محَُمَّد  وَ آلِ محَُمَّد  وَ آخرَِ تابِع  لَهُ عَلى ذلِکَ »شود عذاب یا لعنت. رحمت می

فرد خودش را یک امت در نظر  بینید.اند. در آیات و روایات چیزی جز امت نمیتا روز قیامت مورد لعن قرار گرفته

   6«اَللّهمَُّ اجعْلَْ محَیْاىَ محَیْا محَُمَّد  وَ آلِ محَُمَّد  وَ ممَاتى ممَاتَ محَُمَّد  وَ آلِ محَُمَّد »گیرد. می

از  ،اهها و شفاعت به سمت بدیعذاب و رحمت، هدایت و ضلالت، فضل و محرومیت، شفاعت به سمت خوبی

 رسد. امت به فرد می

بدانیم تا  و امت رادر این ایم یا جزیی از امت باطل هستیم یا جزیی از امت حق. باید حد و حصهمه ما که اینجا نشسته

 و نباید سر خودمان کلاه بگذاریم! بتوانیم تشخیص دهیم که در کدام امت قرار داریم

د جوان ود و بعشباید نوجوان د، دار شکوفه نشدهها و استعدادهای ممکن است شما بگویید فرزند کوچک من توان

 چه آن امتب امام توانم به او بگویم که مسلمان نیست. ممکن است در امت حق باشیکم متوجه شود. من نمیو کم

ملاک  دبای ،تیمیری هسبه هر حال بچه باطل باشیم. برای تشخیص اینکه در چه مس اماباشیم و یا خیلی باطل نباشیم 

 داشته باشیم. 

 سیر قراردو م بحث این جلسه و جلسه آینده ما همین خواهد بود که چگونه تشخیص دهیم که در کدامیک از این

 داریم. 

شما با رسول ارتباط دارید و هنوز او رسول نشده است و همسایه دیوار به دیوار شماست. نسبت به همسایه خود یک 

دهید، در اینجا دیگر بداخلاقی نیست تان ادامه میبه بداخلاقی رسد و شماکنید. بعدا ایشان به بعثت میبداخلاقی می

کند؛ ممکن هایش تغییر میها نامها و واکنشکنش ،کندهای انسان با خدا تغییر میبلکه کفر است. زمانی که نسبت

کن است ما خیلی به اعتباری همین تبدیل به کفر شود. مم در خانه با فرزندانم بداخلاقی باشد امااست برخورد بد من 

                                                           
 زیارت امام حسین )علیه السلام( در روز عاشورا 5

 همان 6
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همیشه اینطور نیست. اگر خدا  اماگمان باشیم و بگوییم من همه رفتارهای بدم با دیگران بداخلاقی است، خوش

بگوید این مسلمان است و به هر دلیلی اثبات کند که او مسلمان است و با این حال اگر شما به آن مسلمان ظلم کنی، 

ای. همان کار شود کسی هستی که به مسلمان ظلم کردهلکه به شما گفته میگویند، بدیگر این کار را بداخلاقی نمی

 کند. نامش تغییر می امااست 

مثلا کسی  آوریم؛م و برای آن احکام فردی میمان تعاملاتی داریبحث امت ناظر به همین موضوع است. در زندگی

در غیر این صورت  ،گویی که پول نداشتییگویی من ندارم و بعد به خداوند مخواهد و شما میاز شما پولی می

ای وصل است هلکردی. اما زمانی ممکن است فردی از شما کمک بخواهد که یک مؤمن است و به سلسکمک می

ای به ای. بنابراین ترس و واهمهای، به پدر او دادهای، به آن نظام دادهدهی، پول را به فرد ندادهکه وقتی به او پول می

اگر پیامبر به خانه  باشد در حالی که من پولی نداشتم.. خانه من آمده و وامی خواسته که نکند پیامبر به در فتدادل می

 کردید؟!کرد آیا همین گونه برخورد میآمد و از شما تقاضای وام میشما می

تواند به همین کند، که دیگر انسان نمیای پیدا میگیرد و عقبهوقتی کسی مؤمن شود در حزب و طیفی قرار می

راحتی او را رد کند و بگوید پولی ندارم. در این صورت بدنبال این است که از هر راهی شده برای او پول تهیه کند.  

باشد و این دو رفتار خیلی متفاوت است. وقتی او را فرد با وجود اینکه خودش پول ندارد به دنبال تهیه وام برای او می

-ای به فرد نگاه کند، قضایا متفاوت میوقتی ساختاری و منظومه اماکند رم و ردش میگوید ندابیند راحت میمی

 شوند.

گوییم نفهمیدیم چه چیزی گفتیم. وقتی می امابینم. امیرالمؤمنین را گفتیم یا امیرش نمیما مؤمن را با پدر 

مؤمنی به من حاجتی را عرضه داشت، در اند. بنابراین اگر امیرالمؤمنین، یعنی او امیر همه کسانی است که مؤمن شده

ای که انگار او سرباز آن امیر و آن دستگاه است. علم به موضوع واقع من با امیر او سر و کار خواهم داشت. به گونه

 دهد. این برای ما مهم است که جایگاه خودمان را در این فضا بشناسیم. امت نگاه انسان را نسبت به مسائل تغییر می

 توان فهمید در چه امتی هستیم؟ امت باطل یا امت حق؟ م این است که از کجا میسوال مه

نقدا گاه جمعی دست پیدا نکند، حتما، خواهد خود را ارزیابی کند به نجواب کلی این است که اگر فردی که می

حال  اماپیوندد و شاید به طور نسیه بچه باشد و بخواهد بزرگ شود و به امت توحیدی بجزء امت توحیدی نیست! 
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فعلش امت توحیدی نیست. اگر کسی نگاهش نگاه جمعی و ایثارگرایانه نباشد و دیگران را بر خود ترجیح ندهد، 

 امت نیست. ،کند، کسی که نتواند این موضوع را حل کنداین فرد در امت توحیدی نیست. منیتّ مشکل ایجاد می

شما یک  دهند.یمها یک کار انجام در بافت قلب همه سلول توان مشاهده کرد،شبیه این موضوع را در بافت می

 دهند. نجام میاها در آن تخصصی هستند و همه با هم یک کار را بینید که سلولقلب می

قی ای منطهبه گون ای نداشته باشد و نتواند دیگران را بر خودش ترجیح دهد و بخواهدمحورانههرکسی نگاه جمع

ت. خوب نیس ، اینین کنی و تو باید چنان کنی و از روی استدلال شروع به حرف زدن کندعمل کند که تو باید چن

ت خود توس ،اوود. این تقسیم وظایف نباید به یک نظم خیلی خشک تبدیل ش اماالبته تقسیم وظایف اشکالی ندارد 

ت اها خصوصیاین کند.یزند و سرزنش محیوانی انسان است که طعنه می، دو تا نیستید. خودِ ...، او هستیو تو

 تواند عیب دیگران را ببیند.فردمحوری است. کسی که جمع محور باشد، نمی

ست، ا انوادهخاصیت نیستند. اگر این جمع یک خهای جمع محوری کارآمدی آن جمع است و اینکه بیاز شاخصه

 دارد. آن خانواده کارآمد است و در پی حل مشکلات دیگران است و این کارآمدی عینیت 

 آیا این امت تعداد هم دارد؟ سوال:

مثل حضرت  تواند با یک نفر باشد؛حتی امت میوضعیت امت به تعداد نیست و بحث کثرت در آن مطرح نیست.  -

 ندتوانستگویند هیچوقت نمیهای ایشان این است که میگرا دارد. از شاخصهابراهیم )علیه السلام( که نگاهی جمع

پردازد، همه نسل و اگر به اقامه بیت می 7«أُمَّةً کَانَ إِبْرَاهِیمَ  إنَِ »فرماید د. قرآن مینرا به تنهایی میل کن انطعام خودش

کند. این مطلب را بر اساس سوره حج و بیت را بنا می اش اینذریه را دیده است، گویی به نمایندگی نسل و ذریه

شکند، مانند این است گوییم. بت را که حضرت ابراهیم )علیه السلام( میدعاهای حضرت ابراهیم )علیه السلام( می

اب اند و حد نصشکند. حضرت ابراهیم )علیه السلام( کار بسیار جالبی کردهبت را می ،که امت و سلسله جلیله انبیاء

 اند. امت را به یک نفر تقلیل داده

                                                           
 120سوره نحل، آیه  7

http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%90%D9%8A%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%90%D9%8A%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D8%A8%D9%92%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%90%D9%8A%D9%85
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%86
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%86
http://www.alketab.org/%DA%A9%D9%8E%D8%A7%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A3%D9%8F%D9%85%D9%91%D8%A9
http://www.alketab.org/%D8%A3%D9%8F%D9%85%D9%91%D8%A9
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دگی، جمعی های کوچک خانواگوییم کسی ذهنش به سمت حکومت نرود، منظور ما همین جمعوقتی از امت می

ریزی است. اینها امت هستند و لازم است علم به این امت بودن را پیدا کرد و برای آن برنامه دوستانه یا مدارس قرآن

 داشت. 

کند و برای که فرد به این موضوع واقف شود که از چه مسیری  و از چه امامی تبعیت می این استداری شرط امت

خل و حسد را کدام امام ب مام، او در حال انجام آن کار است ودهد بداند که طبق گفته کدام اهر آنچه انجام می

امامش ابلیس است در  ،فرد بخیلمشخص است اگر کسی چنین کاری انجام دهد، امام او ابلیس است. گفته است. 

، امامان بخل هستند. حتی دشمنان ائمه چنین ادعایی )علیهم السلام( تواند بگوید اهل بیتغیر این صورت کسی نمی

 اند. نکرده

از فاطمه زهرا )سلام الله  ؟کنید؟ از صدیقه طاهره )سلام الله علیها(امام شما کیست؟ یعنی شما از چه کسی تبعیت می

 امام شود؟ ،ای هستید؟ مگر قرار است هر کسی امت شودا( ... یعنی شما فاطمهعلیه

مان فاطمه )سلام الله علیها( است. امام یعنی جلودار و متصل به شود که امت اهل گناه باشند و بعد بگویند امامنمی

خواهیم خود را به چون می خواهید بگویید که حضرت صدیقه )سلام الله علیها(، صدیقه نبوده استنمی ما کهامت. 

گناه کردن و جدا شدن از فاطمه )سلام الله این  اماحضرت وصل کنیم ...شاید بگویید که اینگونه خیلی سخت است 

-. اینکه حضرت فاطمه )سلام الله علیها( امام ما باشد که خیلی راحت است چون او میاست سختکه علیها( است 

 گوید که باید چه کاری انجام داد.

امامت در اینجا یک وضع جعلی و قراردادی نیست. کدام یک از قوانین الهی جعلی بوده است که امامت جعلی 

شود بدون دلیل و بی اساس نسبت داد و بیان کرد باشد؟! بهشت و جهنم، قانون جاذبه و ... همه تکوینی است و نمی

)سلام الله علیها( باشد یعنی تو باید به اندازه وسعت فاطمه فاطمه )سلام الله علیها( است. اگر امام تو فاطمه ما که امام

شوی، در غیر اینصورت امام تو فاطمه )سلام « فَطَمَ علی النّار»)سلام الله علیها( شده باشی و به اندازه ظرف وجودت 

ست به هر حال مثلا عایشه. اتفاقا خیلی هم بد نیست! خیلی هم خوب ا ،شودالله علیها( نیست. امامت کسی دیگر می

شان عایشه باشد. حالا خصوصیات عایشه ها دوست دارند امامهمسر پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( است و خیلی

اش . در قاموس عایشه اشتباه کردن جایز است و فاطمه بودن معیار زندگیکندست؟ اینکه گاهی اشتباه هم میچی
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همراه رات انسان را با جناب عاشیه فقط در این صورت مقدّ  ،کالی ندارداش . همچنین اعتقاد به سهو نبی دارند.نیست

 کنند و اشکالی هم ندارد!می

فردی خوابش را برای بنده تعریف کرد و من از خواب او بسیار متنبه شدم، خوابی بسیار عجیب که چندین سال قبل  

 هو اتفاقا خوشحال هم بود ههم خوب مرد م ریخت. خواب دیده بود که مرده است و خیلیه شنیدم و مرا بسیار به

ا با که مرده است و به او گفتند که تو یک مسیحی خوب و مؤمنی هستی. تشریفات انجام شد و او را بردند ت

 !مسیحیان عالم محشور کنند...

همه  هایی دارد که اتفاقا باکند، مثلا رهبانیت و فردیتخاصیت امت این است. گاهی انسان به نحوی زندگی می

ها زندگی کند و پیش امام حسین برند. آیا حاضر است با آن مسیحیجا میکسانی که اهل ظلم هم نیستند او را یک

باید خصوصیات او را به خود  ،امت امام حسین )علیه السلام( باشد لسلام( نباشد؟ اگر کسی بخواهد جزء)علیه ا

دانی میها زندگی کند. مدل مسیحی اماعلیه السلام( باشد خواهم امامم امام حسین )توان گفت که میبگیرد. نمی

توانم ام که میای تربیت کردهام را به گونهیعنی من خود و خانواده ،«باِبَى اَنتَْ وَ اُمّى»؟ یعنی امام حسین یعنی چه

اصلا چنین گفتمانی در ات بربیایی و چنین کاری انجام دهی؟ آیا توانی از پس خانوادهیک عاشورا بیافرینم. یعنی می

جایی ببری؟ امام حسین)علیه السلام( در کربلا کار بسیار به ها را با خودت ای که حالا بخواهی آنات داشتهخانواده

بزرگی کرد که جمعی از کودک، جوان، پیر، زن و مرد را با خود همراه کرد که همه مثل هم بودند و مثل هم فکر 

اما شئوناتشان متفاوت بود  ،مسلم بود و مسلم مثل حضرت ابوالفضل)علیه السلام( ... کردند. حبیب بن مظاهر مثلمی

خواهم جمعی تشکیل بدهم با است نشدم، چگونه می )علیه السلام( امتی که امامش حسین رأی بودند. وقتی جزءهم

 ؟ )علیه السلام( امامت امام حسین

نم، باید جمعی اگر تصمیم بگیرم که امام حسینی زندگی ک همهمی است که باید به آن توجه کرد این است کنکته 

هایشان ای توجیه کنم که برای راه خدا بدون چون و چرا جانشان را در کف دستگونهکه در آن هستم را به 

کدام از شود و دیگر هیچکنم و امام من ایشان میبگیرند. امشب در نمازم با امام حسین )علیه السلام( بیعت می

موارد حد و  این. تواند مرا از امامم جدا کندخورم. زمان نمیهایم فرادی نیست، حتی شامم را با ایشان مینماز

حصرهای عالم طبیعی و حیوانی است، اما آخرت مسیطر و مهیمن او است و در باطن این عالم من و امام حسین)علیه 
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ت خواهی کرد و زمان قطع شد، با امام احساس معیّ وقتی لایه .السلام( وحدت داریم و کافی است فقط خوابت ببرد

 شود. کاذب میبینی جا میای درست است و آنچه اینآنچه در خوابت دیده

می ه تماکشود این بحث بسیار مهم است و درک اهمیت آن ضرورت دارد. انسان متصل به جریانی از فیض می

ود بگیرد. را به خ د منیتیشود، بدون آنکه فرو ستد مین داد ندارد. منیتی در آن راه ندارد و بالاترین مفاهیم در آ

و منیتی به  او برسد جبی بهفهمد بدون اینکه فکر کند، خودی در کار است و یا عُ راجع به اسماء، راجع به پیامبران می

  خود بگیرد و یا بواسطه علم، حجابی به خود بگیرد.

تواند یعنی تا زمانی که انسان شأن امت بودن خود را نشناسد، نمی 8«یَ یغُیَِّروا ما بِاَنفُسهِمِاِنَّ اللهَّ لا یغُیَِّرُ ما بِقَوم  حَتّ»

اش ایجاد کند. تغییر برای فرد غیر ممکن و محال است، مگر در بستر امت و علم به امت.  تغییری در سبک زندگی

 به عنوان یک نظر به آن نگاه کرد وتوان اگر فرض کنید این حرف اشتباه است و یک برداشت شخصی است، می

شود. افتد و فرد استحاله میاندیشید. بحث این است؛ تغییر در بستر امت به سهولت و آسانی اتفاق می در مورد آن

ها عبادت در معرکه عمل اگر کسی بخواهد صفتی را در خود تغییر دهد و سال اماکند مثل حُر به راحتی تغییر می

بدون امت اتفاق  اماگویم که تغییر در بستر امت ایجاد شدنی است ام و البته به علم میینها را دیدهتواند. اکند، نمی

 افتد. نمی

تد با س ال داد ودر ح چه نخواهند، چه بدانند و چه ندانند، در امت هستند و در هر صورت و همه افراد چه بخواهند

. تد هستیماد و سم خصوصیات امتی است که با آن در حال دعلم به این موضوع و فه باشند. آنچه مهم استآن می

 ام؟ امام من کیست؟ به چه کسی اقتدا کرده

چهار مورد امامتش  این موارد امامتی دارد و باید دید این 9«قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمحَیَْایَ وَممََاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعاَلمَِین»

 با چه کسی است.

خواهند چیزی را توان بعدا نگاه کرد، دوره سخنرانی نیست، دوره کشف کردن است. همه میمی فایل کتاب را

های خوب هایی داشته باشیم. یکی از راهراه ،بفهمند و وارد مسیر شوند. مطلب این است که برای تعیین وضعیت خود

ت از حیث هدایت امت چه خصوصیات این است که بدانیم دوازده امام شیعه که خداوند برای انسان قرار داده اس

                                                           
 11سوره رعد، آیه  8
 162سوره انعام، آیه  9
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توانست به امیرالمؤمنین)علیه السلام( عمر طولانی بدهد و همه خدا که می اند و چرا دوازده نفر هستند.اشتهباطنی د

 ! فلسفه دوازده امامی بودن امت چیست؟ ، هشت امامیسه امامی، نه ،شدند یک امامی، نهمی

ایم؟ آیا همانقدر که به شان را پذیرفتهایم و امامتها استفاده کردهسی همه آنآیا همه امامان را اظهار و از ساحت قد

امیرالمؤمنین )علیه السلام( ارادت داریم به امام جواد )علیه السلام(، امام هادی )علیه السلام( و سایر ائمه هم ارادت 

ل صوری قرار داده است یا وضعیت تکوینی مند هستیم؟ آیا خداوند دوازده امام را به شکشان بهرهداریم و از مواهب

گوید امت، یعنی دوازده امام، دوازده شأن، دوازده مرتبه و دوازده صیروریت، که هر کدام را باید دارند؟ وقتی می

این یعنی امام  ،..بعد خود را دو امامی بدانیم و . تیک بزنیم و خدا را شکر بگوییم که امسال یک امامی شدیم و سال

 بع آن امام شد. امت تآمد و ا

 این موضوع بسیار مهمی است که بالاترین نعمت، یعنی ولایت را بشناسیم. 

چون صد که اینکه از بین امامان، به عنوان مثال امام مهدی )عج الله تعالی فرجه الشریف( را انتخاب کنیم و بگوییم 

خوانیم و از گوییم دعای ندبه میمی دهید،ام میشود که چه کارهایی انجه بعد اگر پرسید ،همه نزد ما است... ،آمد

دهیم تا امام زمان )عج الله تعالی فرجه الشریف( بر قلب ما بنشیند. تمام شئونات امام مهدی ها انجام میاین قبیل کار

. است، )عج الله تعالی فرجه الشریف( را که در روایات آمده است در نظر بگیرید، اینکه گفته اند، حجت، قائم و ...

-بگویید قیام یعنی چه؟ اینجا است که می اماشوند تمام این شئونات را انجام بدهید، اشکالی ندارد ایشان امام شما می

خواهید قیام را بیان کنید، باید سراغ امام حسن )علیه السلام( و امام حسین)علیه السلام( و... هم بروید. فهمید وقتی می

جه الشریف( به نحوی در انتها گذاشته شده است که تا نتوانید یازده امام دیگر را صرف امام مهدی )عج الله تعالی فر

 توانید به امام دوازدهم برسید. نمی ،کنید

یعنی اگر همان یک این طور نباشد که از علل غیبت، بی نیازی ما به امام مهدی )عج الله تعالی فرجه الشریف( باشد. 

گوییم امام مهدی )عج الله تعالی فرجه الشریف( وقتی میده امام لازم نداشتیم. ازما دوامام بود، برای ما کافی بود و 

 گاه امام مهدی )عج الله تعالی فرجه الشریف( به معنای تک امامی نیست. های دوازده امامی، هیچیعنی انسان

در مورد اوصاف اهل بیت در شان جالب است! دو کتابی که در اینجا آورده شده است که مظلومیت هابرخی روایت

 مائة منقبة( و علما به آن خیلی اعتقاد دارند. الکبری و  الهدایهآوری شده است )قرن سوم و چهارم جمع
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عاَمِرِیُّ قَالَ حَدَّثَنیِ رحَمَِهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثنَیِ أَحْمَدُ بنُْ أَمَان  الْ عَبْدِ اللَّهِ محَُمَّدُ بْنُ وهَبَْانَ الصالیحَدَّثنََا أَبوُ » 10روایت اول

قَالَ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتُْبَةَ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ مَسْعُود  عنَْ أبَِیهِ عَنْ جدَِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسعْوُد   عَبْدُ اللَّهِ 

ءُ لأِهَْلِ الأْرَضِْ وَ علََى الوْجَْهَیْنِ مِنْهمَُا کِتَابَة  ثُمَّ قَالَ أَ ءُ لأِهَْلِ السَّمَاءِ وَ وجَْه  یضُِی: إِنَّ لِلشَّمْسِ وَجْهیَنِْ فَوجَهْ  یُضیِیقَُولُ

وَ أَمَّا  ورُ السَّماواتِ وَ الْأرَضِْ الَّتِی تَلِی أَهْلَ السَّمَاءِ اللَّهُ نُ  فقََالَ الکِْتَابَةُ تَدْرُونَ مَا تِلْکَ الْکتَِابَةُ؟ قُلنَْا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلمَُ 

 11«.[ الأْرَضِْ عَلیٌِّ ع نوُرُ الأَْرَضیِنَ الْکتَِابَةُ الَّتِی تلَیِ ]أَهلَْ 

ن قت و باط، حقییکی از کارهایی که در روایات انجام شده است، تشبیه ولایت به خورشید است یا بهتر بگوییم

گاهی  ممکن است اماحجت است ل شمس، مثََل حضرت شود مَثَولایت را معرفی کرده است. گاهی گفته می

 از آن شود شمس دو وجه دارد، وجهی. در اینجا گفته می، شمس است، مصداق اتم استبگوییم حضرت حجت

 ین قانونتند. اای هسکند و هر دو دارای قانون و قاعدهاهل آسمان و وجهی دیگر هم اهل زمین را نورانی می

 «. مین هستیزای کسی که نور خدا در »یعنی  «نورالله»خوانید که ها هم این را مینامهچیست؟ در زیارت

 این بحث اول 

یری که نکه هر خعنی ایی ؛«علی نوُر الاَرضین»گویند وقتی می .هر علمی، هر حقیقتی و هر حیاتی به واسطه نور است

 واسطه اهل بیت است. رسد به به ما می

اللَّهِ وَ نحَنُْ  دَ بنِْ سَعِید  قَالَ: کنُْتُ عِنْدَ أَبِی جَعفَْر  ع فَأنَشَْأَ یَقُولُ ابْتِداَءً منِْ غَیرِْ أَنْ یُسأْلََ نَحْنُ حُجَّةُعنَْ أَسْوَ» 12 2روایت

 13 «ولَُاةُ أَمرِْ اللَّهِ فِی عبِاَدِهِ فیِ خَلْقِهِ وَ نحَنُْ  اللَّهِ وَ نحَْنُ عیَنُْ اللَّهِ وَجْهُبَابُ اللَّهِ وَ نحَْنُ لِسَانُ اللَّهِ وَ نحَنُْ 

یعنی هرکسی در کار خود در پی ، «ِنحَْنُ حجَُّةُ اللَّه»توان از آن استفاده کرد؟ همه این مطالب را شنیدیم اما چگونه می

بَابُ نَحْنُ »خواهد هر یک از کارهایش در نزد خدا موجه جلوه کند، باید از طریق ما انجام شود. حجت است و می

خواهیم به کمال برسیم گویند ما خودمان مییعنی به خدا و به کمال رسیدن باید با امام صورت بگیرد. برخی می،«اللَّه

یعنی باید حرف خدا را از او بشنوی، ، «نَحْنُ لِسَانُ اللَّهِ»است. « باب الله»بایست در امت بود و امام در حالی که می

                                                           
 29کتاب سیر شکوفایی امت، ص  10

 77 مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة، ص،مائة منقبة من  11
 31کتاب سیر شکوفایی امّت،  12

 61، ص: 1بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج 13
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دهی، آن در مقابل آنچه انجام می،«نَحْنُ عیَنُْ اللَّهِ»ای شنیدن حرف خدا باید به او گوش بسپاری. بر« نَحْنُ لِسَانُ اللَّهِ»

کند. ناپسند است که فکر کنیم حضرت فاطمه )سلام الله علیها( در قبری بیند و گناه تو را مشاهده میچشم بصیر می

در قبری محصور است و اینجا نیست. زشت است  محصور است، زشت است که فکر کنیم امیرالمؤمنین)علیه السلام(

گیرد. زشت است که فکر کنیم بحرانی در زندگی ما وجود دارد و مان را نمیکه فکر کنیم تنها هستیم و کسی دست

-شود، در غیر این صورت میآیند. اگر فردگرا نباشید درست میبینند و به کمک ما میها میبینند. آنایشان نمی

پس باید مشکل مرا حل کند. شما با فردگرایی در حال خود خدایی هستید. اکثر اوقات به  ،ام من استگویید او ام

است.  گرا نشود، امامی برای خودش قرار ندادهکنیم که انگار ما امام ایشان هستیم. تا فردی جمعنحوی برخورد می

 شود.اصلا مفهوم امامت برای او مطرح نمی

کشید برای امام ناراحت باشید که او نیز بیند، درد شما درد او است، وقتی که درد میا میامام شما دردهای شما ر 

 کشد.درد شما را می

آیند. فایل شکوفایی امت را تورق کنید. کسی که دنبال این باشیم که هر کدام از این امامان به چه کار ما میه باید ب

دوازده امام داریم با دوازده وجه تبعیت و اگر نتوانیم در طول  این متن را نوشته، قصدش این بوده است که بگوید

م و ما یعمرمان دوازده وجه عبودیت خود را فعال کنیم، یعنی یک امامی و دو امامی و یا حتی بدون امام شیعی بمیر

بحث  یست،بهشت و جهنم ندیگر معیتی وجود ندارد. اینجا دیگر بحث که ها ببرند، ها و مسیحیرا به بهشت یهودی

 معیت است. 

برنامه داشته باشیم. کجای زندگی ما استفاده  ،اش کنیم. برای احیاء دوازده امامسعی کنیم عملیاتی ،زنیمهر حرفی می

 ه نیستیم و بعد برویم شیعه شویم.شود؟ بدون اینکه ناراحت شویم، بفهمیم که شیعاز نور می

سلام الله علیها( طهارت نداریم، پس فاطمی نیستیم. حقیقت را کتمان خدا را شکر که فهمیدیم چون به اندازه فاطمه )

 نکنیم و به سمت رفع مشکلاتمان برویم و آنچه لازم است را انجام دهیم. 

 

 

  



27 
 

  02/12/96خوت   ا استا د     -هیئت  لسه ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                              مّت      موضوع : سیر شکوفایی  ا - (جلسه   سوم )فاطمیه     
 

ک هدایت آن به ی ر اثردشاءالله همه دعاهای ما به هدف اجابت برسد و اجابت آنها را مشاهده کنیم و برای اینکه ان

 ید.واضح برسیم، صلواتی ختم بفرمای

ه صدیقضرت حا از شاءلله درک ما از شب قدر بیش از آن چیزی باشد که در تصور ما هست و بهره مبرای اینکه ان

 زنیم، صلواتی ختم بفرمایید.کبری)علیها السلام( خیلی بیش از آن چیزی باشد که حدس می

و  بندی برسانیمریع به یک جمعهایی را مطرح کردیم که بنا داریم مباحث را خیلی سدر رابطه با بحث امت بحث

ب لامروری بر مط ها را پیگیری نکرده باشند،برای اینکه برخی دوستان ممکن است جلسات را نبوده باشند و بحث

 کنیم.گذشته می

ست؛ به اتنیده  شناسی است. مفهوم امت و امام خیلی در همیکی از مباحث در حوزه انسان« امت»ما گفتیم بحث 

و  فهوم امتتیم م. همچنین گففهم کندسی بخواهد مفهوم امام را بفهمد حتما باید مفهوم امت را نحوی که اگر ک

فتیم گمت است. اه امام و ریشه و پایه و محل رجوع ب« امّ»دهد. همچنین گفتیم دلالت می« جمع»امام، ما را به مفهوم 

 ود انتخابختواند این جمع را یم انسان میچه نفهمد، در جمع است. همچنین گفتو که هر انسانی چه خودش بفهمد 

مع ج ردلذا کسی که  ت خود خارج شود.کند. اگر انسان بخواهد به صورت اختیاری در جمع باشد، حتما باید از منیّ

نظور از ست. ماهست، از منیت خود خارج شده است و به فلاح رسیده است. در جمع بودن معادل به فلاح رسیدن 

 ت نداشتن است. در جمع بودن، منیّ

لمه دو ک که به اهل بیت)علیهم السلام( نسبت داده شده، شمس و قمر است. هردر روایات یک موضوع مهمی

 آفرینی است.آفرینی و زماندهنده نقش این بزرگان در عملنشان

دارد و هر شخصی از امت اگر بخواهد جمع محور باشد و اهل امت توحیدی باشد، با هر شخص دیگری که ارتباط 

لایت بگیرد. یعنی در رابطه با آن ای که هست، باید به ولایت رجوع کند و دریافت خود را از ودر رابطه با هر مسئله

یعنی به  ید؛آشخص و یا آن جمع، نظر ولیّ فقیه را دخیل کند. از آن به بعد است که زمان و لحظه برای فرد پدید می

در ثانی د و باید به او رجوع کرد و از نور و شعاع نور او مسیر را مشخص کرگویند که اولا این دلیل به او شمس می
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 14«حسُْباناً الْقمََرَ وَ الشَّمْسَ وَ سَکنَاً اللَّیْلَ جَعَلَ»دلیل نیست که در آیاتی مثل شود. بیاین رابطه تبدیل به زمان می

از زمانی  «زمان»ان محسوب کردند. بنابراین گر زمشمس و قمر را با این همه عظمت به عنوان حسبان و عامل حساب

 قرار بگیرد.  ءتحت ولایت امر و نهی اولیا ؛شود که تحت ولایت قرار بگیردبرای انسان شروع می

قتی در وکند و شود، یک استمراری پیدا میشود که سیر رشد و هدایت انسان از لحظه شروع میبه این صورت می

اوقات  ،کندمی شود. وقتی که مغرب، عشا، صبح و ظهر و عصر پیداساعت درست میگیرد، سیری از اعمال قرار می

حظه. لنه فقط  و شودشود. همه ابعاد زمان ولایت میشود. در واقع باطنِ زمان در زندگی انسان، ولایت میدرست می

ماه  وبه هفته  و همان تبدیلشود شود و همان تبدیل به اوقات میکند تبدیل به ساعت میچون وقتی استمرار پیدا می

اعمال  ک زنجیرهیا نوعا شود. به این معنا است که اعمال متبدیل به ماه میو کند یعنی وقتی امتداد پیدا می ؛شودمی

بدیل به تشود به تدریج دو میگیرد و است و یکی نیست. پس بنابراین وقتی یکی از اعمال تحت ولایت قرار می

فته گذرد، هوقتی یک روز و دو روز می شود.روز میگذرد، شبانهب و عشا از آن میشود. وقتی مغرساعت می

 شود. می

 خوانیم:شود همه روایات را بخوانیم، همین روایت را میچون فرصت نمی

هِ السَّلاَمُ( بِساَمَرَّا وَ عِندْهَُ جمََاعةَ  عنَِ الحَْسَنِ بْنِ مَسعْوُد ، وَ محَُمَّدِ بْنِ الْجَلیِلِ، قَالَ: دَخَلنَْا عَلىَ سیَِّدِنَا عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ )علََیْ» 

ا تُعَادُوا الْأَیَّامَ فتَُعَادِیَکُمْ وَ سَأَلنَْاهُ عَنْ مَعنْىَ هَذَا الحَْدِیثِ فقََالَ: مَعنَْاهُ مِنْ شِیعَتِهِ فَسَأَلنَْاهُ عَنْ أَسْعَدِ الأْیََّامِ وَ أَنحَْسِهَا فقََالَ: لَ

عاَءَ لبَِنِی الْعبََّاسِ وَ الخْمَِیسَ لِشیِعَتِهِمْ وَ الأَْرْبِ بَیْنَ ظَاهِر  وَ بَاطِن  إِنَّ السَّبْتَ لَنَا وَ الْأَحَدَ لِشیِعَتنَِا وَ الْإِثنَْیْنِ لبَِنِی أُمَیَّةَ وَ الثَّلَاثَاءَ

هُ علََیْهِ وَ آلِهِ( وَ الْأَحدََ لِشیِعَتِهِمْ وَ الجُْمُعَةَ للِمُْؤْمنِِینَ، وَ البَْاطنُِ أنََّ السَّبْتَ جَدِّی رسول الله)صل الله علیه و آله( )صلََّى اللَّ

لحُْسَیْنُ وَ الثَّلَاثَاءَ عَلِیُّ بنُْ الحُْسَیْنِ وَ محَُمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ جَعفَْرُ بْنُ محُمََّد ، وَ الْأَرْبِعَاءَ أَمیِرُ المُْؤْمنِِینَ وَ الْإِثنَْیْنِ الحَْسَنُ وَ ا

نُهُ الَّذیِ تجَتَْمِعُ فِیهِ ةَ ابْمُوسَى بْنُ جعَفَْر ، وَ علَِیُّ بنُْ موُسَى، وَ محَُمَّدُ بْنُ علَیٍِّ وَ أَنَا، وَ الخْمَِیسَ ابْنِیَ الحَْسَنُ وَ الجُْمُعَ

وَ یزُهِْقُ الْباَطِلَ، فهَُوَ مَهْدِیُّکمُْ المُْنتَْظَرُ ثُمَّ قَرَأَ: بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ* بقَِیَّتُ  الْکَلِمَةُ وَ تَتِمُّ بهِِ النِّعْمةَُ وَ یحُِقُّ اللَّهُ الحَْقَ

 15 «ثُمَّ قَالَ: لنََا وَ اللَّهِ هُوَ بقَِیَّةُ اللَّهِ مُؤْمنِِینَ اللَّهِ خیَْر  لکَمُْ إِنْ کُنْتُمْ 

روز شنبه، حضرت رسول الله)صل الله علیه و آله( است. باطن روز یکشنبه، امیرالمومنین)علیه السلام( است. یک موقع 

اطن یک روز گویند، بیک موقع می اماگویند مصداق این روز و یا این روز به ایشان اختصاص دارد. می

 امیرالمومنین)علیه السلام( است. یعنی حقیقت این روز و ملکوت آن، حضرت امیر)علیه السلام( است.  
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دوشنبه امام حسن)علیه السلام( و امام حسین)علیه السلام(، سه شنبه علی بن حسین)علیه السلام(، محمد بن علی)علیه 

وسی بن جعفر)علیه السلام(، علی بن موسی)علیه السلام(، محمد السلام( و جعفر بن محمد)علیه السلام(، چهارشنبه م

بن علی)علیه السلام( و علی بن محمد)علیه السلام( و پنج شنبه حسن بن علی)علیه السلام( و در روایت جمعه مهدی 

 منتظر )عجل الله تعالی فرجه الشریف( است.

ذارد؛ یعنی در مواجهه با هر کسی و هر چیزی رجوع ت را کنار بگپس اولین بحثی که داریم این است که انسان منیّ

کند. ابتدای کار ممکن کند. حکم آن برخورد را در رابطه با آن مسئله سوال به حضرات معصومین)علیهم السلام( 

دهیم، این جمع ارضی فهمم. این یعنی وقتی ما جمعی تشکیل میاست برای فرد سخت به نظر برسد و بگوید نمی

برای مثال پیوند من با همسرم ارضی نیست،  ؛شودود و به واسطه ارتباط با بالادست، جمع تشکیل میشتشکیل نمی

خواهم جدا شوم، باید این عقد جاری شده است. به همین دلیل وقتی هم میای از بالا جاری شده است، چون صیغه

ا در قرآن وقتی این موضوع را مطرح حتما از آن بالادست اجازه بگیرم. درست است که حق  طلاق با مرد است ام

 د باید از بالادست باشد.فرماید که یا ایها النبی... فلان کار را بکن! یعنی کانّه این پیونکند، میمی

دوست داشتنِ من دیگری را و یا ارتباط داشتنِ من دیگری را )دوست داشتن دیگری توسط من و یا ارتباط داشتن 

شود. به همین دلیل من دخل و گیرم. اینگونه جمع تشکیل میاست که از بالا دست می من با دیگری(، منوط به اذنی

ام را فدای شود که من خانوادهشود که گاهی شرایطی ایجاد میمی توانم داشته باشم. این طورتصرفی در احکام نمی

ام ون وظیفه داشتم برای خانواده. چانجام بدهمتوانم این کار را من می و کنم. چون امر، بالادست استآن امر می

 شود. جان فشانی بکنم و حق نداشتم آنها را فدا کنم. از همین زمان لحظه شروع می

 انسان ها پنج دسته هستند: 

 فردمحور، خودکامه و متکبر  .1

 خودمحور افسرده .2

 خودمحور خنثی .3

 خودمحور اجتماعی .4

 گراجمع .5
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چه به ز فلاح دورتر است و هررویم اچه به سمت دسته اول میهر رسد. حالاگرا به فلاح میدر این پنج دسته، جمع

رسد، چون او گرا است به فلاح میتر هستند. حالا هر فردی جمعشویم، به فلاح نزدیکگرایی نزدیک میجمع

« یوق شحّ نفس»به  است. این آیه فلاح را فقط منوط 16«المُْفْلحُِون همُُ  فأَُولئِکَ نَفْسِهِ شحَُّ یُوقَ  منَْ»بیرق آیه تحت 

کرده است. کسی اینگونه است که منیّتی در کارش نباشد و اگر کسی کوچکترین منیّتی را دارد، شحّ نفس در او 

  گیرد.شکل می

ده ا در آینیذشته شود. اگر کسی در گشود، چیزی به نام زمان هم برای انسان مطرح میحالا وقتی لحظه تشکیل می

ه اگر لیل کدگرا است. به این ست و فردمحور است. فقط کسی که در لحظه است، جمعگرا نیبود، یعنی او جمع

 ور گذشته کند. خواطکند و حکم را دریافت میکسی در لحظه باشد، در هر لحظه بلافاصله به منبع حکم رجوع می

نگی جو کفّار  بین شما کهفرماید میکند. مثال آن را در سوره مبارکه انفال ذکر می ؛آینده هم برای او مهم نیست

ط جنگ، به د. در وسساندنبرادران دینی شما را به قتل ر ار تعدادی ازدهد که اتفاقا کفّرخ داد. سیاق آیات نشان می

ما هستند، ن دینی شرادراها بخود را تسلیم کردند. حالا این ند وهر دلیلی آنها به این نتیجه رسیدند که مسلمان شو

تل رساندند. قا را به ران متوانید بگویید که تا یک ساعت پیش برادگیری از آنها را ندارید و نمی شما الان حق انتقام

اما بود  کافر ،شترا ک چون الان که تسلیم شدند و اسلام آوردند، برادران دینی شما هستند. زمانی که برادارن شما

ادر من ست که برامانی رار کنیم خواهیم گفت این ه. اگر ما ارتباط خود را با خواطرمان برقاست الان اسلام آورده

 توانم با او ارتباط برقرار کنم. را کشت و من اصلا نمی

در رابطه با آینده هم به همین صورت است. بنابراین کسی که گذشته و آینده دخالتی در امر و نهی او داشته باشد، از 

گرا باشد ها و مرور آنها است. اگر کسی جمعد خاطرهگیرد. اصلا یکی از دلایل فرد محوری وجوجمع فاصله می

بیند و کاری ندارد که قبلِ او چگونه کند الانِ او را میگیرد. یعنی با یک نفر که برخورد میهمین الان را در نظر می

ه رشد دانید ما اگر بخواهیم طبق این اصل عمل کنیم برایمان سخت است چون ما هنوز به مرحلاست. البته میبوده 

 یمدت ،شود و این زمانِ هدایت انسان است. وقتی این لحظه را توانستیدلحظه، شروع می ایم. اینجاهدایتی دست نیافته

شود واگر توانستید این استمرار را تا یک شبانه روز داشته باشید، تبدیل به یک تبدیل به ساعت می ،استمرار دهید
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اگر توانستید  و شودتبدیل به هفته می ،اگر توانستید این را استمرار دهیدشود و مغرب و عشا، صبح و ظهر و عصر می

 شود. استمرار دهید به ماه و سال تبدیل می

 ست:رد زیر اد موابا تحلیل عقلی از مفهوم سیر و به تبع آن صیرورت هر سیری، هر موجودی در ذات خود نیازمن»

 دارایی و امکاناتی که مالک آن موجود به وی عطا کرده است.  .1

 غایتی گذاشته شده از جانب ربّی که مالکیت در تدبیر آن موجود را به عهده دارد. .2

ر اثر هتی که دکند. جمشخص که ربّ آن موجود برای آن در نظر گرفته و به نحوی به او ابلاغ می اوامر و نواهی .3

 گیرد.   در سیر آن موجود شکل می عمل به آن اوامر و نواهی

ته ر نظر گرفتواند مسیر داجل و مهلتی که برای آن موجود در نظر گرفته شده است و به تبع آن سرعتی که می .4

 شده را طی کند.

 ت است.مت غایکه وجود آن لازمه سیر یافتن موجود به سوجود با خود و دیگران در این سیر هماهنگی آن م .5

زند و در نهایت در های عمر را رقم میدهد و از لحظه شروع شده و دورهمفهوم زمان را شکل میاین سیر در دنیا  .6

 17«رسد.اجلی مشخص با دست یافتن یا نیافتن به غایتی مشخص به پایان می

قتی وی نیست. از ش یعنی هر موجودی دارای امکانات و اوامر و نواهی و غایت است. هیچ گاه اوامر و نواهی خارج

 گیرد. سمت و سویی می ،کندسان به امر و نهی عمل میان

رود. اگر به این جمله دقت شود بسیار باشکوه ای است که انسان مهمان این دنیا است و از آن میمفهوم اجل، دوره

ای ها را از خود یا هویعنی امر و نهی ؛شود که متکی به ولایت باشدسن رشد معنوی انسان از زمانی شروع می»است. 

لحظه را به روز و هفته و ماه و سال « نفس و یا دیگران نگیرد و از ولیّ الهی بگیرد و در این امر استمرار داشته باشد.

رکتال کند. فِکتالی ایجاد میو یک نظام فِرشود رسول الله)صل الله علیه و آله( می ،تبدیل کند. اینگونه باطن روز شنبه

نهایت برود شکل پایه و بنیان آن نشینند. اگر هم این سازه تا بیروی هم می هایی که به صورت منظمیعنی سازه

شود، شبانه رود. در واقع ساعت آن امتداد در لحظه میشکل بالا میای که هممشابه است. ساختار مشابه رشدیابنده

شود. در و سال امتداد ماه میشود شود و ماه امتداد هفته میشود و هفته امتداد شبانه روز میروز امتداد ساعت می

 حُرمُ   أرَْبَعةَ   مِنهَا الْأرَضَْ  وَ السَّماَوَاتِ  خَلقََ  یَومَْ  اللَّهِ کتَِابِ فىِ  شهْراً عَشَرَ اثنَْا اللَّهِ عِندَ  الشهُّورِ  عدَِّةَ  إنَِّ »سوره مبارکه توبه 

 معََ  اللَّهَ أنََّ  اعْلَمُواْ  وَ   کَافَّةً یقَُتِلُونَکُمْ کمََا کاَفَّةً المْشُْرکِِینَ قَتلِوُاْ وَ  مْأَنفُسَکُ فِیهنَِّ تَظْلمِوُاْ فَلاَ  القَْیِّمُ  الدِّینُ  ذَالِکَ
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کند. در روایت قبل، بحث هفته را به اهل در روایات منظور از شهر را اهل بیت)علیهم السلام( معرفی می 18«.المُْتَّقِین

را به اهل بیت)علیهم « شهْرًا عَشَرَ اثنَْا»بیت)علیهم السلام( نسبت داد و در این آیه قرآن هم البته با دلالت روایی 

شود به شمس رسالت و قمر امامت پس بنابراین ت داده میاند. در واقع چون شمس و قمر نسبالسلام( نسبت داده

)علیهم السلام( نسبت  هفته را به اهل بیت و ساعت، روز ،شود لحظهآید. پس میبه وجود می زمان در مواجهه با ولیّ

 داد. 

انیم توبکند که ما این روایت کمک می یم.کنبرای اینکه این بحث مقداری کاربردی شود سه روایت را ذکر می

ار حجم ماند، اول کمثل رانندگی می اماکنیم. ابتدای کار سخت است  بررسی و وارسیلحظات خود را با ولایت 

دتی که مبعد از  ! اماگوید من چطور همه این مطالب را یاد بگیرمبا خود می ود کهشزیادی از مطالب به او گفته می

 کند. ، استفاده میرا گفته شده بود به او که کند به صورت خودکار همه آنچهرانندگی می

 ؛کندیمرا سخت  هرا کارتجزیه آن ظا اماافتد نها مواردی است که به مرور زمان برای انسان اتفاق میبه هر حال ای

یک  بعدی یعنی اینطور نیست که بگوییم هر کسی در هر لحظه دوازده وجه در ذهن داشته باشد و در لحظه

ر قرار گید خوب اگومی ن برای انسان بسیار سخت است. حالا وقتی این را به فرد یاد ندهید،که ای ،تای دیگردوازده

ا ای خود رکاره ست من در لحظه ولیّ الهی را در ذهن بیاورم، ولیّ الهی همیشه در ذهن من هست و همیشه هما

نا باگر  ست!رده االهی امرک یّکند که ولاین شخص در عمل طوری رفتار نمی اما هم.دبراساس ولیّ الهی انجام می

اری رای هر کبینکه اباشد انسان هر لحظه بر مبنای امر و نهی ولیّ الهی حرف بزند و سکوت کند و نظر دهد یعنی 

  گری است.م دیگوییم که هر کدام از اینها مؤید و مُقوّباید یک حکم داشته باشید. این را به این دلیل می

خو نیسَخواهید حَد. اگر مییحکم ازسمت خدا داشته باش دید، با)علیه السلام( باشیامیرالمومنین دخواهیاگر می

یعنی اینکه عظمت خدا  و به یاد غیر خدا نباشید؛باشد  شماآگاهی سر لوحه  خدادر هر لحظه و زمانی باید  د،باشی

گرد اول شدن بیاندیشید. شهید در هر عملی به کمال و شاباید  د،شوی خوید حسینینشود. اگر خواست انتفراموش

خو العابدینیزین داین کار را انجام نداده باشد. اگر خواستی شمایعنی کسی بهتر از  ؛یعنی شاگرد اول شدنشدن 

باشید، باید در هر زمانی و برای هر عملی جلوه هم داشته باشد، زینت هم داشته باشد و آراسته هم باشد. اگر 

ها، شروع و تفصیل و مرتبه د ازدهیبانجام  دخواهیکه می ای رامراحل و برنامه کاری ایدد، بخو باشیباقری خواستید

حتما به فکر توسعه آن کار هم باشید، یعنی  ، بایدباشید خوجعفری دخواهیبعد و تمام شدن آن واضح باشد. اگر می
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 ،خو باشدر کسی بخواهد کاظمییک کار خوب قابل توسعه منطبق بر حق، که بشود به دیگران هم توصیه کرد. اگ

-د رضافعلی و بعدی را هم جبران کند. اگر خواستیهید بتواند نواقص کارهای قبلی، دحتما کاری که انجام میباید 

کند، سازگاری با حق داشته باشد و را خوب می شماعلاوه بر اینکه حال  ددهیآن کاری که انجام می د، بایدخو باشی

خو ت است. اگر خواستی جوادیناهنجار نباشد. رضایت دو خصوصیت دارد، خرسندی و سازگاری با جریان درس

است  زمانیها هم داشته باشید، وقتی کار محکم باشد و با آسیب نباشد حتما فکری برای موانع و آسیب دبای ،باشید

اگر . «عسگری»گویند هم فکر کرده باشید. در دعای حضرت هم به امام نقی و هم به امام حسن میکه به موانع کار 

 خود حسن عسگریخواهیشکست ناپذیر و محکم باشد و اگر می انکارت د، بایدخوی باشیامام هادی خواهیدمی

حتما حجت و حکمت باید  ،شیدبا خود مهدیهیبت بیرونی هم داشته باشید. اگر خواستید، باید حتما کارتان باشی

 و الگو شدن برای دیگران و قابلیت اتکا شدن یعنی قابلیت سیره شدن، سنت شدن ؛واضح و قابل استناد باشد انکارت

 داشته باشد. رت

گیرد و کار خود وقتی فرد خود را در نظر می .دوازده وجه از عمل در لحظه است ؛این برداشتی از روایت اول است

خورید دوازده وجه مثل ما هستید و انجام یک کار حتی یک لیوان آب خوردن، یعنی شما وقتی آب مییعنی ش؛را 

 ، دارید.دهدهای مختلف میطیفو دهند منشورهایی که جلوی نور قرار می

گویید کارم باید حکم داشته باشد امامت است. شما می ،دهدهایی رنگی که مینور اصلی نور رسالت است و طیف

زینت داشته باشد و تفصیلی باشد و باقی  . بایدر حین اجرا خدا آگاه باشد و باید در آن ملاک کمال داشته باشدو د

 موارد. در واقع این دعا را گفتند هر روز بخوانید که بعد از مدتی در انسان کاملا تثبت شود. 

الَّتیِ تحُِبُّهَا وَ تحُِبُّ الْعَامِلِینَ لَهَا وَ أَعِنِّی عَلَیْهَا وَ اصْرفِْ عنَِّی  الْأَعمَْالَ  اللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ محَُمَّد  وَ آلِ محَُمَّد  وَ یَسِّرْ لیَِ »

رْکِهَا اللَّهُمَّ أَوصْلِْنِی إلَِیْکَ مِنْ أَقرْبَِ الطُّرُقِ إِلَیْکَ وَ أَسْهلَهَِا علَیََّ الْأَعمَْالَ الَّتِی تَکْرَهُهَا وَ تَکرَْهُ العَْامِلِینَ لَهَا وَ أَعنِِّی علََى تَ

 لیَِ الِاخْتیَِارَ واَبَ بلَِا مُصیِبَة  وَ أحَْسنِْ اللَّهمَُّ أعَِزَّنیِ بِالانقِْطَاعِ إلَِیکَْ بلِاَ ضَرُورةَ  وَ أَحْسنِْ لیَِ الْأدَبََ بلِاَ عقُُوبةَ  وَ أَجْزلِْ لیَِ الثَّ

مَّ وجَِّهْنِی لِلخْیَْرِ وَ یَسِّرْنِی لهَُ وَ بِلَا کَرَاهِیَة  اللَّهمَُّ خِرْ لِی بِمیَْسوُرِ الْأمُوُرِ لَا بِمَعْسوُرِهَا وَ اجْعَلْ لِی فِی ذَلِکَ مَا تحُِبُّ اللَّهُ

سنَْ الْأَدبَِ فِیمَا توَجََّهْتُ إلَِیْکَ فیِهِ اللَّهمَُّ اجعَْلْنِی لَکَ شَاکِراً وَ لکََ ذَاکرِاً وَ أَعِنِّی عَلَیهِْ وَ اجْعَلْنیِ منِْ أهَلْهِِ وَ ارزْقُْنیِ حُ

 حِیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّ لَکَ حَامِداً وَ إِلَى طَاعَتِکَ عاَمِداً وَ بِقضََائِکَ راَضیِاً وَ عنَْ سخََطِکَ ناَئیِاً یَا أرَْحَمَ الرَّاحِمیِنَ

لِّیَ علَىَ محَُمَّد  وَ عَلىَ آلِ اللَّهمَُّ إِنِّی أسَأَْلُکَ بإِِقبَْالِ لَیْلکَِ وَ إدِْباَرِ نهََارکَِ وَ حُضوُرِ صِلاَتِکَ وَ أَصْواَتِ دعَُائِکَ أَنْ تصَُ 

اللَّهمَُّ صَلِّ علَىَ   وَ سلََّمَ تَسْلِیماً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ محَُمَّد  وَ احْشرُْنَا فیِ شفََاعَةِ محُمََّد  وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ علَىَ آلهِِ
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علِمِْ عَابِدیِنَ وَ محَُمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ باَقِرِ أَمیِرِ المُْؤْمنِِینَ وَ علََى وُلدْهِِ الحَْسَنِ التَّقِیِّ وَ الحُْسَیْنِ الشَّهِیدِ وَ عَلیِِّ بْنِ الحُْسَیْنِ زیَنِْ الْ

ضَا وَ محَُمَّدِ بْنِ علَیٍِّ الزَّکِیِّ وَ النَّبیِِّینَ وَ جَعفَْرِ بْنِ محَُمَّد  الصَّادِقِ الْأَمِینِ وَ مُوسىَ بْنِ جَعفَْر  الکَْاظِمِ وَ علَِیِّ بنِْ مُوسَى الرِّ

 19«وَ الحُْجَّةِ القَْائِمِ الْخَلفَِ الْمَهدْیِِّ صلََواَتُ اللَّهِ عَلیَهِْمْ أجَْمَعِینَ.عَلیِِّ بْنِ محَُمَّد  الْعَسْکَرِیِّ وَ الحْسََنِ بْنِ علَیٍِّ الْعَسْکرَیِِّ 
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 هیبت چگونه است؟ سوال: 

 ارند.ا قبول دراو  ،رودکند. هر جایی میرانی میکند که حکمدر رابطه با هیبت خداوند به انسان نوری را عطا می -

رونی ظهور بی ا بایدگویند. یعنی ایمان انسان حتماین را هیبت می ،حکمیت و امنیت او را قبول دارنده قضاوت، ب

ل مومن در اص مااستند هها متفاوت داشته باشد. البته برخی از مومنین به دلایلی تصمیم گرفتند مخفی باشند که این

 باید هیبت داشته باشد.
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 ؟نفرمودیدمطرح علوی بودن را  سوال:

ها وجوه امیرالمومنین)علیه السلام( هستند؛ یعنی اگر کسی بگوید من در هر زمانی چرا مطرح شد، چون همه این -

ها در ذهن فرد کنم)مرتبط با وجه امیرالمومنین است(. ولی چون این باید و نباید خیلی وقتباید و نباید را تبعیت می

 بررسی کند. دهد، باید حتما با بقیه خود را تست بگیرد وفریب میباید و نباید است اما در عمل خود را 

 امنیت چگونه است؟ سوال:

امنیت وقتی بیرونی باشد مربوط به هیبت است و امام حسن عسگری)علیه السلام( است و وقتی درونی باشد و از  -

ناپذیری باشد ن است و از نوع شکستبین بردن موانع، مربوط به امام جواد)علیه السلام( است. وقتی مربوط به خودما

 مربوط به امام هادی)علیه السلام( است.

 ؛استمرار دارد ،دهدبرخی کارها استمرار دارند. نوعا کارهایی که انسان انجام می اماای هستند برخی کارها لحظه

 :برای مثالاما یک عمل پیوسته است. مثلا ارتباط با همسر استمرار دارد. درست است که در لحظه است 

کنید. این مربوط به امیرالمومنین)علیه رابطه با همسرتان به بایدها و نبایدهایی که خدا گفته است عمل میشما در  .1

 السلام( است. 

خدا را  ،کنیدهمان موقع که باید و نباید اجرا میدر  و دهیددر رابطه با همسرتان کاری را انجام میوقتی آیا  .2

کنم. یعنی کنم و باید و نباید را درست اجرا میادبی نمیبیدر پیشگاه خداوند دانید؟ یعنی مثلا حاضر و ناظر می

خوانیم اما نمازمان بوی ممکن است باید و نباید را انجام دهید اما با اخم و بداخلاقی همراه باشد! ما حتی نماز می

، یعنی فرد باید حضور خدا را حس کند. این د نماز کبیر است برای خاشعینگویندهد. به همین دلیل مینماز نمی

 مدل امام حسن)علیه السلام( است. 

دن با او آیا یعنی برای بهتر بواینکه کمال  اید؟کمالی و صفات کمالی در نظر گرفتهآیا برای همسرداری خود  .3

 رای امام حسین)علیه السلام( است.. این مدل بدهیدانجام میاید و یا عملی صفاتی در نظر گرفته

طوری هست که منظر آن زیبا و زینت باشد و به منظر آن هم توجه  انجام بدهیدآیا کارهایی که لازم است  .4

 مدل حضرت امام سجاد)علیه السلام( است.این زینت برای طرف مقابل است.  نید؟کمی

روی پس  ، برالا از امام باقر)علیه السلام(. حودشتا حضرت سجاد)علیه السلام( مربوط به نفس آن عمل می

تواند به یعنی از این به بعد یک عملی در خود شکوهی دارد که این شکوه را میود؛ رو پیش کار می

 دیگری هم انتقال دهد.
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یعنی مقدمات کاری  ؟شناسیددهید را دقیقا میبخواهید انجام آیا مراحل آن کارهایی که در رابطه با همسرتان می .5

یعنی آیا کارهای  انید؟دشناسید و یا مؤخرات که قرار هست حاصل شود را میخواهید انجام دهید را میه میک

ها دوست دارند به حکم عمل رود چون خیلیکه در این حالت یک مرحله بالا می ؟شما تفصیل پیدا کرده است

توسل به امام باقر)علیه السلام( باید بیشتر دهند. بتوانند به آن تفصیل نمی اماکنند به حکم هم عمل می و کنند

 باشد تا مشکلات حل شود. 

شود؟ یعنی هایی هم برای شما حاصل میدهید گشایشهایی که در حوزه همسرداری انجام میآیا به واسطه عمل .6

ی بعد از یعن ؛ده استربینم همسایه ظرفی برای ما آوروم مثلا میدهم و وقتی به خانه میمن یک کاری انجام می

نیز راهگشای بقیه خیرات  ،ی وقتی عمل، عمل صالح شدنشود. یعوسعتی برای شما حاصل می ،انجام آن کار

روز او پرخیر  ،کنید. مثلا اگر کسی واقعا در سحرها استغفار کندبازتاب کارهای خود را مشاهده می هست و شما

تری افتد. البته برخی اعمال هستند که در توسعه بخشی اثر قویو برکت خواهد شد. این به طور طبیعی اتفاق می

بدیل است. بنابراین ارتباط من با همسرم اگر شایسته باشد به طور طبیعی دارند و مثلا استغفار در طول روزی بی

 هد شد. منجر به توسعه بقیه روابط و کارهایم خوا

امام کاظم)علیه السلام(؛ انسان مشکلات و نواقصی را که در ارتباطات خود و یا در رابطه با چیزهای دیگر دارد،  .7

گوییم آن فردگرایی را در خود دارد دهد تا آنها برطرف شود. البته هر چیزی که ما میاین کار خیر را انجام می

رود و اگر این من را جلو می« من»گوییم با محوریت که می ردیکه باید برای آن فکری بکنیم چون همه این موا

شود که الان دعای توسلی می ،دهیمشود که الان به اهل بیت)علیهم السلام( میهایی میسلام ،از آن نگیریم

 ترمیم است. انرسیم. امام کاظم)علیه السلام( کارشها دیگر نمیخوانیم یعنی به بقیه قسمتمی

مثلا ممکن است کار انسان با  ؛)علیه السلام( سازگاری است، کارهای انسان با هم تضاد داردکار امام رضا .8

ای در قبال همسر خود دارید که با کارهای دیگر شما تعارض داشته باشد همسرداری او نخواند یا مثلا یک وظیفه

برد ض بین اعمال را از بین میکند، یعنی تعارها سازگاری ایجاد میبین این ،که اگر بر اساس حکم عمل کنید

های کند و زدگیزنند. آنها را هماهنگ میضربه می یکدیگرگیرند به چون اعمال وقتی بین یکدیگر قرار می

)علیه السلام( است. در این شرایط اعمال من با هم تراز  گیرد که مربوط به اسم مقدس امام رضاآنها را می

امام رضا)علیه  ، کهه تربیت فرزندم ضربه بزند. کسی باید تراز و سازگار کندشود و اینطور نیست که شغل من بمی

خو هستند چون آن از دست دادن ان شهدا رضاییکند. به همین دلیل مادرالسلام( است که خرسندی ایجاد می
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ل عمر دارند و شود. الحمدالله طوکند و در زندگی آنها اختلال ایجاد نمیشان سازگاری ایجاد میبین بقیه اعمال

 خورند. شکست نمی

اک شدن. پکیه و بودن است یعنی تز این مربوط به زکیّ  ه است،در همسرداری صبر و طاقت من از بین رفتاگر  .9

 کنند.امام جواد)علیه السلام( این کار را می

توانند میلسم نیابد و با سحر و جادو و طاگر کسی در نظام همسرداری خود برمبنای حکم عمل کند، عزت می .10

 کند.زندگی او را به هم بزنند. این عزت را امام هادی)علیه السلام( ایجاد می

مسرداری قیه به ههد، بامام عسگری)علیه السلام( نیز هیبت و اقتدار است. اگر کسی ایشان را الگو خود قرار بد .11

 کنند. این خوی عسگری)علیه السلام( دارد.او اعتماد می

قیه بقدمه تواند سر بلند و سرفراز باشد و این مشود به اینکه پیش خدا میحجت و حکمت هم مربوط می .12

 کارهای او هم باشد. 

ین ا ،اشدبیعنی اگر کسی فرد محور  ؛شوداین دو روایت بعدی در ساحت امت است و از ساحت فردی خارج می

خواهد که آن ینرم افزاری م، »فهم آفهمد. یات را نمیاین روا ،گرا نباشدفهمد. اگر کسی جمعروایات را نمی

 است.« امت»

سَیْنِ جَامِعُهَا وَ محَُمَّدُ بْنُ عَلیٍِّ یَا علَیُِّ أَنَا نَذِیرُ أُمَّتِی وَ أنَْتَ هاَدِیهَا وَ الحَْسَنُ قاَئدِهَُا وَ الحُْسَیْنُ سَائِقُهَا وَ عَلِیُّ بنُْ الحُْ»

وَ علَیُِّ بنُْ مُوسىَ مُعَبِّرُهاَ وَ مُنجِْیهَا وَ طاَرِدُ مبُْغِضِیهاَ وَ مُدنْیِ  بنُْ محَُمَّد  کَاتِبهُاَ وَ مُوسىَ بنُْ جَعفَْر  محُْصِیهاَعَارِفُهاَ وَ جَعفَْرُ 

وَ مُعْطیِهَا وَ القَْائمُِ   بْنُ عَلیٍِّ مُناَدِیهَا مُهَا وَ الحَْسنَُ وَ سَائِقُهَا وَ عَلیُِّ بْنُ محَُمَّد  سَاترُِهَا وَ عاَلِ  مُؤْمنِِیهَا وَ محَُمَّدُ بْنُ عَلیٍِّ قَائِمُهَا

 20«یَا عَبْدَ اللَّهِ   الْخَلَفُ ساَقِیهَا وَ منَُاشِدُهَا إنَِّ فیِ ذلِکَ لَآیات  لِلْمتَُوَسِّمِینَ 

یعنی از پیش رو ؛ امام حسن)علیه السلام( قائد است .یعنی هدایت کننده ؛امیرالمومنین)علیه السلام( هادی است

 ؛دهد. امام سجاد)علیه السلام( جامع استیعنی از پشت هُل می ؛کند. امام حسین)علیه السلام( سائق استهدایت می

 ؛یعنی هویت بخش است. امام صادق )علیه السلام(کاتب استاست؛ کند. امام باقر)علیه السلام( عارف یعنی جمع می

 313کند. او همان کسی است که یعنی حضور و غیاب می ؛حصی استکند. امام کاظم)علیه السلام( مُنی ثبت مییع

 مومنین وَ مُدْنِی مُبْغِضِی طاَرِدی و مُنجِْو  مُعبَِّر کند. امام رضا)علیه السلام(شمارد و حدها را مشخص مینفر را می

دهد و از طرف دیگر کسانی که دشمن امت هستند را دور عبور میو  کندیعنی از یک طرف معبر باز می ؛است

                                                           
 24 اقب أمیر المؤمنین و الأئمة، صمائة منقبة من من 20
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شناسند. امام نهم)علیه ند این مفاهیم را میاهکند. کسانی که جنگ رفتکند و از طرفی مومنین را به هم نزدیک میمی

ها کم نیاید. سفَکنند این نَیعنی استمرار دهنده قیام و گرایش به حق، یعنی کاری می ؛السلام( قائمها و سائقها است

ها پوشیده شود. امام حسن عسگری )علیه کنند که این عیبیعنی کاری می ؛امام دهم)علیه السلام( ساطر و عالم است

دهنده و خبرکننده و فراهم کننده امکانات است. امام دوازهم)عجل الله ؛ یعنی تالیفالسلام( منادی و معطی است

 د؛ یعنی سیراب کننده و مستحکم کننده است.تعالی فرجه الشریف( ساقی و منُاشِ
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در این دو روایت نیز دوازده وجه مطرح شد حالا این وجوه را باید کنار هم  .در روایت قبل دوازده وجه مطرح شد

 آید.شکل بگیرد و آن را پیدا کنیم. فرم پرسشنامه آن نیز به راحتی بدست میقرار داد تا نظامی
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  12/96/ 03اخوت    استا د     -هیئت  جلسه                                                                                                                                                                                                                                                                  موضوع : سیر شکوفایی  امّت                                         - (جلسه    چهارم )فاطمیه     
 

این مجلس نزد خداوند، بسیار محترم و آبرودار است چراکه به دو شرافت متّصف است؛ یک اینکه به نام حضرت 

صدّیقه کبری )سلام الله علیها( است، لیلة القدر همه انبیاء و اولیاء، و حتما اتفاقاتی که در این جلسه می افتد، در شب 

ها کار و تلاش به دست آمده و همین قدر ما اثر دارد. دوم اینکه به مبحث علمی شرافت دارد که در اثر ساعت

 برد. کند و ساحت آن را بسیار بالا میمی های دیگرین جلسه را مزید بر فضلمسئله، ا

شاءالله دوستان به کمک ان اماممکن است مطالبی که در این سه جلسه گفته شد، به دلیل کوتاه بودن، نارسا باشد 

 گیرد، مطالب را پیگیری کنند.هایی که در دسترس قرار میها و فایلکتاب

به طور قطع هرکدام از ما  کنیم؛لازم است در ابتدا چند نکته مطرح کنم؛ مباحثی که در حوزه امامت مطرح می

ا نیست که با مطرح کردن این مباحث، نقصی داریم و به این معن ایارادت ویژه )علیهم السلام( نسبت به اهل بیت

هر مقدار که علم انسان نسبت به امامش زیاد شود، ارادت و اتصالش هم بیشتر  اماوجود دارد و یا ارادتی نداریم، 

 کنیم.شود. پس ما این مباحث را از باب زیاد شدن ارادتمان به امام مطرح میمی

طور فکر اما بنده همیشه این م..،ایکنید که گویا ما امام نداشتهمیای صحبت سی بگوید شما به گونهممکن است ک

ام اند تو شیعه هستی و دین اسلام داری. اما من دوست داشتهگفته نیز مام و پدر و مادرکنم که از بلادی رها شدهمی

طور ید برای دیگران اینبدانم دلیل واقعی تشرّف من به تشیّع چیست. همیشه این سوال در ذهن بنده وجود دارد و شا

 نباشد.

 ایم و برای بیشتر شدن آن، درحال تلاش هستیم.. به هرحال همه ما درصدی از اعتقادات را پذیرفته1

مصادیق و یکی از  «...نعِمَْتِیَ ذکُْرُوااُ»فرماید میآورد و به آن توصیه شده و خداوند ذکر نعمت، توجه به نعمت می .2

 و شئونات ایشان است.)علیهم السلام( آن ذکر اهل بیت 

 ید به سایر این مراتب نیز برسیم.و استفاده از ایشان دارای مراتبی است که ما با )علیهم السلام( قرب به اهل بیت. 3

های رسول در قرآن به معنای شود. بسیاری از از واژهگفتیم که مبحث امامت در قرآن از بحث رسول شروع می

بیّنه، ذکر و انذار،  شامل هایی که در قرآن برای رسول مطرح شده استدانیم. خصوصیتامام می امامی است که ما

ت،کننده توّابیّ، توّابیّت خداوند و جاری، شهید، نعمت و اتمام نعمتتلاوت آیات و تعلیم کتاب و حکمت



40 
 

دن، عامل بقا و دور شدن هلاکت، آفرین بوکننده قصص، امنیتدهنده و پیگیریدهنده با خوبان عالم، بشارتاتصال

کند. این موارد تنها به اوامر و احکام الهی را مطرح می و آوردمصونیّت از عذاب می در عالم وعامل غلبه دین الهی 

ها اضافه کنیم، حدود رسول مربوط است. اگر مواردی که مربوط به رسول خاتم)صلیّ الله علیه و آله( است را به این

برکاتی که توسط انبیاء به آیندشناسی حکمت جمع آوری شده است. هد بود که در کتاب فرخصوصیت خوا 50

 انسان رسیده، آورده شده است.

رسالت رسول، امامت امت، سیر رسالت رسول را کردیم ارتباط رسالت و امامت بود؛ موضوع بعدی که مطرح 

 اماسان است که رسول و امام حقیقت ثابتی دارند های رشد انای شبیه دورهگانهبررسی کردیم که دارای دوره پنج

 ها متفاوت است.نوع بهره انسان

دهد که های قرآنی و نسبت خورشید و ماه به رسول و امام را بررسی کردیم و این نشان میمباحثی راجع به دلالت

هدایت ما در صورتی  هایایشان در تولید عمل و رشد، نقش محوری دارند. ولایت به منزله خورشید است و لحظه

های زلزال، نازعات، تکویر، لیل، شمس، جمعه، افتد که در معرض این خورشید قرار بگیریم. اگر در سورهاتفاق می

های زمانی آنها واضح است و اگر کسی بخواهد تحقیق بینیم که دلالتفجر دقت کنیم می ضحی، حج، قدر، عصر و

شود. از جمله اینکه زمان با عمل ارتباط دارد ، مطالب زیادی دستگیرش میقرآن انجام دهد جامعی در مورد زمان در

و ارکان شریعت ما هم روی زمان استوار است. نماز روزه و زکات و حج و خمس و حتی موضوع ولایت، با زمان 

 شریعت در زمان است. مرتبط است. در واقع بستر تحقق

و صبح و  ءه شده، سیر رشد در لحظه و ساعات و مغرب و عشاهای مهمی که در روایات به آن اشاریکی از نکته

د که تا روز هستن)علیهم السلام( کنند. طبق روایتی که مطرح کردیم، باطن ایام روزها اهل بیت عصر معرفی می

 جمعه را مشخص کردند.

گیرد. این ایام صورت می بندی آن دربرداشت ما از باطن ایام این است که سیر رشد و هدایت در امتداد هفته و مرتبه

های ایام ریخته می شود و با اینکه انسان کاری را انجام می دهد و بعد ادامه پیدا می کند، مثل این است که در ظرف

شوند. در این روایات فقط به امامان اشاره شده و چرخش در این ایام از شنبه تا جمعه، صفات در انسان متکونّ می

 کنند.خورشید و ماه مطرح میلیها( را در مجموعه این روایات، آسمان حضرت زهرا)سلام الله ع
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ماه را بیان  12های ولایت در امت است. گفتیم که در آیات قرآن، خداوند قرار دادن نکته بعدی سیر، بروز جلوه

دهد انسان برای هر کاری که بخواهد دهند که نشان میامام ارتباط می 12ا به ماه ر 12کند و در روایات این می

شود. بایدها ها جاری میانجام دهد، به برکت پیامبر اعظم و صلواتی که خدا بر او فرستاده، رحمت و هدایتی به انسان

الگو، انسان هر  12یست و طبق شود و هیچکس جز خداوند سزاوار باید و نباید نو نبایدها از جانب خداوند صادر می

 دهد، که در جلسه قبل بحث کردیم.عملی را در هر زمانی ارتقا می
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تفاق ز زمان استری انوعاً اعمال، در ب اماای باشد دهد ممکن است یک عمل لحظهگفتیم اعمالی که انسان انجام می

تابی اشد من کبر قرار دهد. برای مثال اگکنم، اما یک هفته بعد جواب میمیافتند؛ یعنی من الان عملی را شروع می

ین ر واقع اشد. دکنم اما خواندن این کتاب ممکن است دو هفته طول بکرا بخوانم، این کتاب را زمانی شروع می

رت عمال بصواز ا البته بعضی کشد. اعمال انسان نیز به این صورت هستند.شود، طول میکه تمام میعمل تا زمانی 

ر هه انسان کین است ای با سایر اعمال دارد. پس نکته اول اهمان اعمال هم حتما جریان زنجیره اماای است لحظه

 ود.شالهی در آن عمل اجرا  ترین وجه، حکمدهد، باید مراقب باشد که به شایستهعملی که انجام می

دومین بحث این است که انسان هویت جمعی هم دارد. هویت جمعی یعنی خانواده داشتن یا دوست داشتن. توصیه 

اللَّهِ معََ  دُیَ »که  شود اگر کسی تا الان در هویت جمعی وارد نشده است باید حتما فکری به حال خودش کند چرامی

. به هر حال اعمال مانند نماز جماعت هستند و هر عملی که در بستر جماعت اتفاق بیفتد، به خیر و برکات 21«ةالجْمََاع

شد. به همین خاطر در این روایت پیامبر)صلّی الله علیه و آله( به حضرت علی)علیه السلام( بسیاری نائل خواهد 

عبَُیْدِ اللَّهِ بْنِ مرَُّةَ رحَِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ محَُمَّد  الْبَغَوِیُّ قَالَ حَدَّثَنیِ حدََّثَنِی محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ »فرماید: می

الْعَنبَْریُِّ قَالَ حَدَّثَنیِ نَافعِ   حمََّد عَلیُِّ بنُْ الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثنَیِ أحَمَْدُ بنُْ وَهبِْ بنِْ منَْصُور  قَالَ حدََّثَنِی أبَوُ قَبیِصةََ شُرَیحُْ بنُْ مُ

                                                           
 نهج البلاغه 127. خطبه فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ ]عَلىَ[ مَعَ الجَْمَاعَةِ 21
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یَا علَیُِّ أَناَ نَذِیرُ أُمَّتِی وَ أنَْتَ هاَدِیهَا وَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمَُرَ بْنِ الخَْطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعلَیِِّ بْنِ أَبِی طَالِب  ع:

 ا وَ علَیُِّ بْنُ الحُْسَیْنِ جَامعِهَُا وَ محَُمَّدُ بْنُ عَلیٍِّ عاَرِفُهاَ وَ جَعْفرَُ بْنُ محَُمَّد  کَاتِبُهَا وَ مُوسىَالحَْسَنُ قاَئِدُهاَ وَ الحُْسَیْنُ سَائِقهَُ 

وَ ساَئِقُهاَ   مَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَائِمُهَاوَ علَیُِّ بنُْ موُسَى مُعَبِّرُهَا وَ مُنجِْیهَا وَ طاَرِدُ مُبْغضِِیهَا وَ مُدْنِی مُؤْمنِِیهَا وَ محَُ   بْنُ جَعفَْر  محُصِْیهَا

وَ مُعْطِیهَا وَ القَْائِمُ الْخَلفَُ ساَقِیهَا وَ مُناَشِدُهَا إنَِّ فیِ ذلکَِ   بْنُ علَیٍِّ مُناَدِیهاَ وَ عَالمُِهَا وَ الحَْسنَُ   وَ علَیُِّ بنُْ محَُمَّد  سَاتِرُهاَ

 «22.اللَّهِ  یَا عَبْدَ لَآیات  لِلْمتَُوَسِّمِینَ 

دشان تعدا امت بودند و نیزشود که گفتیم اصحاب امام حسین)علیه السلام(، اصحاب کهف بحث امّت مطرح می

لیه مومنین)عمیرالتواند محدود هم باشد و حد نصاب ندارد. اتصال به امتّ یعنی هر کس در هر جای عالم که امی

 ندارد.السلام( امیر اوست و قلمرو جغرافیایی و زمانی هم 

من و مسیطر بر مهیلام( ه الس)علیمثل نماز جماعت. امیرالمومنین  ت تبدیل شد، جلودار نیاز دارد؛انسان زمانی که به امّ

 )سلام الله علیهم( هستند و در این روایت لفظ هادی برای ایشان بکار رفته است. همه ائمه

کند. می د معرفیحسن)علیه السلام( را بعنوان قائرود و در این روایت شریف، امام قائد کسی است که جلو می

ی کار جمع گویند. در هرشکند، قائد میایستد و خط را میای که جلو میلیات است و فرماندهتصور کنید زمان عم

-این تشکیل شود، م امامتید نظاخو باشد. اگر قرار باشبه قائد نیاز داریم و امّت باید قائد داشته باشد و قائد باید حسن

 ها وجوه راهبری آن هستند. 

کند. مانند یایت مکند؛ یعنی کسی که از پشت سر هددر ادامه روایت امام حسین)علیه السلام( را سائق معرفی می

ه بکند. سائق بیشتر که از پشت هدایت می «حی علی الصلاة»گویند که در پشت صفوف نماز جماعت میکسانی 

ست. چرا الب اجشود و وصف امام حسین)علیه السلام( برای این لفظ ها مربوط مییدهها و انگیزشها و رغبتمیل

یلی تحریک لسلام( خعلیه اها با امام حسین)ها هستند. ذوق انسانکه امام حسین)علیه السلام( مبدا ذوق و رغبت انسان

 شود. ها ایجاد میشود. در مبارزه با باطل رغبتی در آنمی

ست که امع کسی اجکننده افراد. کند، به معنای جمعد)علیه السلام( را به عنوان جامع مطرح میدر روایت، امام سجا

 کند. یمافراد را جمع  ،کند و نسبت به فعالیتی که بناست انجام شودبستری برای کار خاصی فراهم می

                                                           
 24مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمة، ص  22
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بخشی نسبت فتمعر مام است وشناسی افراد از یکدیگر و افراد از اعارف امام باقر)علیه السلام( است که خصوصیت

 انجام شود.  ،به کاری که قرار است

های امتّ نامهینایج و آیو نت کننده بایدها و نبایدها یا اتفاقاتامام صادق)علیه السلام( به عنوان کاتب و به معنی ثبت

 دارید و کاری معرفی شدند. کاتب به دلیل نقش کتابت و ثبت و مستندساز بودن، اهمیت دارد. شما قصد انجام

 کنید. مراحلی که باید انجام شود را بوسیله ثبت اعلام می

د را یاب افرار و غامام کاظم)علیه السلام( بعنوان محصی معرفی شدند به معنی شمارنده؛ یعنی در این امتّ حضو

ر. در ا وسط کایخر و آای بخشی از کار نیستند و حضور ندارند یا در ابتدا یا کنند. بسیاری از اوقات عدهمشخص می

 کند.زیارت اربعین، یک نفر محصی است که حضور و غیاب افراد را کنترل می

ده. دور دور کنن وهنده کنند به معنی نجات دهنده، عبور دامام رضا)علیه السلام( را منجی و معبر و طارد معرفی می

 امّت هستند. کننده محبان کننده دشمنان امتّ. و از طرف دیگر مُدنی یعنی نزدیک

مام یفتد و ابماره ها ممکن است در این مرحله به شکنند. نفسامام نهم)علیه السلام( را قائم و سائق معرفی می

 دهند. جواد)علیه السلام( از اینجا به بعد افراد را سوق می

شود و برای یمان مشخص شگیرند عیوبها در جمعی قرار میامام دهم)علیه السلام( ساتر و عالم هستند. وقتی انسان

 گیرد. کند. همچنین مرجع علمی سایرین قرار میادامه این جریان، امام ستر ایجاد می

 امام عسگری)علیه السلام( منادی و معطی هستند.

کنند. حتما باید تعدادی افراد باید جمعی را بعنوان امّت در نظر بگیرید. مثلا گروهی که کار جهادی یا علمی می

پا را تصور کنید که باید ماموریتی را انجام دهند. این امّت برای شروع به جلوداری نیاز دارند که و همهماهنگ 

مراتب کارشان ثبت شود. کسی باید باشد که شمارش کند. قوه  ا بشناسند وانگیزه ایجاد کند، جمع شوند، همدیگر ر

شده و معبر  23«صُبحْاً فَالْمُغیِراتِ ،قدَْحا فَالْمُورِیاتِ ، ضبَحْاً تِالْعادیِاوَ »دافعه و جاذبه در برابر دشمن نیاز دارند. مثل 

یعنی مغیرات صبحا و در مرحله حمله به دشمن، انسان ها را نجات و عبور دهد. برای نفس کم نیاوردن در این 

پوشاند و هم از نظر علمی هایشان را میماموریت، سائق دیگری نیاز است که امّت را تیمار کند. ساتر و عالم هم عیب
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کننده امکانات است، مثل کسی که جمع کننده و خبرکننده و فراهمفکند. منادی و معطی هم تالیرفع و رجوع می

 ها به امّت می رسد)معطی(. را خبر می کند)منادی( و اگر غنیمتی برسد، به دست مبارک او، صله

معی ثلا هر جست. ماتصور بنده این است که این سیر سازمانی است که خداوند برای حرکت با امام نور قرار داده 

 هاست.دهی نیاز دارد و این موارد، وجوه ساماندهی آنای برسد به سامانهد به قلهّکه بخوا

رساننده ه نتیجهکننده و بها و رفع نیازهاست. پیداکننده گمشدگان و مستحکمکننده تشنگید هم سیرابناشِساقی و مُ

 ده است وغاز کرآاین حرکت را که امام زمان)عج الله تعالی فرجه( هستند. به هرحال این امتّ به قصد مشخصی 

 رساند.کند و به نتیجه مید کسی است که مستحکم میناشِمُ
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کنند؛ با این مطالب را مطرح می )علیهم السلام( ؛ همین که اهل بیت24«لِلْمتَُوَسمِِّینَ لآَیات  ذلِکَ فِی إِنَّ»فرمودند که 

طبق این روایت، شانی  )علیهم السلام( دانیم چرا هر کدام از ائمهشویم و نمییی نمیهاوجود اینکه ما متوجه بخش

دهد که ابعاد وجودی و سیره زندگی هم ندارند؛ نشان می کنند، چرا همه آنها همه این شئونات را باخاص پیدا می

شود. بنده بعد از این مرحله، را مطالعه کنیم، مطالب زیادی دستگیرمان می )علیهم السلام( هر کدام از اهل بیت
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ها دریافت کردم. انشالله اگر زیارت نامههای حضرات را تورّقی کردم و انطباق این اسامی را با زیارتنامهزیارت

نامه خواندن، کنید؛ هنگام زیارترا در عتبات زیارت می )علیهم السلام( تان شد که اغلب اهل بیتعتبات قسمت

 خواهید دید.انطباق این اسامی را 

 امّت را خصوصیت ایم. یعنی هر گروهی کهگذاری کردهنام« ابعاد نظام ولایت در حرکت و قیام»ما این مبحث را 

این  ارد است.ین موراستای دارای امام نور(، برای حرکت نیازمند اپای همگن و هماهنگ و همداشته باشد )جمع هم

ته باشد، را نداش موارد این موارد را باهم داشته باشد. اگر یکی از اینرسد که همه حرکت امتّ، زمانی به سامان می

 به نتیجه نخواهد رسید.

نقبت از مناقب اهل بیت م 100(  مائة منقبة من مناقب أمیر المؤمنین و الأئمةاند؛ )روایت سوم این است و از یک منبع ذکر شده

 شان با هم متفاوت است.لاحات)علیهم السلام( است و خیلی به هم شبیه هستند اما اصط

قَاسمِِ قاَلَ حَدَّثَنیِ عبََّادُ بنُْ یَعْقُوبَ حَدَّثَنیِ محَُمَّدُ بنُْ عَلیِِّ بنِْ الفْضَْلِ بنِْ تمََام  الزَّیَّاتُ رَحِمهَُ اللَّهُ قَالَ حدََّثَنیِ محَُمَّدُ بنُْ الْ»

عنَْ علَیِِّ بنِْ  نیِ الْأَعمْشَُ قَالَ حدََّثَنِی أَبوُ إِسحَْاقَ عنَِ الحَْارثِِ وَ سَعِیدِ بنِْ قَیسْ  قَالَ حَدَّثَنیِ مُوسىَ بنُْ عُثمَْانَ قاَلَ حَدَّثَ

نُ الْآمرُِ وَ أَنَا واَردُِکُمْ علَىَ الْحَوْضِ وَ أَنتَْ یَا علَیُِّ السَّاقیِ وَ الحَْسَنُ الذَّائِدُ وَ الحْسَُیْ أَبِی طاَلبِ  ع قَالَ قَالَ رسَوُلُ اللَّهِ ص

وَ محَُمَّدُ بْنُ علَیٍِّ النَّاشِرُ وَ جَعفَْرُ بْنُ محَُمَّد  السَّائِقُ وَ مُوسىَ بنُْ جَعفَْر  محُْصِی الْمحُبِِّینَ وَ  عَلِیُّ بنُْ الحُْسَیْنِ الفَْارضُِ 

ؤْمنِِینَ وَ محَُمَّدُ بْنُ علَیٍِّ منُْزِلُ أهَْلِ الجَْنَّةِ فیِ دَرَجاَتهِمِْ وَ علَیُِّ بنُْ الْمُ الْمبُْغِضِینَ وَ قَامعُِ الْمنَُافقِِینَ وَ علَِیُّ بنُْ مُوسىَ مُزیَِّنُ 

یَومَْ  یعُهُمْشَفِ أَهْلِ الجَْنَّةِ یَستَْضیِئُونَ بِهِ وَ القَْائِمُ [ وَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِیٍّ سرِاَجُ وَ مُزَوِّجُهُمُ الحُْورَ ]الْعِینَ  محَُمَّد  خَطیِبُ شِیعَتِهِ

 «.25الْقیَِامَةِ حَیثُْ لَا یَأْذَنُ اللَّهُ إلَِّا لمِنَْ یَشاءُ وَ یَرضْى

زنم س میما حدبرای بنده کشف رابطه بین این دو روایت بسیار طول کشید و هنوز هم شاید کشف نکرده باشم ا

 رابطه این دو روایت به این شکل باشد:

شود حکم عمل دارد، روایت دوم حکم حرکت جمعی دارد و این اسامی در اسامی که در روایت اول ذکر می

گیرد، در دومین حالت همان انسان کند. مثل اینکه یک انسان را به تنهایی در نظر میروایت سوم حکم نتیجه پیدا می

س معنوی است که از امام، نور برای انسان کند. منظور از بهشت، حدر جمع و سومین او را در بهشت بررسی می
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تر رود و بهشتباشد، الان هم در بهشت است. حجاب دنیا کنار می )علیهم السلام( شود. هرکس با اهل بیتساطع می

 می شود.

 

 فرمایند:کنیم که میدر عالم توجه می)علیهم السلام( در این روایت به حقیقتِ اسمی امامان 

 کننده از توحید ناب، مهمین برای همه.امام علی)علیه السلام( ساقی کوثر؛ سیراب

کند. ها؛ هرکس امام حسنی شود، ایشان برای او مثل حرز عمل میکننده از آسیبامام حسن)علیه السلام( ذائد؛ حفظ

 ایم.باید تصور کنیم وارد بهشت شده

فرمایند به این انسان ها خیرات و برکات و ؛ مثلا به ملائکه میده به مواهبکننامام حسین)علیه السلام( عامر؛ سفارش

 صِلات بدهید.

 کننده مواهب.امام سجاد)علیه السلام( فارض؛ قطعی

 امام باقر)علیه السلام( ناشر؛ گستراننده مواهب.

 ش مواهب بیشتریشد، برایدهنده مواهب؛ یعنی اگر در فردی طمع مواهب باامام صادق)علیه السلام( سائق؛ سوق

 کنند.دهند و القای موهبت میدر بهشت نعمات مختلف میکنند. تولید می
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 )مانند کننده شماره دوستداران و دشمنان و کوبنده منافقینکند. تعیینین را جمع میامام کاظم)علیه السلام( محبّ

 خواهند.(بهشتند و منافقین از نور آنها میسوره مبارکه حدید که مومنین در 

ه و مجد دارد و چه که شکوردهند. هدار به انسان میهای جلوهمزینّ المومنین؛ صله )علیه السلام( امام رضا

 کننده مومنین است.تزیین

 امام جواد)علیه السلام( منزّل اهل الجنه درجاتهم؛ تعیین کننده درجات اهل بهشت.

 لعین؛ سخنران و خطبه خوان و به عقد درآورنده حورالعین.امام هادی)علیه السلام( خطیب شیعته و مزوج حور ا

 امام عسکری)علیه السلام( سراج اهل الجنه.

 امام زمان)عج الله تعالی فرجه( شفیع؛ کسی که واسطه نزول هر خیر و برکت است.

 کنند.میحضرت رسول)صلّی الله علیه و آله( این اسامی را به این شکل به حضرت علی)علیه السلام( بیان 

طور همین ؛ مثل حدیث کساء، این روایت نیزکندشان نورانیّتی دارد که به انسان انتقال پیدا میبعضی روایات خواندن

از امام صادق)علیه السلام( نقل است که پدرم امام محمدباقر)علیه السلام( به عبدالله جابر بن انصاری فرمودند: »است: 

ت آزادی داشتی به تو خواهم گفت. جابر گفت هر زمان که بفرمایید در خدمت من حاجتی دارم و هر زمان که وق

 خبر هستم. زمانی دست داد و پدرم با جابر خلوتی داشت: تو از لوحی که در دست مادرم فاطمه)سلام الله علیها( بود،

ول خدا)صلیّ الله علیه جابر گفت: بله، به خدا سوگند در زمان حیات رس داری؟ چیزی در مورد آن به تو نگفته بود؟

درخشید. سوال کردم و آله( و در زمان ولادت حسین)علیه السلام(، لوحی به رنگ سبز دیدم که همچون زمرد می

این لوح چیست؟ حضرت فاطمه)سلام الله علیها( فرمودند: خداوند این لوح را به رسولش هدیه کرده است و در آن 

ن را به من هدیه کرده است تا مسرور باشم. جابر به امام باقر)علیه السلام( اسامی همسر و فرزندان من است و پدرم آ

برداری کردم. امام باقر)علیه السلام( سوال کردند: آیا گفت: مادرتان لوح را به من نشان دادند و من از روی آن نسخه

ام نسخه خود را با نسخه جابر نزد تو است که به من نشان دهی؟ جابر گفت: بله؛ و با هم به منزل جابر رفتند و ام

 «مطابقت دادند. هیچ حرفی جابجایی نداشت.
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عنَْ جعَْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ القَْصیِرِ، عَنْ صَالحِِ بْنِ أَبِی حمََّاد ، وَ الحْسَُینِْ »ت و این اسامی برای ما نعمت است: خواندن این روای

 عَبْدِ الرَّحمْنَِ بْنِ ساَلِم ، عَنْ أبَیِ بَصیِر  عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ الصَّادِقِ )علََیْهِ السَّلَامُ(، بْنِ طَرِیف  جمَِیعاً، عَنْ بَکْرِ بنِْ صاَلحِ ، عَنْ

أَلَکَ عمََّا شئِْتُ قَالَ لوَُ بکَِ وَ أسَْ قَالَ: قَالَ أَبِی لجِاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنصَْاریِِّ إِنَّ لیِ إلَِیْکَ حَاجةًَ فمََتَى یخَِفُّ علََیْکَ أنَْ أَخْ

خبِْرنْیِ عنَِ اللَّوحِْ الَّذیِ رأَیَْتَهُ فیِ یدَِ جاَبِر : فِی أیَِّ الأَْوقَْاتِ أحَْببَْتَ یاَ سَیِّدیِ فَخَلاَ بهِِ أَبیِ فیِ بعَضِْ الْأَیَّامِ فقََالَ لَهُ: یَا جَابرُِ أَ

ء  مَکتُْوب  فِی اللَّوْحِ قَالَ جاَبِر : أشَْهَدُ باِللَّهِ للَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ(، وَ مَا أَخبَْرَتْکَ أُمِّی أَیُّ شیَْ أُمِّی فَاطِمَةَ بنِْتِ رَسُولِ اللَّهِ )صلََّى ا

نَّأتْهَُا فِی وِلاَدةَِ الحُْسَیْنِ )علََیهِْ فَهَ أَنِّی دَخَلتُْ علَىَ أمُِّکَ فاَطِمةََ )عَلَیْهَا السَّلاَمُ( فیِ حیََاةِ رَسُولِ اللَّهِ )صلََّى اللَّهُ عَلَیهِْ وَ آلِهِ(

مسِْ قلُْتُ لَهاَ بِأَبیِ وَ أُمِّی یاَ بِنتَْ السَّلاَمُ( وَ رأَیَْتُ بِیدَهَِا لَوْحاً أخَضَْرَ ظَننَْتُ أَنَّهُ زُمرُُّد  وَ رأَیَْتُ کِتاَباً أَبْیَضَ شِبْهَ نوُرِ الشَّ

لِی وَ أسَْماَءُ قَالَتْ: هَذَا اللَّوحُْ أَهدْاَهُ اللَّهُ إِلىَ رسَوُلِهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ( فِیهِ اسمُْ أَبیِ وَ اسمُْ بعَْ رَسُولِ اللَّهِ مَا هذَاَ اللَّوْحُ 

مَّ أعَْطتَْنِی إیَِّاهُ أُمُّکَ فَاطمِةَُ فقََرَأْتهُُ وَ نَسخَْتُهُ أَبنَْائِی وَ أسَْماَءُ الْأَوْصیَِاءِ منِْ ولُدِْی وَ أعَْطَانِیهِ أَبیِ لیَِسُرَّنِی بِذلَکَِ، قَالَ جاَبِر : ثُ

 فقََالَ أَبِی فَهَلْ لکََ یَا جاَبِرُ: تَعْرِضُهُ علََیَّ، قَالَ:

جاَبِرُ انْظُرْ بِکتَِابِکَ لِأَقْرَأَ عَلیَکَْ  نَعَمْ، فَمَشَى أَبِی مَعَهُ حَتَّى انتْهَىَ إِلَى منَْزِلِ جاَبِر  فَأَخْرَجَ أَبِی صحَیِفَةً مِنْ وَرَق  وَ قَالَ: یَا

 ذاَ مکَْتوُب ، وَ هُوَ:فنََظَرَ جَابِر  بنُِسخَْتِهِ وَ قَرَأَ أَبیِ علََیْهِ فمََا خاَلَفَ حَرفْ  لحَِرْف  فقََالَ: جَابِر  أَشْهَدُ بِاللَّهِ هَکَ

نَزَلَ بهِِ  سَفیِرِهِ وَ حجَِابِهِ وَ دَلِیلهِِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ* هذَاَ الْکتِابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الحْکَِیمِ* لِمحَُمَّد  نبَِیِّهِ وَ نُورهِِ وَ 

أَنَا اللَّهُ لا إِلهَ إلَِّا أَنَا منَْ رجَاَ  ائیِ وَ اشْکُرْ نَعمَْائِی وَ لَا تجَحَْدْ آلاَئیِمِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ عَظِّمْ یاَ محَُمَّدُ أسَْمَ الرُّوحُ الأْمَِینُ 

ثْ نَبیِّاً فَأکُمِْلَتْ فَإِیَّایَ فاَعْبُدْ وَ علََیَّ فَتَوکََّلْ إِنَّی لَمْ أَبْعَ عذَاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً منَِ الْعالمَِینَ غیَْرَ فَضْلِی وَ خَافَ غیَْرِی عَذَّبتْهُُ

کَ علَىَ الأَْوْصیَِاءِ وَ أکَْرَمتُْ شِبْلَیْهِ وَ أَیَّامُهُ وَ انْقضََتْ مُدَّتهُُ إلَِّا جَعَلتُْ لَهُ وصَِیاًّ وَ إنِِّی فضََّلْتکَُ علَىَ الأْنَْبیَِاءِ وَ فَضَّلتُْ وصَِیَّ

عْدَ انْقضَِاءِ مُدَّةِ أَبِیهمَِا وَ جعََلْتُ الحُْسَیْنَ بَعْدَ أَخِیهِ الحَْسنَِ رُوحِی وَ أکَْرَمْتُهُ بِالشَّهاَدةَِ سبِْطَیْهِ حَسنَاً وَ حُسیَْناً مَعْدِنَیْ علِمِْی بَ

مَّةَ معَِی وَ حجَُّتِی عِنْدهَُ  التَّاوَ خَتمَْتُ لَهُ باِلسَّعاَدةَِ وَ هُوَ أفَضَْلُ کُلِّ منَِ استُْشهْدَِ وَ أعَلَْاهمُْ دَرجَةًَ عِنْدیِ وَ جعََلْتُ کَلِمتَهَُ

نهُُ شبَِیهُ جَدِّهِ الْمحَمُْودِ محَُمَّد  البَْاقِرُ بِعتِْرَتِهِ أَثبَْتُ وَ عَاقبَْتُ أَوَّلُهمُْ سَیِّدُ الْعَابِدیِنَ وَ زیَنُْ أوَْلیَِائِیَ الْعَارِفِینَ المَْاضِینَ وَ ابْ

 وَ المُْرتَْابُونَ فِی جَعفَْر  الصَّادقِِ وَ الرَّادُّ علََیْهِ کاَلرَّادِّ علَیََّ حقَاًّ مِنِّی لَأکُْرِمَنَّ مَثْوَى جَعفَْر لِعِلْمِی الْمُعلْنُِ بحُِکْمِی سَیَهلْکُِ 

ا أَنَّ حبَلَْ فَرْضِی لَا ینَْقَطِعُ وَ حجَُّتِی [ إِلَّلَأَسُرُّ بِهِ أشَیَْاعَهُ وَ أَنصَْارهَُ وَ أوَْلیِاَءَهُ تبُِیحُ بهِِ بَعدْهَُ فتِْنَة  عما ]عمَْیاَءُ[ أحدس ]حِنْدسِ  

[ رِینَ فَلا خَوفْ  عَلَیهْمِْ وَ لا همُْ یحَْزَنُونَ* ألََا مَنْ جحََدَ واَحِداً ]مِنْهُمْ فَقَدْ جحََدَ نِعمَْتِی وَیْل  لِلْمفُْتَ لَا تخَْفَى وَ أوَْلیَِائِی

[ بِکُلِّ أوَْلیَِائِی وَ ]هُوَ[ عَلیٌِّ إنَِّهُ وَ حَبْلِی وَ خیَِرَتِی إنَِّ المُْکَذِّبَ ]باِلثَّامِنِ مُکَذِّب   بدِْی مُوسىَالجَْاحِدِینَ عِنْدَ انْقضَِاءِ مدَُّةِ عَ

[ القَْوْلُ مِنِّی لا اقرن ]لَأُقِرَّنَ  [ إِلَى جَانِبِ مخَُالِفِی حَقَّناَصِرِی وَ مَنْ أَضَعُ أعَْناَقَ النُّبُوَّةِ عَلَیْهِ وَ أَمنَْحُهُ الاصطلاح ]الِاضْطِلَاعَ 
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استَْوْجَبَ النَّارَ وَ  [ سرِِّی وَ حجَُّتِی علَىَ خَلْقیِ جعَلَْتُ الجَْنَّةَ مَثوْاَهُ وَ شَفَّعْتُهُ سَبْعیِنَ منِْ أهَْلِ بیَْتهِِ کُلٌّ مِنْهُمْعیَْنَهُ ]بِمحَُمَّد  ابْنهِِ 

وَ لیٍِّ ولَِیِّی وَ ناَصِرِی وَ الشَّاهِدِ فیِ خلَْقِی وَ أَمیِنِی عَلَى وحَْیِی وَ أخُرْجُِ مِنْهُ الدَّاعیَِ إِلَى سبَِیلِی أَخْتِمُ باِلسَّعاَدَةِ لِابْنِهِ عَ

وَ رفِعَْةُ إِدرْیِسَ وَ سَکیِنَةُ نُوح  وَ  مَالخَْازِنَ لِعِلْمِی ابْنَهُ الحَْسَنَ ثمَُّ أکُمِْلُ ذَلِکَ بِابْنِهِ رَحْمةًَ لِلْعاَلمَِینَ علََیْهِ إکِمَْالُ صَفْوةَِ آدَ

ى رؤُوُسُهُمْ کمََا تُتَهَادىَ رُؤُوسُ کَلِمُ إِبرْاَهِیمَ وَ شدَِّةُ مُوسىَ وَ بهََاءُ عیِسىَ وَ صبَْرُ أَیُّوبَ سَتَذلُِّ أوَْلیَِائِی فیِ غَیبَْتِهِ وَ تُتَهاَدَ

رَقُونَ وَ یَکُونُونَ خاَئفِِینَ وَجِلیِنَ تَضیِقُ بِهِمُ الأْرَضُْ وَ یُفتَْنُونَ الْوَیْلُ وَ الرَّنَّاتُ فیِ لسَِانِهِمْ، التُّرکِْ وَ الدَّیْلَمِ وَ یقُْتَلُونَ وَ یحُْ 

رَ وَ الْأَغْلاَلَ، أُولئِکَ عَلَیهْمِْ لآْصَاأُولَئِکَ أوَْلیَِائِی حقَّاً بِهِمْ أَدْفَعُ کُلَّ فتِْنَة  عَمیَْاءَ حِنْدسِ  وَ بِهِمْ أکَْشِفُ الزَّلَازِلَ وَ أَرفْعَُ ا

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِم : قَالَ أَبُو بصَِیر  جَدِّی لِأَبِی: لَوْ لَمْ تَسمْعَْ یاَ  صَلَوات  منِْ رَبِّهمِْ وَ رحَْمَة  وَ أوُلئِکَ هُمُ الْمُهتَْدُونَ 

 فَاکَ، فَصُنْهُ إِلَّا عَنْ أهَلْهِِ.بُنَیَّ فِی دَهْرِکَ إلَِّا هَذاَ الحَْدیِثَ لَکَ

رَحِمَهُ اللَّهُ باِلکْوُفَةِ فیِ سَنَةِ أَرْبَع  وَ سَبْعِینَ وَ ثلََاثمِِائَة  قَالَ حدََّثَنِی أَبوُ بَکرْ   بْنُ أحَْمَدَ بْنِ سخَْتَویَهِْ  مَا حَدَّثَنِی بهَِا الحَْسنَُ 

 هْرَانَ قَالَ حدََّثَنِی یحَْیَى بْنُ عبَدِْ الحْمَِیدِ قَالَ حَدَّثَنیِ قَیْسُ بنُْ الرَّبِیعِ قَالَ حدََّثَنِی الأَْعْمشَُ محَُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بنِْ عِیسىَ بْنِ مِ

أَنَا سَیِّدُ الْأَوَّلِینَ وَ : »اللَّهِ صعنَْ أَمیِرِ المُْؤْمنِِینَ علَیِِّ بْنِ أَبِی طَالِب  ع قَالَ قَالَ رَسُولُ  قَالَ حَدَّثَنیِ عبََایةَُ عنَْ حبََّةَ الْعرُنَِیِ

 26«. الْآخِریِنَ وَ أنَْتَ یَا عَلِیُّ سَیِّدُ الخَْلَائِقِ بَعْدِی وَ أوََّلنَُا کَآخرِِنَا وَ آخِرُنَا کَأوََّلنَِا

ی فتلف معری مخرا با اسام )علیهم السلام( این روایت بدون هیچ انقطاعی، از نظر ادبی پشت سر هم، اهل بیت

سیار بعید ن عربی بر زباند. چنین ادبیاتی دا کند و همین یعنی ایشان از هم جدا نیستند و همواره پیوسته و متصلمی

 است.

 است. ا بداند، او را کافیگوید اگر کسی همین یک حدیث ردر قسمت آخر روایت، ابوبصیر به پدرم می

برای انجام هر عمل، به حکم نیاز دارید. این منبع حکم  چون شماند این حدیث به تنهایی کافی است؟ فرمایچرا می

های امام حسن)علیه السلام(، امام یک زنجیره است. یعنی باید احکام امیرالمومنین)علیه السلام( را بدانیم، حکم

حکام را حسین)علیه السلام( و تا احکام امام زمان)عجلّ الله تعالی فرجه( را بدانیم و این خیلی بد است که ما این ا

ایشان نسبت به دنیا چگونه  مرآیندانیم. ما باید احادیث این بزرگواران را از این باب بخوانیم که یاد بگیریم منظر و 

فرمایند. امام حسن)علیه السلام( بوده است. برای مثال علیّ بن ابی طالب)علیه السلام(، مطالب حکمی و حکمتی می

ه السلام( بیانی آخرتی و برای خارج کردن حبّ دنیا و مقابله با حبّ دنیا دارند. بیانی مراقبتی دارند. امام حسین)علی

                                                           
 18 ، صهمان 26
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امام سجاد)علیه السلام( از باب ارتباط با خداست. امام باقر )علیه السلام(تفصیلی است. امام صادق)علیه السلام( 

 .سلام(احکام و تفصیل و ورود به فقه حکومتی است و به همین صورت باقی اهل بیت)علیهم ال

 ام.ه این سه روایت را تلفیق کردهبند

و روایت سوم  به این صورت که روایت اول را وصف زندگی در نظر گرفتم، روایت دوم را وصف زندگی جمعی

یعنی هر زندگی که تحت بیرق ولایت است دارای سه شرط است. اول اینکه در لحظه  را وصف زندگی حقیقی؛

 این روایت را ترجمه کنم.  عی کردماست. دوم اینکه در جمع است و سوم اینکه در نتیجه است. به همین خاطر س

اهل بیت است. ساقی یعنی برای مثال امیر یعنی وجودِ باید و نباید در هر لحظه. هادی یعنی امّتی که هدایتش به دست 

ام.کننده. از هر مورد، سه مولفه استخراج کردهسیراب

                     
   

                
                          

          

              

        
 
           

 
           

 
    

                        

 

کند و از پرتو هدایت او نیازها برطرف می شود. این رویه، علی)علیه السلام( امیر حکومتی است که هدایت ایجاد می

 عدد شهر در قرآن آمده است.(  12ت به زبان عربی که )شهر منظور ماه اس شهر حکم و حاکمیت ایجاد می کند.

 

             

                      

    
     

               

                        

                 

 

آگاهی و پارسایی.  امام حسن)علیه السلام(؛ ابلاغ احکام الهی. تبعیت از پیشروی مراقب. امنیت و حفظ. شهر خدا

.نظام سازی تبلیغ برای گسترش توحید. محل آموزش
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شان، اهل بیت را وارد کنند. در این حالت اگر کسی ها در نظام حکومتی و حاکمیّتیام که انسانبنده فرض کرده

و مکتب ایشان نزدیک شود  السلام()علیه بخواهد در ساحت مدیریّت خرد و کلان برود، باید به ساحت امیرالمومنین

آگاهی برود که محلّ  که می خواهد به نظام تبلیغ برود، باید به شهر پارسایی و خدا که شهر آن حکُم است. کسی

شروی مراقب، در امنیت قرار خواهی آموزش تبلیغ است. محلّ ابلاغ احکام الهی است)زائد(. در اثر تبعیّت از آن پی

 گرفت.

نا باشد مردم را به سمت کمال سوق یابی به کمال است. اگر بولایت امام حسین)علیه السلام(: تهییج برای دست

سازی زندگی نظام دهیم، امام حسین)علیه السلام( مسول این کار  هستند. نزول مواهب. شهر حسن و احسان و حسنه.

رسه هنر است. هرکس بخواهد هنرمند محورانه. محل آموزش محبت، هنر و بِرّ. امام حسین)علیه السلام( مدحُسن

 ام حسین)علیه السلام( برود. شود باید به شهر)ماه( ام
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کسی که  بخشی به عبادت، تجمیع کمالات، تثبیت مواهب، زینت دادن عبادت؛امام سجاد)علیه السلام(: تبلیغ و جلوه

شود و در این حالت مواهب در او بخواهد کمالات را در خودش جمع کند، باید به زینت دادن عبادت مشغول 

ازی گسترش ذکر و کمال. محل سشوند. امام سجاد)علیه السلام(: شهر)ماه( عبادت و ذکر و ایمان. نظامتثبیت می

 آموزش دعا و نماز. 

 

                               
                         

          

     
        

         

        
 
           

 
           

 
    

                        

 

 

                  
         

                       

        
        

                             

                          

                    
 

واهد معرفت را گسترش بدهد باید به سراغ امام باقر)علیه السلام( امام باقر)علیه السلام(: تعلیم حقایق؛ کسی که بخ

برود تا مواهب در او گسترش پیدا کند. کسی که بخواهد معرفت در او زیاد شود، سراغ امام باقر)علیه السلام( در 

آموزش  سازی معرفت به خدا، خود و جامعه و هستی. محلّتعلیم و تفصیل حقایق برود. شهر علم و معرفت و نظام

 معرفت دینی.
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های امام صادق)علیه السلام(: هرکس بخواهد ثبت و تدبر گسترش پیدا کند، باید به توسعه و تنوّع امکانات روش

کند. شهر تدبّر پیدا میتعلیم حقایق مشغول شود و روش و کتابت بداند که در این صورت به حداکثر مواهب سوق 

سازی تدبّر و فهم و انتقال سازی تدبّر و انتقال و بسط و معارف. محلّ آموزش جریانو نشر، ثبت و کتاب. نظام

معرفت دینی. انتقال بسیار مهم است.
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سازی خوبی کند، باید سبک زندگی امام کاظم)علیه السلام(: هرکس بخواهد همراه خوبان عالم باشد و جریان

 منعطف و کریمانه داشته باشد و از موسی کاظم)علیه السلام( یاد بگیرد. 

                                      
                  

                               

                         

 
 
            

 
                       

                                

    
      
    

   

        
 
           

 
           

 
    

                     

 

 

 
 
              
                  

                   
                

                    
             

     
    

                       

       
 
                  

       
 
              

 

سازی سبک با هم و برائت از نفاق. شهر اخلاق توحیدی و محمّدی. نظام امام رضا)علیه السلام(: تألیف خوبان

زندگی توحیدی. محلّ آموزش زندگی توحیدی. هرکس بخواهد مسیرهای سخت برایش آسان و قابل تحمّل و 

م( یابی کند، باید علی بن موسی الرضا)علیه السلامندانه شود تا به رفتار و اخلاق زیبا دستاش رضایتسطح زندگی

های ارتقای سازی ارتقای زندگی توحیدی. محلّ آموزش روشامامش شود. شهر مجد و صبر، شکر و رضا. نظام

 .زندگی توحیدی
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مسابقه و سبقت گرقتن اش ارتقا پیدا کند، باید اهل امام جواد)علیه السلام(: هرکس بخواهد مقاومت و ایستادگی

اش بالا رود. شهر تزکیه و سبقت در خیرات. نظام سازی سرعت و دقتّ در زندگی. محلّ آموزش شود تا درجه

 یابی به صفات کمال.سرعت، سبقت، دقت در دست

 

                  
                  
              

                       
                        

    
      
     

     
    

        
 
           

 
           

 
    

                   

 

 

                   
                 

                
 
 
       

               
                 

     
    

                         

 
 
                           

                            
                     

پوشی و دانایی بهره کامل داشته باشد، باید اقتدار کامل و قدرت عیبامام هادی)علیه السلام(: هرکس بخواهد در 

یابد. آید و به کمال در زوجیّت راه میناپذیری داشته باشد که از عنایت امام هادی)علیه السلام( به دست میشکست

ی انواع تألیف، سازدار شدن است. شهر عزّت و تألیف. نظامپوشی و لباسهای اقتدار و عیبزوجیّت یکی از راه

 زوجیتّ و ارتقای آن. محلّ آموزش اقتدار و عزّت از طریق انواع زوجیّت و تألیف.
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ای برندهامام عسکری)علیه السلام(: هرکس بخواهد در هر حالتی امکانات پیروزی برایش فراهم شود و هیبت پیش

سازی انواع باشد، به علم بدون جهل دست یابد، به شهر امام عسگری)علیه السلام( برود. شهر قیام و جهاد. نظامداشته 

مجاهدت. محلّ آموزش انواع مجاهدت برای فراگیری همه جانبه نظام توحیدی. مجاهدان در راه خدا در مکتب امام 

 آیند.)عجّل الله تعالی فرجه( می بینند و به سراغ حضرت حجّتعسکری)علیه السلام( آموزش می
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یابی به شفاعت کامل. شهر )عجّل الله تعالی فرجه(: رفع نیازهای حقیقی، انتقال و گسترش حجتّ، دست امام مهدی

سازی برای سازی، عملیاتسازی، جریانسازی انواع هدایت و رشد. محلّ آموزش نظامحجّت و هدایت. نظام

 هدایت و رشد. 

 

                        
                           
                      

                       
                         

    
       
      

    
   
    

     

        
 
           

 
           

 
    

               

 
 

                  

                  
                  

    

    

               

                           

                                 
                            

 

الحجّه. ماه محرّم تا ذی ام. ازام؛ هر ماه را به یک امام نسبت دادهبنده این سه روایت را با روایت دیگری تلفیق کرده

 این موارد را با روایت باطن ایام تلفیق کردم. البته این کار قبلا راجع به ادعیه صحیفه فاطمیه انجام شده بود.
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 برای مثال؛
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 حرکت، انذار.شنبه؛ حضرت رسول)صلیّ الله علیه و آله(، برانگیختگی و 

 دانی.یکشنبه؛ امیرالمومنین)علیه السلام(، حکم و حکمت

 دوشنبه؛ حسنین)علیهما السلام(، جاری کردن حسُن و تقوا.

 سه شنبه؛ امام سجاد و امام باقر و امام صادق)علیهم السلام( علم و تدبّر و تدبیر.
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 مدار و سبقت در خیرات.لسلام(، زندگی اخلاقچهارشنبه؛ امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی)علیهم ا

 پنجشنبه؛ امام عسکری)علیه السلام(، مقاومت و جهاد.

 جمعه؛ مهدی منتظر)عجّل الله تعالی فرجه(، حجّت و قیام.

ها موارد رشد یک انسان است: هفت سال اول و دوم و سوم و چهارم. هفت سال اول، ظهور دوره حرکت و این

 دانی. هفت سال سوم، ظهور دوره جاری کردن حسن و تقوال دوم، ظهور حکم و حکمتبرانگیختگی. هفت سا

مدار و گزینی(. هفت سال چهارم، دوره علم و تدبّر و تدبیر. هفت سال پنجم، دوره ظهور زندگی اخلاق)حسن

 هفت سال هفتم، دوره حجتّ و قیام. ششم، دوره مقاومت و جهاد و سبقت در خیرات. هفت سال

ام و روایت دیگری که در )سلام الله علیها( که با ایّام شنبه تا جمعه تطبیق داده با توجه به ادعیه حضرت زهرابنده 

اگر انسان در هر ام. های رشد را استخراج کردههاست، خصوصیّات دورهرابطه با مغرب و عشاء و خصوصیّات آن

برد. در اثر می )علیهم السلام( لی حظیّ از همه اهل بیتتوجه نماید، هر عم )علیهم السلام( عملی، به همه اهل بیت

این حظّ، به این موارد ارتکاز کند و در ذهن و نیّتش حاضر شود. نتیجه این ارتکاز این است که لحظه و روز و هفته 

هفت  شود. در این صورت است که اگر هفت سال از عمر من بگذرد، به همین منوال دردار میامام ،و ماه و سال من

شود و در دوره دومش امیرالمومنین)علیه السلام( را سال اول عمرم، رسول الله)صلیّ الله علیه و آله( نوش جانم می

ها مراحل و الاّ نخواهم فهمید. این فهمم،کنم و در دوره سومش حسن و حسین)علیهما السلام( را مینوش جان می

 است که باید فهم شود.فهم است. حسن و حسین )علیهما السلام( حقیقتی 

نیت در او فعال شود. ذهن انسان در لحظه این  12کند، به طور فوری راهش هم این است که فرد هر کاری که می

ما مهم است که  شود. این برایکار را کند. اگر کسی اختیاراً این کار را انجام بدهد، تکویناً محکوم به هدایت می

 نه کس دیگری.و د امام حسن و امام حسین)علیهما السلام( ببرند وقتی از دنیا می رویم، ما را نز

 صلواتی ختم بفرمایید.
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  12/69/ 16اخوت    استا د    -هیئت  جلسه                                                                                       موضوع :سیر شکوفایی   امّت                                                                                                    - (اول لسه    )ج  -      سلام الله علیهاولادت حضرت زهرا    

 

 صلواتی ختم بفرمائید. ،گزاران به دینبرای سلامتی همه خدمت

اش را نسبت به قبل از شروع بحث، هرکس به رسم ادب و اضطراری که دارد حاجات قلبی خود و حاجات قلبی

-دیگران در نظر بگیرد که ان شاءالله این جلسه، جلسه دعا و ذکر باشد و به منظور اینکه این دعایی که در ذهن می

اند و کسانی که در دار نشدهاند و بچهاند، افرادی که ازدواج کردهرید به ویژه برای کسانی که هنوز ازدواج نکردهآو

 دیگری ختم بفرمایید.  اند، مستجاب باشد، صلواتماندهتربیت جسمی و روحی فرزندانشان 

امام دار شدن، شکوفا شدن، سیر رشد مباحث ایام فاطمیه را در این جلسات ادامه خواهیم داد. موضوع در خصوص 

در چهار جلسه گذشته مطرح شد.  ، است کهامت و به تبع سیر رشدی که هر فرد به واسطه امام باید داشته باشد

برایشان ابهامی وجود داشت،  و چنانچه پیگیر جلسات باشند توانند از اینجااند میرا نشنیدهی که مباحث قبلی را افراد

 توانند تا تکمیل شدن کتاب صبر نمایند.رجوع کنند و یا میبه جلسات گذشته 

رود به امت گیرد، انتظار میزمانی که انسان تحت تاثیر امامت قرار می اینطور مطرح شد کهمختصر  به طور بسیار

نزدیکی تبدیل شود و از سویی تا وقتی به امت تبدیل نشوند، مفهوم امت را درک نخواهد کرد. بین این دو ارتباط 

 دهیم. های دیگری را مورد بررسی قرار میهایی مطالعه شد و در ادامه روایتوجود دارد. روایت

کردیم که امام اول رحلت کنون فکر میما دوازده امام داریم و تاهایی که مطرح شد این بود که یکی از بحث

ن خودش امامی دارد که او را از امامان قبل احساس کردیم هر کسی در زما . ...جایگزین شدند و کردند و امام دوم 

ای فقط امام عصر خودش را دارد و نیازی به کند. تصورمان این بود که هر کس در هر دورهو بعد مستغنی می

 .فرزندان و یا پدران آن امام ندارد

که نظام امامت داشته  طبق نظری که از روایات استخراج شد بر حسب ظاهر این گونه نیست، وقتی بنا بر این باشداما 

 .امامی باشیم و در این راستا نمودارهایی ارائه شددوازده بایست باشیم، می

برای  ؛برای هر عملی و در هر زمانی بایدها و نبایدهایی داشته باشیم. امام دوم داشتن یعنی ؛امام اول داشتن یعنی

 . خودآگاهی در هر عمل و هر زمان و الی آخر، الگویی داشته باشیم
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)علیه  م رضاکتاب را ببینید( آمده است که از پدران اما خوب استدر همین خصوص در کتاب عوالم العلوم )

که ما به  دهدن میو نشا که روایت بسیاری عجیبی است ..،کنند تا به امام حسین )علیه السلام( برسدالسلام( نقل می

 همه اهل بیت )علیهم السلام( نیازمند هستیم.

 و الروضة فی الفضائل لشاذان بن جبریل:الفضائل »

لی علیه سین بن عاء الحیرفعه إلى علی بن موسى الرضا، یرفعه إلى النسب الطاهر الزکی، إلى سید الشهد« بالاسناد»

 السّلام قال: قال لی أبی: قال أخی رسول اللهّ صلىّ اللّه علیه و آله:

 عنه، فلیوال علیّا. من سرهّ أن یلقى اللّه تعالى مقبلا علیه غیر معرض

 و من سرّه أن یلقى اللّه تعالى و هو عنه راض، فلیوال ابنه الحسن علیه السلّام.

 و من أحبّ أن یلقى اللّه تعالى و هو لا خوف علیه، فلیوال ابنه الحسین علیه السلّام.

 جاد.م السو من أحبّ أن یلقى اللّه و هو یمحّص عنه ذنوبه، فلیوال علیّ بن الحسین علیه السّلا

 و من أحبّ أن یلقى اللّه و هو قریر عین، فلیوال محمد الباقر علیه السّلام.

 و من أحبّ أن یلقى اللّه و هو خفیف الظهر، فلیوال جعفر الصادق علیه السّلام.

 و من أحبّ أن یلقى اللّه و هو طاهر مطهّر، فلیوال موسى الکاظم علیه السلّام.

 هو ضاحک مستبشر، فیلوال علیّ بن موسى الرضا علیه السّلام.و من أحبّ أن یلقى اللّه و 

 .السّلام علیه و من أحبّ أن یلقى اللّه و قد رفعت درجاته، و بدلّت سیئّاته حسنات، فلیوال محمد الجواد

 و من أحبّ أن یحاسبه اللهّ حسابا یسیرا فلیوال علی الهادی علیه السّلام.

 الفائزین فلیوال الحسن العسکری.و من أحبّ أن یلقى اللّه و هو من 

م ح م »لمهدی لمنتظر اائم او من أحبّ أن یلقى اللهّ و قد کمل إیمانه و حسن إسلامه، فیلوال الحجّة صاحب الزمان الق

 بن الحسن.« د

 «.27فهؤلاء مصابیح الدجى و أئمّة الهدى و أعلام التقى، فمن أحبهّم و تولّاهم، کنت ضامنا له على اللهّ الجنةّ

کند، باید ولایت کند و از او اعراض نمیهر کس دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالیکه خدا به او رو می

 امیرالمومنین )علیه السلام( را بپذیرد.

                                                           

 291 أبی طالب علیه السلام، النصوص، صالإمام علی بن -عوالم العلوم و المعارف والأحوال 27
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هر کس دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالیکه خدا از او راضی است، ولایت امام حسن )علیه السلام( را  

 بپذیرد.

هر کس دوست دارد خدا را ملاقات کند و به مقامی برسد که نگرانی برایش متصور نشود، ولایت امام حسین )علیه  

 السلام( را بپذیرد. 

 هر کس دوست دارد خدا را ملاقات کند و خداوند گناهانش را بیامرزد، ولایت امام سجاد )علیه السلام( را بپذیرد.

 قرُه العَین داشته باشد، ولایت امام باقر )علیه السلام( را بپذیرد. هرکس دوست دارد چشمش روشن شود و 

هایش به گردنش سنگین که وزر و وبالش کم باشد و مسئولیتهرکس دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالی 

 نباشد، ولایت امام صادق )علیه السلام( را بپذیرد.

ر است، باید ولایت امام موسی )علیه السلام( را هرکس دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالیکه طاهر و مطهّ 

 بپذیرد.

هر کس دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالیکه هم خندان است و هم بشارت به او داده شده است، پس ولایت 

 امام رضا )علیه السلام( را بپذیرد. 

 اش بالا رود و سیئاتش به حسنات تبدیل شود، ولایت امام جواد را بپذیرد و ....درجههر کس دوست دارد 

 ی)صلّ حضرت رسول اما  بودند این روایت زمانی نقل شده است که هنوز اهل بیت )علیهم السلام( همه متولد نشده

 اند باید ولایت ایشان پذیرفته شود.( فرمودهوآله علیه الله

ها در این باب از حد شمارش خارج شد. قبلا بیان کردیم و روایت« نقش ائمه در امت سازی»ا در سِّر این موضوع ر

ایم این است شدهآن ها جمع آوری شده است. بحثی که پیگیر به ویژه در کتاب عوالم العلوم مجموعه این روایت

دهد که البته به این مطالب قبلا اشاره که بر اساس ولایت اهل بیت )علیهم السلام( باید اتفاقاتی در زندگی ما رخ 

 کردیم و دوازده حالت شرح داده شد و به بحث شب و روز رسیدیم. 

-پذیری را در سه بُعد نسبت به هر عمل و در هر زمان و بعد نسبت به حرکت و قیام و بُعدی که نسبت به نتیجهولایت

 د. کنبخشی و حرکت است، مطرح کردیم. این موارد چرخه ایجاد می
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 « شکوفایی امت»نموداری بر اساس کتاب 
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شود. ممکن است کسی بگوید اینکه در قرآن نیامده طبق آیات قرآن دوازده امام، معادل دوزاده ماه در نظر گرفته می

در روایات آمده که منظور از این دوزاده شهر در آیه، اهل بیت )علیهم السلام( هستند. این یک روایت  اما !است

 عادی نیست که بخواهیم از آن راحت بگذریم. 

باید هر ماه را به امامی منسوب کنیم و نسبت به  ،اگر قصد داشته باشیم که نظام ولایی را در زندگی فردی پیاده کنیم

 خود را ملزم کنیم.  ،امام نسبت داده شده است امری که به هر

باشد. عنوان ماه محرم توجه به « ها، حاکمیت خدا و دینحکم»ماه اول، ماه محرم است که توجه بیشتر باید بر روی 

ها توجه و خود را ارزیابی کرده و نقاط ضعف خود را در این زمینه اصلاح ها شود. به حکمها و حاکمیتحکم

، این پیام حضرت امام «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است»ماه، ماه احیای دین است. کنیم. این 

 خمینی )رحمه الله علیه( است. 

توانید ماه دیگری را ماه اول قرار دهید. در البته الزامی نیست، شما میکه ام بنده ماه محرم را ماه اول در نظر گرفته

 به ائمه عنوان و هر امام را در امری مهم جلوه داده است.  امامحرم ماه فلان چیز است روایت بیان نشده است که 

 م.یاقرار داده« پارسایی و خداآگاهی و پر رنگ شدن تقوا»ماه دوم را ماه صفر، ماه 
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 گیرد.در این ماه صورت می« پر رنگ شدن احسان و حسن»ماه سوم ماه ربیع الاول است که 

 است.« دعا، ایمان، ذکر و توجه به تجمیع کمالات»یع الاخر ماه ماه چهارم، ماه رب

 باشد. لازم است تفکر انسان و ارزیابی علم به صورت سالیانه بررسی شود.می« تفکر و علم»ماه پنجم، ماه 

 توان انجام داد.ای را میهای علمی و خاطرهها از جمله ثبتاست که انواع ثبت« تدبر و ثبت»ماه ششم، ماه 

خواهد بود. در این ماه « اخلاق، زندگی و توجه به ابعاد زندگی اخلاق مدار و سبک زندگی توحیدی»ماه هفتم، ماه 

 رجب باید دید و بررسی کرد که سبک زندگی ما چگونه است و از کفار در زندگی ما چه سهمی وجود دارد.

 و همچنین ماه آزمون بندگی است.« مجد، رضا و طی مسیرهای سخت در زندگی»شعبان است. ماه  ،ماه هشتم

 خواهد بود.« تزکیه و سبقت در خیرات و ارتقاء مقاومت»ماه نهم، ماه رمضان، ماه 

 است. «عزت و تألیف»مرتبط با نماز عید فطر و ماه  بسیارماه دهم 

 .است« قیام وجهاد»ماه یازدهم، مرتبط با 

 باشد.می« هاهای خاص و چله گرفتنحجت، هدایت و همچنین ماه عبادت»ماه دوزادهم، ماه 

اش هر ماه را به نام امامی ثبت کند، در این صورت هر های امام دار شدن این است که انسان در زندگییکی از راه

ن اساس روایت دیگری قبلا خوانده شد که شوند. بر ایدار میهایش امامشود و ماهماه برای انسان نماد یک امام می

. در  ..الله است وها و روزها را هم به امام منصوب کرده بود، بدین گونه که شنبه باطن رسول در آن حتی هفته

اند. در این روایات دوزاده امام به هفت روز تجمیع روایتی دیگر نیز شنبه را به اسم رسول الله و الی آخر بیان کرده

امام هفتم تا دهم باطن چهارشنبه و امام حسن )علیه السلام( و امام حسین )علیه السلام( باطن دوشنبه ذکر  شوند.می

 اند. شده

ها و ها با این ماهشوند. سیر رشد انسانتوان به امامی اختصاص داد. در روزها هم امامان یادآوری میهر روز را می

قرار بگیرد یعنی در هر روز و ماه به موارد گفته )علیهم السلام( ائمه  شود. اگر انسانی تحت ولایتروزها مشخص می

دوره  ،دوره اول دوره حرکت و برانگیختگی، دوره دومکند؛ اش ظهور میشده توجه کند، هفت دوره در زندگی
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دوره جاری کردن حسن و تقوا خواهد بود. ممکن است دوره، هفت یا شش یا  ،دانی و دوره سومحکم و حکمت

شود. این موارد را بر اساس آیات و روایات در هر صورت دوره است و از چند سال تشکیل می اماچهار سال باشد 

 . ایمههای رشد قبلا استخراج کردبرای دوره

شوند که البته دوازده دوره نیست بلکه هفت دوره دار میهای زندگی انسان نیز امامها امام دار شوند، دورهوقتی ماه

توان حتی دوزاده دوره ایم که دارای فشردگی هستند و البته میشود.  هفت را بر اساس روزها در نظرگرفتهمیمطرح 

است یا دوره « آموزش تدبر و تدبیر»داشت. به عنوان مثال دوره سوم که دوره نوجوانی است، زمان  نیزسه ساله 

سالگی است دوره  30تا  25دوره پنجم که حدود است. « مدار و سبقت در خیراتظهور زندگی اخلاق»چهارم دوره 

 کند.است که فرد به مقام رهبری دست پیدا می« حجت و قیام»است و دوره آخر دوره « مقاومت و جهاد»

بایست چند بینند که میسال اقتصاد مقاومتی است. بعد میکه  ی( اعلام کردندمد ظله العالفرض کنید حضرت آقا )

گذارند. بنابراین باید در دهه اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد و بعد دهه اقتصاد مقاومتی میسال بگذرد تا اقتصاد 

توان  می ،مقاومتی و سال اقتصاد مقاومتی دوازده مؤلفه ایجاد کنید. در صورتیکه این دوازده مؤلفه با هم محقق شود

 .شودنامش را اقتصاد مقاومتی گذاشت. برای هر ماه روی یک موضوع و مؤلفه کار 

بندی و هر ماه روی یک مولفه کار کند. اگر کسی بخواهد واقعا عمل کند و شعار ندهد، حتما باید شعار را مولفه

توان می ،ها معلوم شدبندی کند. بعد که مولفهبایست تفصیل دهد و مولفهاگر کسی بخواهد واقعا کار کند، می

 . ها را تجمیع کردمولفه

ها این کارها زیاد انجام شده است و ما بر اساس الگوهای موجود در روایات انجام ماه روی روزها و در روایات بر

 ایم. داده

ها اتفاق بیفتد. هرکس دار کردن زمانآخر بحث ما باید به کاربردی منجر شود. کاربردش این است که باید امام

 شود. دار میدار کند، امامهای خود را امامبتواند زمان

برای آنان ملموس )علیهم السلام( شئونات مختلف امامان  ،روندوقتی به عتبات میکه کنند فراد اظهار میخیلی از ا

 شود؟ ها احساس نمینیست. چرا این تفاوت
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 های معنویانسان باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حس شب با حس روز برایش متفاوت است یا خیر؟ آیا دریافت

در این  ،اش یکسان باشدهای ملکوتیری کرده است یا خیر؟ اگر روز و شب  فرد در دریافتاو طی روز و شب تغیی

 را احساس کند! )علیهم السلام( تواند تفاوت بین ائمه صورت نمی

عدم تمایز بین شب و روز از نظر  ،لازم است از جایی به بعد زندگی ما تغییر کند. اولین مشکل در زندگی ما

توانید می ،وقتی شب و روز شما متفاوت شد. است و یا اساسا ممکن است دریافتی نباشد های ملکوتیدریافت

وقتی که شب دار شدی و توانستی با تلاش  کند.بررسی کنید نوع ارتباط شما با خدا در شب و روز چگونه تغییر می

های ملکوتی شوی، دریافتدار شوی، ظهردار شب و روزی را متفاوت کنی، حالا وقت اوقات دار شدن است. صبح

-ات و... باید متفاوت باشد. باید پنج وقت داشته باشی. امام مغرب را نماز مغرب قرار میصبحانه، ظهرانه و عصرانه

-کم به دریافتیک قصد است و بعد کم دهد. نمازها با هم فرق دارد. در ابتدادهد و امام عشاء را نماز عشاء قرار می

 شود.های متفاوت تبدیل می

های متفاوتی دارد. خدا انسان را مظهر اسماء مختلف قرار داده است. در است و دریافت یانسان دارای ابعاد بسیار

دار توصیه شده است. پس گام دوم، وقت« استغفار»شود و به همین دلیل جاری می« رحیمور غف»اسم  ،وقت سحر

 و... .نماز ظهر دوشنبه  شدن و گام سوم روزدار شدن است. نماز صبح روز یکشنبه،

شود. اگر کند و علم و معرفت در انسان از طریق زمان القاء میروز یکشنبه کدام ماه؟ این موارد انسان را تحریک می

، نیازی به ها درس بگیردکسی از این طریق وارد شود، برای کسب معرفت نیازی به بلا ندارد. اگر انسان با این مولفه

 نیست. بلا 

-شود که در مواجهه با حادثهکثر اوقات جلب کننده بلاها است، چون معرفت القایی است و انسان مجبور میانسان ا

باید این مواجهات را تنظیم  ،داند عالم بر مدار مواجهه و القائات استکه می یای قرار بگیرد تا بفهمد. بنابراین انسان

 کند تا حقایق بر او جاری شوند.



68 
 

    

          
         ...

   

   

   

  
             
      ...

             
    ...

             
           
    ..

           
  ...

 

بایست در این زمان انسان توبه و پذیرش داشته باشد. در مغرب توجه داشتن به مغرب محل توبه و پذیرش است و می

 لازم است. خدا و آمادگی برای دریافت حقایق

ریزی را گیری و برنامهسازی برای زندگی است. در وقت عشاء لازم است تصمیمسازی و تصمیمعشاء، وقت ذخیره

 .کرد شروع

شود ممکن است خیلی چیزها بدست آورده ها است. ظهر که میو ظهر، مقابله با آسیب امصبح، زمان آغاز و اقد

مندی و کنند. رفتارها باید رفتار بهرهها نمود پیدا میدر این زمان آسیب .باشید و خیلی چیزها را بدست نیاورده باشید

 ها مواجهه شد.باید با آسیب دیگر ردها استفاده کرد و از سوییای باشد. از یک طرف باید از دستاومقابله

-شود. این موارد ماتریسی درست میمندی از مواهب و خیر گرفتن برای کارهای بعدی محسوب میعصر زمان بهره

  .شود مغرب شنبهمثلا می شوند؛کنند که در روزها ضرب می

خواهد که ای  میبرانگیختگی خواهد داشت. مغرب یکشنبه، توبهای از جنس توان گفت مغرب شنبه توبهبنابراین می

توبه کرد.  ،ت استمهایی که در حوزه حکم و حکتلفباید از غانسان را از ندانستن حکم و حکمت خارج کند و 

-ز بیاز حسنه و تقوا نداشتن، مغرب سه شنبه، توبه مهیا شدن برای تدبر، مغرب چهارشنبه، توبه ا مغرب دوشنبه، توبه

باشد، توبه از مواردی که مقاومت نکرده و باید توبه کند و آماده جهاد اخلاقی و مغرب پنجشنبه، توبه برای جهاد می
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دانی و عشاء دوشنبه، تصمیم گیری برای حکمتشود. عشاء شنبه، تصمیم گیری برای حرکت، عشاء یکشنبه، تصمیم

 ت.گیری برای تقوا و ارتقا حسن در نظر گرفته شده اس

ی وجود ندارد. این یبرای این مطالب در ذهن ما جا در حال حاضرشد. داده میبایست به ما آموزش این مطالب می

-ها لازم بود در هفت سال دوم بیان میشد. تمایز روز و شب و تفاوت دریافتموارد باید در هفت سال دوم گفته می

شدیم. دار میشد. از نوجوانی باید صبحباید به فرد ارائه میشد. اوقات در دوره هفت سال سوم یعنی دوره نوجوانی 

 دهد چنین اتفاقی بیفتد!نظام آموزشی اجازه نمی

باشد. در واقع با اولین حمله شبه نظام شیطان، گرفتن اوقات و بالسویه کردن شب و روز است که بسیار خطرناک می

کند، که اگر چنین نبود، این انسان فطری را غصب می های ملکوتی یک موجود پاکیزه ملکوتی واین کار دریافت

کرد. اگر گیری برای پر شدن از حکم و تقوا میشد شروع به تصمیمبایست زمانی که وارد عشاء یکشنبه میمی

 ریزی دوره نوجوانی است. کرد. این برنامهشد، اکنون مشکلی پیدا نمیفردی از ابتدا اینگونه تربیت می

 است به شرطی که برای جبران همت به خرج دهیم. « کنندگیجبران»بیت از اسماء اهل 

زمان است که بیشترین القاء را برای  سهم را در القاء معنویت دارد در حالیکه در روایات، مکان بیشترینابرای ما 

 مکان حامل معنویت نیست.  ،معنویت دارد. آنقدری که زمان حامل معنویت است

ترین خباثت شیطان در زندگی انسان، ق دارد. اصل معنویت در زمان است و مهماست و تفوّزمان ذات عمل انسان 

غصب زمان است و بیشترین اغوای شیطان در زمان است. حتی در تولد نوزادان عنصر زمان است که سلامت نوزاد 

اند. این ذکر کردهرا زمان دار شدن اید که برای بچهدهد. در روایات خواندهرا از حیث سلامت به بیماری سوق می

قرآن و ائمه  هایافتد و احیای زمان از رسالتاست. شرک شیطان بوسیله زمان اتفاق می موارد بر پایه زمان بوده

 است.)علیهم السلام( 

-کارید و چه آبی میخواهید در رویش گیاه بذری بکارید، اینکه در چه زمینی میمی این مثال را در نظر بگیرید؛

بر  ،حتی محدودیت وجود یک گیاه در مکانی است، روز و شب.مهم است. نور و ظلمت عامل اصلی رویش  ،دهید

خاصیت تسخیر انسان  نود و نه به یک است!اساس تمایلش به میزان نورخواهی است. سهم نور نسبت به بقیه شرایط 
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ر در سرعت رشد گیاه توسط انسان اتفاق های مجازی برای گیاهان و تغییدر پرورش گیاهان وجود دارد. ایجاد زمان

 یعنی صبح و ظهر و عشاء درست کنیم.  ؛تواند مثالی برای رشد خود انسان باشدافتد و میمی

 ها است.سازی زمانخوانیم برای خودمان شبیهنمازهای قضایی که می

 شبانه روز از مغرب، عشاء، صبح، ظهر و عصر تشکیل شده است.
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انسان همین مقدار ادب عبودیت داشته باشد که در هر زمان کاری که مقتضی آن زمان است،  که این مهم است

-دار میشود، عشاءدار مییعنی مغرب ؛انجام دهد. در این صورت شبانه روز فرد، شبانه روز رشد مدار خواهد شد

کند و سیر های مناسب، بهره مناسب و نتیجه مناسب پیدا میهای مناسب، اقدامهای مناسب، تصمیمیعنی شروع .شود

 . خدمتتان خواهیم گفت.ایام خواهد داشت. دو کار انجام شده است که فردا شب 

   :میدید ی است کهبسیار عجیب این روایت

عبد الواحد بن عبد اللّه، عن محمد بن جعفر القرشی، عن ابن أبی الخطاّب، عن عمر بن أبان، عن ابن سنان، عن أبی »

السائب قال: قال أبو عبد اللهّ جعفر بن محمد علیه السّلام: اللیل اثنتا عشرة ساعة، و النهار اثنتا عشرة ساعة، و الشهور اثنا 
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م اثنا عشر إماما، و النقباء اثنا عشر نقیبا و إنّ علیّا ساعة من اثنتی عشرة ساعة و هو قول عشر شهرا، و الأئمة علیهم السلّا

 .28«بَلْ کَذَّبوُا بِالسَّاعةَِ وَ أعَْتَدْنا لِمَنْ کَذَّبَ بِالسَّاعةَِ سَعیِراً» اللّه عز و جل

 باشد. می 12ها ماه و دوازده ائمه و نقیب 12ساعت،  12ساعت، روز  12شب 

-مامارا هم  هاحتی ساعت! در خانه اگر کس است یک حرف بس است که ها بیان شده استوایتی بدون ذکر ربطر

 اشد. ایناشته بتواند در هر ساعتی دریافتی متناسب با آن ساعت ددار کرده است و این حد انسان است که می

-مین. خداوند دار شویاملحظاتت ام تمامکند که تو در کند و کاری میی پیدا میها تسرّها و لحظهموضوع به دقیقه

م حیات نای عدای بدون امام زندگی کند. بدون امام زندگی کردن برای یک فرد به معپسندد که کسی در لحظه

 است. 

ر بین شان دسمج ،دیدحضرات شئونات مختلفی دارند و باید در هر شأنی، شئونات ایشان رعایت شود. اگر امام را دی

ر شأن ین فرد دست و اااشکالی ندارد که به ایشان غذا تعارف کنید. از سویی ارواحشان در بین ارواح  ،ها استسمج

-می غلوّ  لام(م الس)علیه نباید بگویی او مثل من است. برخی در مورد اهل بیت اماروح، روحش در بین ارواح است 

-لیعین یعنی اشد و ابحکم الهی که رسول را همراه داشته یعنی در هر لحظه وجود  ؛دار شودکنند. ساعات باید علی

و را اجسمانی  یست شأنباناگهان ما به ظاهر رجوع کردیم وآنجایی که می اما دار بودن،شود علیدار بودن. این می

شان یی حضور این سننگهمه در سنین کم شهید شدند و میا )علیهم السلام(ندیدیم و اینگونه شد که ائمه  ،دیدیممی

ای ایست بربدر موقعی که میاینکه به خاطر عدم درک حقیقت است و  در دنیا نهایت حدود چهل سال است که

ل الله جت )عجَحهست، زمانی که حضرت  نیزشد، اینگونه نشد. این یکی از اشکالات ما جسم آنان شأن قائل می

که  م بپذیریمتوانیشود. نمیو گران تمام می کنند، برخورد با ایشان خیلی سختتعالی فَرجَه الشَریف( ظهور می

 ریم. مثلا بگویند مجلس خبرگان بگذا دهد،ایشان کاری کنند که یک انسان عادی دیگر هم انجام می

 نماید.  دارماماالله ما را ءشا کند و انتناسب ایجاد می )علیهم السلام( این بحث، با شأن حقیقی اهل بیت

دل ب معافهومش با حضرت صدیقه )سلام الله علیها( خیلی مرتبط است و درک ششب بسیار مقدس است چون م

 است.درک حضرت صدیقه )سلام الله علیها( 

                                                           
 273الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، النصوص، ص -عوالم العلوم و المعارف والأحوال28
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های شب است. هر ناکامی که انسان دارد در روز وابسته به موفقیت درک شب مقدم بر درک روز است لذا موفقیت

کمی نماز بخواند و  و بعد بیدار شودو ستراحت کند وابسته به عدم موفقیت در شب است. باید اولِ شب، کمی ا

 آوریم!آن را بر سر مردم در می هایمان را نکنیم، در روز تلافیقراریقراری کند. اگر در شب بیبخوابد و بی

گذاشته شود، ها کنار تواند ظلم نکند! اگر سبک زندگی درست شود و موبایلاگر کسی شب نداشته باشد، نمی

 شود. مجالس علمی در شب داشتن خیلی خوب و مفید است. درست می خیلی چیزها

ده ازخواهند در مسیر دوان شاءالله خداوند به یمن میلاد حضرت زهرا )سلام الله علیها( ما را به شکلی که خودشان می

به برکت صلوات بر محمد و آل  ،جبران شود ،شاءالله همه نواقصی که بر ما گذشته است امامی شدن قرار دهد و ان

 محمد.
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  12/69/ 17اخوت    استا د    -هیئت  جلسه                                                                                           موضوع :سیر شکوفایی   امّت                                                                                                    - (دوم لسه    )ج  -      سلام الله علیهاولادت حضرت زهرا    

 

 ،داران اهل بیت )علیهم السلام( و به خصوص همه زنان و مادران مومن اسلامبرای سلامتی خودتان و همه دوست

 بفرستید.  یصلوات

کنیم. حضرت صدیقه)علیها السلام( طاهره)علیها السلام( شاءالله که امشب را به عنوان شب قدر در ذهن تداعی میان

 شود. حتما به شب قدر ختم می، شب تولد ایشان شب قدر نباشد هماند. اگر در روایات به عنوان شب قدر یاد شده

آید و ممکن است بخشی از های ناتمام به کاری نمیباید به جایی برسانیم وگرنه بحث ایم کهبحثی را آغاز کرده

 ها به صورت نامفهوم باقی بماند. حرف

کند و این مربوط ناسیم. انسان از تولد تا مرگ سیری را طی میشما آن را با نام زمان می انسان سیر زندگی دارد که

شود یک بذر است، تنه در آن ایجاد به هر مخلوقی است ولو اینکه برای ما خیلی ملموس نباشد. گیاهی که کاشته می

 ت است.شود، باید رشد کند و سیری را طی کند تا میوه دهد و ظاهرا تمام شود. این سیر مربوط به همه مخلوقامی

جریان  ،این سیر است. از قبل از دوره جنینی و از دوره صلُب و رحم پدران و مادران ،آنچه در زندگی دنیا مهم است

در صُلب و  امانکند  نیزهمه یک سیر است. ممکن است کسی ازدواج  ،آید تا از دنیا برودبوده و وقتی به دنیا می

 کند. بحث از جهت سیر آن خیلی اهمیت پیدا می گذارد. اینها تأثیر میهای بقیه انسانرحم

در مورد این سیر خیلی صحبت شده است و نکات زیادی در مورد آن گفته شده است. باید دوکار انجام دهیم: از 

 های این بحث باید بگوییم.ها و ضرورتمنفعت

باید برای طول عمر دعا کنیم. در ساله در نظر بگیریم.  70تا  60اگر زندگی انسان را یک سیر و یک عمر معمولی 

آفتد که قبل از آن این اتفاق سالی و یا در هر چند سالی اتفاق مهمی در زندگی انسان می هر سالی و یا در هر دو

قرین است.  بسیارکند. حیات با این سیر های مختلفی پیدا میرود و توانراه می ،زندای حرف مینبوده است. بچه

های مختلف را پیدا ها و توانخود، قدرت ان یعنی مرگ. همانطور که انسان در سیر زندگی طبیعیگرفتن زمان از انس

ها یک مرتبه در ظرف وجودی شود و همه توانهایی به تدریج به او داده میخود نیز توان در سیر معنوی ،کندمی

 سیر طبیعی تقریبا مشخص شده است. گیرد. این درفرد قرار نمی
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مشخص است. اما در منابع دینی و حتی منابع  نیزها گفته شده و زمان آن شناسی و طبی این توانهای رواندر کتاب

انسان را  ،دلیل اینکه غربه ب و آن هم شودشناسی کمتر به خصوصیات معنوی انسان پرداخته میجدید روان

از  البته گیرد و اینرای او در نظر نمیداند و توان معنوی خاصی بموجودی متفاوت در تفکر و سیطره و تسخیر می

 ای علوم غربی در حوزه انسان است.همحرومیت

-ای است. آنقدر کم است که نمیروایات کمی داریم که بگوید هر خصوصیتی مربوط به چه دوره نیز،در روایات 

ای ممکن است دوره ونتوانیم از این موضوع غفلت کنیم چنامه اجرایی کرد. ما نمیتوان آن را تبدیل به آیین

بگذرد و فیوضاتی به ما نرسد. شاخص ارزیابی ما برای دریافت فیوضات چیست؟ زندگی انسان فقط همین نیست و 

د این موضوع را رها کنیم..، بلاخره یک تواند بگویاو دارای آخرتی است. انسان باید به رشدهایی برسد. کسی نمی

-مختلف متفاوت است از کجا معلوم من این داد و ستد را دارم؟ و شاخصداد وستد انسان در سنین  شود!چیزی می

 های ارزیابی من برای بررسی داد وستدها با غیب چیست؟

 ای از مراتب رشد است.هر کدام از امامان شیعی برای ما، شاخص مرتبه

 مسلمان شود. ،و آله و سلم( هایی را پیدا کند و به اسلام رسول الله)صل الله علیهدوره اول ویژگیدر انسان باید 

  .شودمسلمان می .م امیرالمومنین)علیه السلام( و..دوره دوم به اسلا

 باید ویژگی آن امام در آن دوره محقق شود.  ،ای را خواستید بشناسیداگر هر دوره

شما دوازده  شود گفت کهتر از این نمیواضح ،ای چه ویژگی باید داشته باشدبرای اینکه متوجه شوید هر دوره

شود که به همه مراتب رشد رسیده وقتی انسان کامل می ای امامی تجلی کند.در هر دوره امامی شوید و برای شما

 باشد و دوازده امامی شود.

ها مرتبه باشند. به هر حال اگر بپذیری که سیر شود که اینها را قبول ندارم و نمیممکن است کسی بگوید من این

 )علیهم السلام( گفته شده است.  های آن را بگویید و این از طریق امامان شیعهاست باید شاخص ایانسان مرتبه

 م. یاهای دوره رشد را استخراج کردهبر اساس دعاهای هفته حضرت صدیقه کبری )علیها السلام( ویژگی
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 جوانی،طفولیت دوم،  ،ولیت اولطف ؛یا به پنج دوره طفولیت، جوانی وکهولت و ؛توان به سه دورهها را میاین دوره

؛ دوره اول رشد از تولد تا هفت سالگی، دوره دوم رشد از هفت سالگی تا یا به هفت دوره میانسالی و پیری و

توان آن را به دوازده دوره تقسیم کرد؛ تولد تا چهارده سالگی تا هیجده و.... تقسیم کرد و یا میچهارده سالگی، از 

الگی، چهار تا شش سالگی و... سی و دو تا چهل سالگی  و چهل سالگی به بعد، دوازده دو سالگی، دو تا چهارس

 شود.دوره می

ای اتفاقات خاصی بیافتد. هدف دوره باید معلوم باشد و تعلیم و تربیت همه باید درصدد تحقق باید در هر دوره

اسب است. دوره اول را با روز شنبه تبدیل گوییم این هفت دوره با یک دعا متنها باشد. زمانی میهای دورهویژگی

های دوره اول. دعاهای شود ویژگیاین می. در هفت سال اول باید این ذکر محقق شود که میکنبه یک ذکر می

ها است و برای اینکه انسان فراموش نکند هر روز شنبه باید این اتفاق بیافتد تا به زمان و موعد روزانه نماد آن دوره

  خودش برسد.

-کنیم. استخراج ویژگیشود، ارتباط برقرار میهای دوره رشد که از دعا استخراج میبین دعاهای روزانه و ویژگی

 خوانی داشته باشد. هم ،و این باید با آنچه قبلا تحقیق شده است های رشد  از دعا بسیار عجیب استهای دوره

-)صل الله علیه و آله وسلم( است )یکی از روایات می طبق روایت شریف که فرمودند شنبه اسمی برای رسول الله

)علیه السلام( و دوشنبه  ( و یکشنبه اسمی برای امیرالمومنینگوید اسم آن روزو روایت دیگر میگوید باطن آن روز 

)علیهم السلام( و سه شنبه اسمی است برای علی بن الحسین، محمد بن علی  اسمی است برای امام حسن و امام حسین

موسی و محمد بن علی و  می است برای موسی بن جعفر، علی بنو چهارشنبه اس جعفر بن محمد )علیهم السلام(و 

علی بن محمد )علیهم السلام( و پنجشنبه اسمی است برای امام حسن عسکری)علیه السلام( و جمعه اسمی است برای 

 شود. ندگی تبدیل میهای زامام مهدی)عجل الله تعالی فرجه الشریف(. حالا این به دوره

 ؛ دوره حرکت و برانگیختگی:)صل الله علیه و آله و سلم( ظهور یوم رسول اللهروز شنبه،  دوره اول؛

باید ظرفیت دریافت رحمت و رزق معنوی متناسب او فراهم شود و در پناه سرپرست  ،بچه من وقتی هفت ساله شد

دوره  قاوم سازی است.دوره ذخیره سازی و مشد. این دوره، لازم را داشته با بگیرد و توان دریافت و وسعتقرار 

کنیم که اسم آن بدی باشد یعنی پیش ری نمیشود. کاحرکت و برانگیختگی که فرد مستعد برای دریافت رزق می
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بیند و مینماز پدر و مادر را  به بالا رود. دعا و میل او بیند تا ظرفیت مهربانینی میمهربا کنیم و اوروی بچه دعوا نمی

 های رحمت و رزق است.ن دادن جلوهمادر نشاو شود. کار پدر اقتضای رحمت و رزق برایش فراهم می

باید او در دوره اول باید کاری کرد که او مایل به رحمت الهی شود و رزق معنوی برای او موضوعیت داشته باشد. 

برای روز شنبه یعنی برای دوره اول رشد خود یا فرزندش دعا کند ارتباط پدر و مادر با خدا را ببیند. حالا فرد دعا می

توان برای خود و برای هر هفته را می«. ذکر»شود این می چنین چیزهایی برای او فراهم باشد،کند که باید می

ا گوید تمیکه مو به مو است فرزندان خواند. دعای روز شنبه حضرت را به عنوان مرحله رشد بخوانید، خیلی جالب 

توان خواند تا فهمید که برای بچه در دوره اول چه باید کرد. های رشد دوره اول میبه عنوان ویژگی .چه باید بکنید

رسد عدم ها میشان شدم. بیشترین تبعاتی که به بچهمبهوت ،هاهنگام نوشتن آن بنده شخصااینها خیلی جالب است و 

د. نگویید بچه چه بندکند و خزائن رحمت را میرب میا را مضطهرحمت پدر و مادر نسبت به هم است و این بچه

تواند اقتضای هدایت گناهی دارد، به هر حال انسان باید بپذیرد که رفتارش بر زندگی دیگران اثر تکوینی دارد و می

شادابی در راه  در این دورهت سال اول از پدر و مادر ببیند. بچه باید نشاط در زندگی را در هف طفل بایدایجاد کند. 

توسط حضرت  ،روز شنبه را بخوانید به نیت اینکه کارهای دیگری که برای شما نشده استدعای ببیند. خدا را 

یک جریان و اتفاقی است که باید  بلکه )علیها السلام( و با دعای او برایمان جاری شود. این فقط دعا نیست صدیقه

 در این دوره بیافتد. 

 دانی:؛ دوره حکم و حکمتظهور یوم امیرالمومنین)علیه السلام(ه، روز یکشنبدوره دوم؛ 

دوره رسیدن به بلوغ که فرد باید بفهمد وظایفی در دانی است. ، دوره حکم و حکمتیوم یعنی شبانه روز. دوره دوم

خیرگزینی هر بایدی و نبایدی حکمتی دارد و این غایت دوره است. دوره تفکر، دوره عبودیت، دوره اینکه دارد. 

 است.

به  که کندنجاح و صلاح . فلاح یعنی کاری میدست یابی به عوامل فلاح،  این دوره دو دسته هستند: هایمولفه

 شود.را ببیند و در او قصد متولد « تا -از» نتیجه برسد. کودک ما باید سیر

کند و چه چیزی آن را آن را خوب میرساند و چه چیزی سیر که متولد شد باید ببینید چه چیزی او را به نتیجه می

درک  را درست کند. کند. باید رَستن و رسیدن و اصلاح را بفهمد. اگر کار خرابی کرد چگونه باید آناصلاح می

 قدرت اصلاح مربوط به دوره دوم است.
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وکل و تضرع فرد حقیقت را در قوه حافظه خود قرار دهد و اذن او واعیه شود و ت .انابه یعنی قدرت رجوع داشتن

زاری تضرع گریه داشته باشد. تضرع قدرت شیر خوردن است یعنی بداند برای رسیدن به نتیجه باید زحمت بکشد.

کار قمار و قرعه  به موهبت زحمت دارد و مَیسر نیست!یعنی بپذیرد رسیدن است شیر خوردن  نیست بلکه معنایش

ها قدرت ارجاع د کار کنی تا پول در بیاوری. باید در گزارهتو بای ،که چنین نیستیسر است. در حالیهمین است و مَ

برای  اند. تکیه را بلد باشد و تضرع کند وپرت نباشد و بتواند تکیه کند و خودش را مستقل ندداشته باشد و حواس

 تکیه کردن وجه قائل باشد. 

وری باشد که به ی شروع نکند و در آخر طگنتیجهز همان اول صبح با بداخلاقی و بیا در ابتدا با فلاح و رستن باشد؛

اما باید درست کردن را هم بلد  کندخرابکاری می، پیروزی و مقاصد الهی برسد و وسط هم صلاح باشد. انسان است

 باشد!

 بذر و از دل خاک بیرون آمدن است.فلاح در اینجا مثل شکفتن  .فلاح به نسبت تقوا مرتبه دارد

وری آغاز کنی کند. صبح را ط و اکمل بیان میامیرالمومنین)علیه السلام( داستان این فلاح را به نحو اتمّدعای صباح 

بریم. قبلا بیند. بحث را در فضای عقلی میکه به فلاح رسیده باشی مثل کشاورزی که جوانه زدن بذرهایش را می

باق وجود دارد. در روایات تحلیل حلیل عقلی این انطبینیم طبق تمی فهمیدیم این دوره، دوره خیرگزینی است. و بعد

 قابل استفاده نیستند.   ،شود یعنی تا تحلیل عقلی نشوندشود و حتی از خود روایت مقدم میعقلی بسیار مهم می

 دوره سوم؛ دوشنبه، ظهور یوم الحسن و الحسین )علیهم السلام(؛ دوره حسن و تقوی:

ن، دوره کنترل و مراقبت و ایجاد روابط حسنه با خود و با دیگران است. درکتاب محور دوره سوم یعنی دوره دبیرستا

ها منطبق گوییم در حد معجزه است که تا این حد مولفهگزینی این موارد گفته شده است و آنچه الان با دعا میحسن

و فهم حکم است. دور از دانی و ارتباط با کتاب ر در کتاب و حجتدانی و تبصّت در عبادت و آدابشود. قوّمی

 از او اخذ شود.  ،باید دور نبودن از ولایتدسترس نبودن قرآن و آموزش تدبری قرآن. در این دوره است که 

علم و الهام به عنوان عناصر حسان، تفکر، قرائت، امورد حسن، عناصر خلاقیت بدست آمد که در آن در تحقیقی در 

 خلاقیت شناخته شد. 
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بن محمد )علیهم السلام(؛ دوره علم و بن علی و جعفر بن الحسین و محمد  شنبه، ظهور یوم علیدوره چهارم؛ سه

 تدبر و تدبیر:

توجه به رحمت،  ها، شکر در مواجهه با ذکرها، تطبیق قول شایسته با نیت، توجه به مغفرت وذکر در مواجهه با غفلت

 برخورداری از درستی افعال. انجام اعمال صالح و

چهارم دوره دانشگاه و دوره ازدواج است. دعا کنیم ازدواج سهل و ساده شود و این مرحله تاخیر نیافتد و نماز  دوره

 ها قضا نشود. آدم

من باید حواسم باشد. جامعه غافل است از آموزش و  اماها: جامعه غافل است از ازدواج من ذکر در مواجه با غفلت

غ خورد. به بلومیزیادی های جامعه لطمه یاد بگیرم. در این سن فرد به خاطر غفلتو م وباید خودم برمن  اماکار من 

ذهن و فکر و خلاقیت را به کار بست  را پیدا کن تا ازدواج کنی. بایدبرو راهش  ای، برو دنبال جهزیه خودت!رسیده

 خانه بخت. به و برود 

ها در این سن پدر و ند، خوب شکر کن. ناشکری بچهاشکر در مواجهه با ذکرها: پدر مادرت خانه و ماشین خریده

 کند.مادرها را پیر می

 جا قول و فعلش یکی شود.از همین کار شایسته انجام بدهد، خواهدتطبیق قول شایسته با نیت: باید وقتی می

غربت  گیرد.یدلت م اتانسان خیلی باید با دعا و ذکر به مغفرت توجه کند. حتی در خانوادهتوجه به دعا و ذکر: 

 کنی مهم است.اینکه در موقع غربت چه می ،داشتن مهم نیست

در این دوره بسیار نیازمند عمل  .بیندمی های زیادیلطمه ،انجام اعمال صالح: اگر در این سن فرد زیاد کار نکند

گویند چون تجربه میکنند اکثر کسانی که در این دوره ازدواج می .شودخطاها در این دوره انجام می است. خیلی

نداشتیم خیلی اشتباه کردیم. دوره چهارم شبیه دوره اول طفولیت است. مقطع دوره اول و چهارم این گونه است که 

 ریزد. م میه هر اتفاقی او را به

شنبه، ظهور یوم موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد )علیهم دوره پنجم؛ چهار

 دوره سبقت در خیرات:السلام(؛ 

-ع میدوره چهارم و پنجم یک مرتبه هفت امام در آن تجمیدر این تجمیع امامان)علیهم السلام( خیلی اهمیت دارد. 

توجه  .بیندتوجه به عین خدا در حراست شدن. عین خدا یعنی خدا می شود. مسئولیت پیدا کرده است، رفته سرکار!

 جه به اسم خدا در حراست.اند و توتوبه رکن خدا یعنی خدا می
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کند برای در دوره پنجم که  فرد در محیط کار قرار گرفته است، دوره سبقت در خیرات است. فرد سرش درد می

-خوابد و کم میپذیرد. کم میکند و انواع کارها را میخدا وصل می خودش را به عین و رکن و اسماءمسئولیت و 

 ارزش است. ،دار جمعی شدنول کردن و عهدهها ارزش است. مسئولیت قبخورد و این

  :دوره جهاد و مقاومت ؛حسن بن علی)علیه السلام(یوم ظهور  ؛ پنجشنبه،دوره ششم

و رضایت خدا و تامین غنا  در فکر توسعه دین خدا و آبادانی و سعی در تحقق تقوا و عفاف و سعی در عمل حبّ

. مقاومت و استمرار شکر و طاعت و ذکر و....دوره، ، استبرای فقر و تامین علم وحلم برای کسانی که جهل دارند

های این دوره است. اند این مربوط به آسیبشان پشیمان شدهشود. کسانی که از جبهه رفتنها میدوره کم آوردن

کنند این دوره نیاز به صبر و استمرار دارد. شان توبه میندارند از کارهای خوب قبلیها که استمرار در عبادت خیلی

 آورد!ده است و بد عهدی زیاد دیده است پس کم میتجربه کر

)آخر(؛ جمعه، ظهور یوم مهدی منتظر )عجل الله تعالی فی فرجه الشریف(؛ دوره حجت و قیام همه  دوره هفتم

  جانبه:

تر شدن و این بتر شدن و مقرّتر شدن و نجات یافتههدر موجّ  کندکه تو را حجت دار می امام زمان یعنی کسی

 .شودمی رد، تقاضای دو رکعت نماز خالصانهقیام در اخلاص عمل. حالِ ف دآماده شلیک برای رفتن پیش خداست!فر

شود. قیام برای اتصال دار نمیزمان امام ،تر شدن نباشدبکسی مقرّ  دار شدن است. تا دغدغهاین مربوط به امام مهدی

 دائم به صلوات، قیام برای محبوبیت نزد خدا. 

 همین موضوع را به نسبت تعقیبات باید پیگیری کرد. 

 روز را در اوقات و ساعات ببریم. سازی کردیم و بعد بایدامروز دوره را در روز، فشرده

برای خروج از  ،شود موضوع منکند. این میدنیایی خارج میرا از فضای ن کند و مآرزو درست می مناین کار در 

 دنیاگرایی. 
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  12/96/ 23اخوت      استا د  -هیئت  لسه ج                                                                                                                                                                                               امّت     فاییکوموضوع :سیر ش -م( سو)جلسه      -      سلام الله علیهاولادت حضرت زهرا  

 

 الرَّحِیم الرَّحْمنَِ  اللَّهِ بِسْمِ

 یَقْدرَِ  لَنْ أَنْ أَیحَسَْبُ (4) کَبَد  فِی الإنْسَانَ خَلَقنَْا لَقَدْ (3) وَلدََ  وَمَا وَوَالِد  (2) الْبَلَدِ بِهَذَا حلٌِّ وَأنَْتَ( 1) الْبَلَدِ بهِذََا أُقْسِمُ لا

 (9) وشََفتََیْنِ وَلِساَنًا (8) عیَْنیَنِْ لهَُ نجَْعَلْ أَلَمْ (7) أحَدَ  یرََهُ لَمْ أَنْ أَیحَْسبَُ  (6) لُبَدًا ماَلا أهَلْکَْتُ یَقُولُ  (5) أَحَد  عَلَیْهِ

 مَسْغَبةَ   ذِی یَوْم  فِی إِطْعَام  أَوْ (13) رَقَبَة  فَکُّ (12) الْعقََبَةُ مَا أَدْرَاکَ وَمَا (11) الْعقََبَةَ اقْتحََمَ فَلا (10) النَّجْدیَنِْ وَهَدَینَْاهُ

 (17) باِلمَْرْحَمَةِ وَتَوَاصوَاْ بِالصَّبرِْ وَتَوَاصوَاْ آمَنُوا الَّذیِنَ  منَِ کَانَ ثمَُّ  (16) مَتْرَبَة  ذَا مسِکِْینًا أَوْ (15) مَقْرَبَة  ذَا یتَِیمًا (14)

 (20) مُؤْصَدَة  ناَر  عَلَیْهِمْ (19) المَْشْأَمَةِ أَصحَْابُ هُمْ بِآیاَتنَِا واکفََرُ وَالَّذِینَ (18) المَْیمَْنَةِ أَصحَْابُ أُولَئِکَ

مرتبه استغفار کند، همه  100هر کس بعد از تسبیحات حضرت زهرا )سلام الله علیها(، »فرمایند براساس روایتی، می

الله علیها( را به جا آوردیم و اگر الان . همه بعد از نماز، تسبیحات حضرت زهرا )سلام 29«شودگناهانش بخشیده می

شود و مشمول این روایت خواهیم شد. در این جلسه مرتبه می 100الله مرتبه ذکر استغفار بگوید، ان شاء 4هر نفر، 

قصد داریم ادامه بحث امامت و شکوفایی امت به واسطه امام را دنبال کنیم. بنابراین در ابتدا مروری بر مباحث 

 یم داشت.گذشته خواه

ه فقط کما امتی امت است ای امت است. نام شأن فردی نیز، اای به نام شأن جامعه. انسان دارای شأن فردی و جامعه1

به  جود گاهیوا این بگاه فردِ تنها نیست. امام و فرد در آن وجود دارد. پس انسان در هر حالتی امت است و هیچ

ردم مگوییم یموقعیتی نماییم. مانند اینکه در مگر جامعه را بررسی میکنیم و زمانی دیعملکرد خود فرد توجه می

من! حتی  یعنی خود دهیم؛دهند و حالت دیگر این است که بگوییم ما این کار را انجام میایران این کار را انجام می

 دهد.جام میدهم و یا مدرسه قرآنی انممکن است جمعیت را کوچک کنیم و بگوییم من این کار را انجام می

 م. ابعاد نیاز بهیان کردیزها بدر هر حالت، شأن انسان نیازمند امام است اما نیازها متفاوت است، سه عنوان برای این نیا

ر نتیجه ولایت د از بهولایت در هر عمل خیر )فردی(، ابعاد نیاز به ولایت در حرکت و قیام )اجتماعی( و ابعاد نی

 بخشی )فردی و اجتماعی(.

                                                           
 3، ح 1023، ص 4وسائل الشیعه، ج  29
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لت باید اح انسان در هر شود.مامت، دارای فرآیندی از امامی به امام دیگر است که سیر تکامل انسان را شامل می. ا2

 امامی باشد؛ یعنی امامت دارای سیر یا مراتب است. از امام اول تا امام دوازدهم. 12

ه همین خاطر چرخش زمین به دور دهد. بشود و همه این اتفاقات در بستر زمان رخ می. برای انسان زمان مطرح می3

-خورشید، در حالتیکه خورشید، امامت یا ولایت فرض شود و اینکه انسان تابع امام باشد، سن انسان را تشکیل می

کند. پیامبر اکرم باشد. امام دار بودن، انسان را از ظلم و جهل خارج میداری او میدهد. سن معنوی انسان، تابع امام

ماه  12گاهی ائمه به  30«.جَاهلِیَِّة میِتَةً مَاتَ  زمَانهِِ  إمامَ  یعَرِْفْ لمَْ  وَ ماتَ  منَْ»فرمایند: سلم( می و آله و علیه الله )صلی

ای است که در آن دوره طفولیت، نوجوانی و ... باید برای او اند؛ یعنی اینکه انسان دارای اجل یا دورهتشبیه شده

امام در تمام نظام زندگی یک انسان، در هر دوره یک اتفاق است که بر اساس  12ماه یا  12اتفاقاتی رخ دهد، این 

دار دار و امیرالمومنینادعیه حضرت زهرا )سلام الله علیها( مطرح شد. برای مثال اینکه در دوره اول که انسان امام

 شود، چه خصوصیاتی دارد؟می

زندگی  وره ازداز این مباحث این است که در هر . بحث شب و روز را مطرح کردیم. یک نمونه مثال کاربردی 4

ین فرد ها در این دورهاشود. در دوره اول برانگیختگی، حرکت و نشاط است. برای اینکه هایی اظهار میانسان، توان

ماه یا ساعت یا  مورد را به 12تک روزها، ساعات و لحظاتش این اتفاقات رخ دهد. این فعال شود، باید در تک

د را در نظر بگیریم. مور 12توان تعبیر کرد. نکته مهم این است که بتوانیم در هر کاری این ی مختلف میهاحالت

ن موارد ای یکی از ایرهشود؛ یعنی در هر دومورد، عمر انسان به تدریج مقطع بندی می 12بعد از در نظر گرفتن این 

 شود.که بحث کردیم شکوفا می

مند باشد، حرف خدا )منظور از علی، اسم و حقیقت آن است( وقتی که انسان علاقه چگونه انسان علی دار می شود؟

دار شود؟ برای اینکه آن کار را انجام دهد یا تواند علیرا بشنود. در انتخاب شغل یا رشته تحصیلی، چگونه انسان می

اش این نباشد که قصد و خواستهندهد، باید با خشیت و پذیرش به دنبال حکم خدا باشد و خودش علوّ نداشته باشد. 

خواهد انجام بدهد، به دنبال حکم آن برود و از غیر خدا حکم بگیرد. در مجموع اگر فردی در هرکاری که می

وار عمل کند حتی اگر به ظاهر شیعه نباشد. اما اگر کسی به ظاهر حکم آن عمل را به تفصیل بداند، توانسته علی

                                                           
 246ص ،1ج شهرآشوب، ابن مناقب 30
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وار نیست. امامت اشته باشد و حکم خدا را نخواهد، نداند و نپذیرد، علیشیعه باشد اما در عمل خشیت ند

 شود.احراز می« حکم و پذیرش حاکمیت الهی»امیرالمومنین با 

اینکه برای عمل خود حکم «. بینّه پارسایی و خدا آگاهی»شود؟ امامت امام حسن )علیه السلام( چگونه احراز می

را انجام دهم و در اجرای آن عمل، باید به یاد خدا باشم. یاد خدا منشا همه تحولات دانم که باید این کار دارم و می

های خدا را یاد کنم؛ مثلا جلوه اسم رحمن، رحیم و هادی خدا را به یاد داشته است. برای یاد کردن خدا، باید جلوه

-حاضر و خود را در محضر او میباشم و بدانم خدا همیشه محافظ من است. من اگر خدا را یاد کنم، یعنی خدا را 

شوم. این همان ولایت امام حسن دهم و انسان باحیایی میکنم، کارهای زیبا انجام میبینم، پس با ادب رفتار می

 )علیه السلام(، یعنی بروز حسُن است. 

ه انسان کار را با امام است. مرحله اول این است ک 12این فرآیند مانند حدیث کساء است با این تفاوت که سیر آن تا 

 حکم حاکم انجام دهد و حاکمیت را بپذیرید. دوم، مراقبت کردن است.

 بیّنه داشتن با حسُن رفتار کردن متفاوت است؟ سوال:

 کند؛ مثل خورشید.بیّنه، داشتن دلیل واضح برای عمل است؛ به معنای چراغ روشنی است که مسیر را روشن می -

کند. بعد از حکم داشتن و مراقبت کردن، باید آن حکم را جاری کنیم. ایجاد می« احسان و حسَنه»دار شدن، حسین

در واقع  احسان، به کمال رساندن عمل است. احسان به غایت رساننده صفات کمال است. یعنی کار را به نحو احسن 

آغاز شد باید تا  انجام دهیم. حسین نه به معنای حُسن کوچک، بلکه کمال حُسن منظور است. آن حُسن قبلی که

جایی که ممکن است به کمال خود برسد. پس اگر من بخواهم شغلی انتخاب کنم، باید ببینم حکم آن چیست. 

توانم در رابطه با آن، بیشترین و بهترین جلوه الهی را جاری کنم. سپس صفات کمالی که به واسطه آن چگونه می

 ه کمال طلبی را در خود فعال نمایم.شغل و حرفه، احتمال وقوع دارد، درک کنم و میل ب

 

 

 این بحث چه ارتباطی با اسرع بودن کشتی نجات اباعبدالله )علیه السلام( دارد؟ سوال:
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شوید؛ مثل اسرع بودن حضرت به این ترتیب است که شما از طریق یادگیری در خارج دارای مراتب حسن می -

بینید، کمال از ناحیه او به شما است..، همین مقدار که می اینکه معلم خوبی دارید که اهل حسنه و بروزات کمال

کند و یکی از خصوصیات حسین این شود. خاصیت احسان این است که شدیدا انسان را مجذوب خود میمنتقل می

خواهیم انجام بدهیم خودمان را رساند؛ یعنی برای کاری که میاست که سطح کمال طلبی را در فرد به نهایت می

 بینیم.نمی پایین

دهد. انسان همین مقدار خاصیت علی بن الحسین )علیه السلام( این است که انسان را به عبودیت و عبادت سوق می

کند. عبادت یعنی اینکه انسان در حال انجام مسلک است. دهد، احساس عبد بودن میکه حکم خدا را انجام می

کند؟! عبادت به معنی این ای پیدا میاشد. این فرد چه روحیهفرض کنید یک نفر، کاری برایش مانند نماز عبادت ب

شود و کند. در واقع تا امام حسین )علیه السلام(، عبودیت فعال میاست که همان عبودیت، شاکله و تشخص پیدا می

ت به معنی شود. عبودیت به معنی تابع حکم خدا شدن است و عباداز امام سجاد )علیه السلام( به بعد، عبادت فعال می

باشد. آداب، مراسم و مناسک پیدا کردن است. پس امام سجاد انجام کار مشخص و معلوم مثل نماز برای خدا می

دهد که )علیه السلام(،  کار انسان را که در ذیل حکم و با کمالات در حال انجام است را صورت عبادت و زینت می

هستند. امام باقر )علیه السلام(، آن عملی که به « دت کردن آن عملعبا»گویند. پس ایشان به ایشان زین العابدین می

 دهد.کند و استمرار میهای مختلف روبرو و سپس با علم همراه میاین مرحله رسیده است را با مواجهه

شد. کار محمد فرض کنید برای انجام کاری علم نداشته باشید، در این صورت استمرار آن دچار مشکل خواهید 

اید. حکم دارید. خدا کند. شما مشغول کاری شدهرا طلب می« استمرار عمل به وسیله علم»باقری شدن این است که 

را ناظر دانستید. کمالات و حسُن را در خود جاری کردید. به عبادت رساندید. حالا باید آن را استمرار بدهید تا به 

 شود.اثر علم تفصیلی ایجاد مینتیجه برسد. این مرحله به علم احتیاج دارد که در 

 آیا ممکن است عملی تا این مرحله برسد و علم باعث متوقف شدن آن شود؟ سوال:

شود، کنید، به دلیل علمی که حاکم میدهد. به همین خاطر شما عملی را شروع میعلم، شکل آن عمل را تغییر می -

را آغاز کند، وسط کار به این نتیجه برسد که های مختلف پیدا کند. ممکن است فردی کاری ممکن است صورت

 باید کار دیگری هم انجام دهد. این در اثر امام محمد باقر )علیه السلام( دار شدن است.
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ه است، فیدی نبودموب و خاگر کاری انجام شود و تا این مرحله برسد اما علم پیدا کنیم که از ابتدا این کار  سوال:

 اشکال در کدام مرحله است؟

دار شدن دچار خطا بوده است. امامت هر قسمتی که خطا داشته باشد، این کار از ابتدا، یعنی از مرحله امیرالمومنین ـ

شود. این مراتب مشخص و واضح هستند. اگر خداوند قدیم که بوده و آن عمل در همان قسمت دچار مشکل می

اگون بوجود آورد، نظامی که در هر جای عالم های گونهای مختلف در کرهنهایت انسانهست و خواهد بود، بی

 خَلقَْتُ لمَا لوَلْاکَ»فرماید امامی به این شکل است. به همین خاطر می 12برای انسان قرار داده است، نظام 

 لَولْا حکم»کند. مقام امیرالمومنین )علیه السلام( مقام حکم است یعنی . یعنی به مقام حقیقی آن اشاره می31«الْأَفْلاکَ

توانیم شود و ما نمیاکثر اوقات این مباحث مطرح می«. الْأَفْلاکَ و... خَلقَْتُ لوَلْا تقوا الله لمَا«. »الْأفَلْاکَ خَلَقتُْ  الله لمَا

های عادی تفکیک قائل شویم. در واقع همه عالم امام دارد و شکل های معنوی و روحانی با شخصیتبین شخصیت

 یعنی شما در حال بررسی نظام امامت عالم هستید.گونه است. شان اینامامان

 شود بدون حکم، کمال را طلب کرد؟آیا می سوال:

 شود.خیر، حکم لازم است. همه چیز بر حکم استوار می -

 امکان دارد یکی از این مراتب را نداشت و رعایت نکرد؟ سوال:

صیل و یا به تف رسدمیحسُن نباشد، عمل به عبادت نخیر، همه این مراتب پشت سر هم و به هم پیوسته هستند. اگر  -

 افتد.رسد و اگر برسد، بطور ناقص اتفاق میعلم نمی

 آیا این سیر شبیه ساختار وجودی انسان است؟ سوال:

ان ماه رمض یم واردخواهتوان گفت ما میهای قمری است. بعد از رجب، شعبان و رمضان است. نمیخیر، شبیه ماه -

 به ماه رجب برگردیم!شویم و بعد 

                                                           
 115، ص 71و جلد  405، ص16بحار الانوار، جلد 31
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اگر من در ماه محرم که شروع سال قمری است کاری را آغاز کنم وآن ماه که به نام امیرالمومنین )علیه  سوال:

السلام( است و قصد انجام کارهایی حول محور ایشان داشته باشم، باید صبر کنم تا محرم سال آینده پیگیر آن 

 موضوع و عمل شوم؟

ها در مورد ها، مطالعات و ارتباطدهید، برنامهبرای امیرالمومنین )علیه السلام( قرار میشما در آن ماهی که  -

شود. در ماه رجب یکسری از اعمال و ادعیه را به شود، مثل همین کاری که در روایات انجام میحکمرانی بیشتر می

گیرد. جالب است که دیگر انجام می آوردید. در ماه شعبان اعمال و ادعیه دیگری و در ماه رمضان به شکلجا می

توان در ماه رجب یا شعبان انجام داد، مثل کاری است که غیر از بعضی از اعمالی که مختص ماه رمضان است را نمی

توانید دعای ابوحمزه را بخوانید. بستر اعمال باید فراهم شود. هر عمل شود. شما الان نمیموعد خودش انجام می

سازی آن بخش هستند. اگر بتوانیم این مباحث را ارتقا بدهیم، های فعالها موطنواهد. این ماهخموطن خودش را می

کنند؛ مثلا ماهی که متعلق به امام زین العابدین )علیه السلام( برای ما سیر مطالعاتی راجع به مسایل مختلف ایجاد می

گیری عبادات، ارکان و واجبات عبادات شکل است، سیر مطالعاتی درباره عبادت، زینت عبادات، اسرار عبادات،

گوییم حکم چیست اما در باب عبادت شوند. در عبودیت میشود. در مورد عبودیت این مسائل مطرح نمیمطرح می

 شود.رسد، خیلی متفاوت میکنیم. وقتی عبودیت به عبادت میدر مورد ارکان، واجبات و مستحبات آن صحبت می

 شود، مگر همان علم شروع عمل نیست؟علمی که فرمودید باعث استمرار عمل می سوال:

شویم؛ مثلا در نماز خیر، آن علم، علم به حکم است. علمی است که در مواجهات مختلف با آن روبرو می -

حکم آید. اینجا به علم احتیاج است که حکم را بداند. هر علمی به خواندن، شک بین رکعت دو و سه پیش می

 افتند.ها در اثر مواجهات اتفاق میاحتیاج دارد اما نوعا علم

شوند. به غایت رسیدن، ثبت و زمانی که به تدبر و نشر احتیاج است، امام جعفر صادق )علیه السلام( وارد ساختار می

که هر دو به علم و گسترش مهم است. امام باقر و امام صادق )علیهم السلام( ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند بطوری

تاثیر دارند؛ « تدبر و گسترش»شوند. امام باقر )علیه السلام( در تفکر و امام صادق )علیه السلام( در تفکر متمرکز می

های مختلفی یعنی تولید کارهای مختلفی که توسط عملی ممکن است اتفاق بیفتد. هر کاری در درون خود، زایش

 یاز دارد.دارد که آن زایش به نشر و تدبر ن
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است. هر کاری به تبع با دیگران ارتباط دارد و در هر عملی که در « اخلاق و زندگی»امام کاظم )علیه السلام( بحث 

دهید اما ارتباط با دیگران است، انسان باید حقوق و حدود افراد را رعایت کند. شما کاری را برای خودتان انجام می

. حتما باید از تعدیّ دوری کنید. در انتخاب شغل یا رشته تحصیلی، خانواده نیز به هرحال با دیگران در ارتباط هستید

کند. از امام کاظم )علیه السلام( بحث ها ایجاد کسالت میممکن است دچار مزاحمت شوند. خستگی من برای آن

السلام( دوره به دوره  بینیم که ائمه بزرگوار )علیهمگیرد. اگر دقت کنیم، میاخلاق در ارتباط با دیگران شکل می

هستند. بعد از امام علی )علیه السلام(، امام حسن و امام حسین )علیهم السلام(، موضوع حُسن، امام سجاد )علیه 

السلام( بحث عبادت، امام باقر و امام صادق )علیهم السلام( بحث علم، امام کاظم و امام رضا )علیه السلام( بحث 

 شود.اخلاق پررنگ می

دانی خیرگزینی خود اشتباه کرده ر مثالی که در انتخاب شغل یا رشته تحصیلی فرمودید، این فرد در حکمد سوال:

 اش شده است؟که این انتخاب او باعث مزاحمت برای خانواده

گیرد. در اینجا بحث اخلاق، خیر، شما مجبورید رزق تهیه کنید. در همین راه ارتباطات با دیگران شکل می -

گویند؛ یعنی کسی که مشکلات و مسایل را در شود. به این مسائل کاظم مییت به دیگران مطرح میرحمت و اهم

کند و غم و غصه را همراه خود به دهد. مشکلاتش را خودش حل میکند و به دیگران انتقال نمیخودش هضم می

 آورد.خانه نمی

کند. بعضی ثبتی که فرد نسبت به کارها و افراد پیدا میهستند. سازگاری م« بیّنه مجد و رضا»امام رضا )علیه السلام( 

کنند اما افرادی که اهل رضا آید، الحمدلله را ترک نمیافراد در  هر حالتی حتی زمانی که برایشان سختی پیش می

برایش رسد که شرایط بینند. در واقع در بیّنه مجد و رضا، فرد به عزتی مینیستند، همه شرایط را علیه خودشان می

بیند و همیشه بهترین شرایط است. زمین خوردن و بلند شدن هر دو برایش خوب است. همه چیز را به نفع خودش می

 نه به ضرر خودش.

 حتما باید فرد به این مرحله برسد و سازگاری داشته باشد؟ سوال:

فته است. ممکن است ما الان به رسد به این معنا است که اخلاق هم در او شکل گربله، کسی که به این مرحله می -

-سال دوم عمرمان خواهیم رسید اما انسان به طور طبیعی شکست می 50الله شاءگوییم اناین مرحله نرسیده باشیم. می

 زند، حتما به کامیابی برسد.شود. مشخص نیست زمانی که انسان دست به کاری میخورد یا پیروز می
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 امام رضاداند. گوید؛ یعنی همه شرایط عالم را به نفع خودش میالحمدلله می انسان امام رضایی در حال شکست نیز

 شود.)علیه السلام( بین ائمه اطهار )علیهم السلام(، قله هستند و بعد از ایشان فضا عوض می

فرد سعی  هستند.« بیّنه تزکیه و سبقت در خیرات»امام محمدتقی )علیه السلام( که به نام زکیّ و تزکیه معروف شدند، 

کند کند با خودش در کار خیر مسابقه بگذارد؛ یعنی همه موارد قبلی را دارد و به قدرت شهودی دست پیدا میمی

کیلوکالری  100ساعت،  24تواند خودی را بر خودش فرض بگیرد و از خودش نیز جلو  بزند؛ مثلا فردی در که می

 24تر کند؛ مثلا در کند این حالت بهینه را بهینهاست و او سعی میترین حالت او دهد. این مقدار بهینهکار انجام می

کند به ساعت، سعی می 24برساند. در  24کند این ساعت را به دهد و سعی میساعت کار مفید انجام می 15ساعت، 

بوط به شکند. امام جواد )علیه السلام( مردهد و رکورد خودش را میگونه افزایش میساعت برساند و همین 26

شود. به دلیل اینکه ارزش ساعت را به شکنی و مسابقه با خود هستند. بعد از مدتی این جریان، کوثر میرکورد

 رساند.چندین برابر می

 این فرد از ابتدا خوب رفتار کرده و پیش آمده تا به این مرحله رسیده است؟ سوال:

کند! رسد، دوپینگ میکرده و به امام جواد )علیه السلام( که میبله این فرد تا امام رضا )علیه السلام( را تلاش  -

ترین امام شیعه است اما سرعت عمل کند. امام جواد )علیه السلام( کم سنیعنی یک مرتبه سرعت دیگری پیدا می

 کند.خیر را چندین برابر می

 خواهد سرعتش را زیاد کند.لطفا مثالی بزنید که فردی به مرحله هشتم رسیده و در این مرحله می سوال:

های دهیم و همین پول در جاهای مختلف به شکلمفهوم برکت اینجا مشخص است؛ پولی را به کسی می -

 دهد.گوناگون، کارهای متنوعی را انجام می

گی سال در مکه و مدینه حضور داشتند اما ایشان به اندازه همه تاریخ زند 23سلم(  و آله و علیه الله پیامبر )صلی

سلم(، از نظر ظاهری تا روز قیامت است زیرا زمانی که  و آله و علیه الله کردند؛ مثلا قیمت لحظات عمر پیامبر )صلی

باشد. یعنی هرکس در این عالم، به قرآن رسید « تبیان لکُلِ شَی»وحی نازل شد، ایشان ساختاری را ایجاد کردند که 

 علیه الله ز قیامت حقایق را کشف کند، از ثمرات وجودی پیامبر )صلیو با قرآن مانوس شد و توانست از قرآن تا رو
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سال وحی را در عالم  23سلم( موفق شدند در  و آله و علیه الله برد. همین که پیامبر )صلیسلم(، بهره می و آله و

 تثبیت کند، بهترین سبقت است.

 رسیم؟چگونه از امام جواد )علیه السلام( به این بیّنه می سوال:

 از روایاتی که ذکر شده است و در جلسات گذشته بحث شد. -

تواند سبقت بگیرد. این همان در شرح دعای حیات طیّبه صحیفه فرمودید کسی که به حواشی نپردازد، می سوال:

 خیرگزینی است؟

است که  خیر، سبقت در خیرات با خیرگزینی تفاوت دارد. سبقت در خیرات مربوط به یک ساختار شاکل و بهینه -

تواند خودش را غافلگیر قدرت مشابه سازی خود و سبقت گرفتن از خودش را دارد. ساختار خاصی است که فرد می

کنیم ساعت استفاده می 4یا  3ساعت عمر هر روز خود،  24کند. ممکن است ما این مسائل را متوجه نشویم چون از 

اند! بنده با فردی مواجه شدم که از او خواستم به من بگوید رسساعت می 26و  25ساعت خود را به  24اما این فرد، 

 24روز که دهد. ایشان حسابی کرد و جواب داد که در شبانهکه در روز و در هفته و در ماه چقدر کار انجام می

 رسد.دهد! در اثر این ساختار است که فرد به این مرحله میساعت کار انجام می 36ساعت است، 

 این بحث سبقت در خیر را به بحث کمال طلبی امام حسین )علیه السلام( ارتباط داد؟ توانمی سوال:

بله، اگر کمال طلبی نباشد، انگیزه سبقت در کار خیر پیش نخواهد آمد اما سبقت در خیرات چیز دیگری است.  -

خوانید. دفعه بعد تصمیم می دقیقه یک صفحه کتاب 5دقیقه خودتان را در نظر بگیرید. در این  5دقیقه تا  1شما الان 

کم اضافه نمایید. ظرف یک سال دقیقه بخوانید. یک خط، دو خط و کم 5بگیرید تعداد صفحات بیشتری در همین 

رسد. همه اشکالات ما در خوانید. ظرف دو سال به یک صفحه و سه خط میدقیقه، یک صفحه و دو خط می 5در 

برسیم. این سبقت گرفتن، امام جوادی شدن است و از همان جود و  خواهیم یک مرتبه به جاییاین است که می

 آید.بخشش می

همه اهل بیت )علیهم السلام( حاضر هستند و ما نه فقط در غیبتِ امام زمان )عجل الله تعالی فی فرجه(، بلکه در غیبت 

به همان نسبت امام عسگری )علیه ها هستیم. به همان نسبت که امام مهدی )عجل الله تعالی فی فرجه( نداریم، همه آن

 السلام( را نداریم و به همان نسبت امام هادی )علیه السلام(  را نداریم و الی آخر.. .
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اگر ما بخواهیم از این غیبت اهل بیت )علیهم السلام( خارج شویم، باید از اولین، دومین و سومین جلو برویم تا 

ایم! کار باید عزت و در مورد بعضی از این موارد حتی فکر هم نکرده بتوانیم این غیبت را از خودمان برداریم. ما

دهیم، در ساحت اجتماعی خود باید بتواند با کارهای قوی و مشابه تالیف داشته باشد؛ یعنی هر کاری که ما انجام می

 علَىَ أشَدِاّءُ معَهَُ واَلَّذینَ اللَّهِ رَسولُ  محَُمَّد » خودش تالیف پیدا کند و در مقابل کارهای ضد خودش عزت داشته باشد؛

 شود. است که به امام دهم و یازدهم )علیهم السلام( مربوط می« عزت و تالیف»، همان 32«بیَنَهُم رحُمَاءُ الکفُّارِ

ه توانند بنمی نیستند، و همسوکند؛ یعنی افرادی که از نظر اعتقادی با ابه عنوان مثال فردی با ازدواجش تالیف پیدا می

-اق میخودی اتفه خودبکند. بسیاری از کارهای این فرد دیگر انتخابی نیست بلکاو نزدیک شوند. فرد هیبت پیدا می

مثل  فراد ضداهای هم سن و دارای ابهت شدن بین های مختلف، ایجاد وحدت بین گروهافتد؛ تالیف بین گروه

 افزایی.هم

ه بار باید کارد. د، یعنی امام هادی )علیه السلام( را نداگر کاری درون خودش به جریان وصل نشد و منفعل بو

 جریانی متصل شود.

اگر همه  ر این ربطرند. دها اگر هنرمند باشند و بتوانند کارهایی انجام دهند، به هرحال با هم ربط داانسان سوال:

یر اهل ر این مسدک نفر یا اگر دهند امافراد هم مسیر اهل تلاش باشند، خود و اطرافیانشان را در این مسیر کمک می

به  م دهد کهی انجاشوند. این فرد باید چه کارتلاش باشد و اطرافیانش اینگونه نباشند، باعث کندی او نیز می

ار ا من همککار ب کلاس من هستند یا در محیطارتباطاتش و این جمع امت آسیب نزند؟ افرادی که در دانشگاه هم

 کنیم. این فرد باید در این شرایط چه کار کند؟هستند را که ما انتخاب نمی

افتد و گذاریم، براساس خواست ما اتفاق میدر ساختار امت، وضعیت پیوند بین افراد که اسم آن را تالیف می -

توان گفت اجباری، در ادامه این روند مسیر را اقتضای آن را خود فرد باید ایجاد کند و بقیه آن دست فرد نیست. می

دهد که لازم است با فردی در عربستان و فردی در تونس برد؛ مثلا کسی در ایران، کار علمی قوی انجام مییپیش م

اند، ارتباط برقرار کند. این مرحله کار امام است که این افراد را به هم پیوند ها نیز در همین حوزه کار کردهکه آن

ایم. مثلا های غلطی است که خودمان ایجاد کردهبه خاطر زمینهشود، دهد. نوعا پیوندهای غلطی که بین ما ایجاد می

بینم جایی از کار من ناقص بوده که کنم میام. وقتی مرور میشدم، مواجه شدهمن امروز با آدمی که نباید روبرو می

                                                           
 29سوره فتح، آیه  32
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ندهی شده و بر دار، همه ارتباطاتش سازماباعث شده در نفسم با آن  فرد روبرو شوم، در غیر این صورت انسانِ امام

-اساس حکمت است. اگر کسی طبق این نظام پیش برود، با خود حضرت بقیه الله )عجل الله تعالی فی فرجه( نیز می

ام که با ایشان مواجه توانیم؟ چون کاری نکردهتواند ارتباط داشته باشد. اصلا بحث غیبت هم نیست اما چرا نمی

 افتاد. ملاقات با حضرت بود، حتما اتفاق می دادم که پیوند آنشوم. اگر کاری انجام می

ها هم که نوعی پیوند است با حساب و کتاب است. این نظام خیلی حساب شده است. حتی چشم در چشم شدن

-ها، هممان بیاید. قبل از آن باید بر ملاقاتاینگونه نیست که هر جا و هرکس را بتوانیم ببینیم و محبت آن در دل

کنیم امام زمان )عجل الله تعالی فی فرجه( در هایمان مراقبت داشته باشیم. اینکه ما فکر میصحبتیها و همگیسفره

ایم که با ایم. ما کاری نداشتهخوریم، اشتباه است. تا الان هم فریب خوردهغیبت است و فریب این حرف را می

ملاقات ایشان باشد، ملاقات خیلی راحت اتفاق  ایم. قطعا و حتما اگر کاری انجام بدهیم که ثوابشایشان روبرو نشده

آیند. به هرحال، نظام امامت، یک نظام تکوینی است. اینگونه نیست که افتد و خود حضرت به سراغ ما میمی

 دار شدم؛ زمانی که این اتفاق بیفتد، ثمراتش دیده خواهد شد.دار یا امام هادیبگوییم من امام عسگری

-آورد. مثلا گیاهکند، جهاد در میهستند؛ یعنی از دل هر کاری که می« بیّنه قیام و جهاد»م( امام عسگری )علیه السلا

ام که ای دست یافتهکنم. این یعنی من به تکنولوژیدار میشناسی پیدا شود که بگوید من هر جایی را که ببینم، گیاه

-ای علیه رژیم استکبار تبدیل میو به بمب خوشهروید. این فرد، هر کاری که انجام دهد جهاد است با آب، گیاه می

 شود.

 شاخص جهاد بودن چیست؟ سوال:

گوید اگر این فرد آزاد شاخص، خار چشم دشمن بودن است. اینکه در تیررس دشمن قرار بگیرد اما دشمن می -

نبوده، یا مجاهد نبوده است! ریزند. اگر کسی تا الان ترور نشده یا صلاح برد و طرح ترور او را میباشد مرا از بین می

ریزد. ایشان کند. اگر سید حسن نصرالله کشته شود، دوران به هم میاگر کسی مجاهد باشد، دشمن تحملش نمی

 دار بودن است.هیبت دارند و این امام عسگری

فی فرجه( خودمان را توانیم طبق این نظام، از امام علی )علیه السلام( تا امام زمان )عجل الله تعالی آیا می سوال:

 ایم و آیا حقیقی است یا توهم!؟ارزیابی کنیم و ببینیم تا کدام امام جلو آمده
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این نظام به این شکل نیست. تا امام رضا )علیه السلام( به فرد و عملکرد او بستگی دارد اما از امام رضا )علیه  -

امام مهدی )عجل الله تعالی فی فرجه(، مرجعیت السلام( به بعد معیار جهادی است. معیار مقبولیت عمومی است. 

اندازد. معلمی که در کلاس است. ادعای فرد مطرح نیست. خداوند برای هدایت، محبت او را در دل دیگران می

 همه دوست دارند انوار هدایت را از او بشنوند. 

قبولیت اینکه ایشان هادی بقیه افراد هستند؛ یعنی م« بیّنه هدایت و رشد»امام مهدی )عج الله تعالی فرجه الشریف( 

شود. در واقع اگر ما در جمعی قرار گرفتیم و دیگران ابراز محبت داشتند و گفتند که هستند در دیگران ایجاد می

شود از گناه دست بردارند و به خدا نزدیک شوند، این شاخصه حضرت حجت است. صحبت کردن ما باعث می

شناسند. این مسئله بسیار مهم است که انسان به چنین و ما را به عنوان حجت می ایمرنگ و بوی ایشان را گرفته

مورد را بررسی کردیم که بگوییم  12مقبولیتی برسد که صحیح باشد و ترنم هدایت در آن فضا گسترده شود. این 

 این مراحل و این ساختار کاملا عملیاتی است.

السلام( نسبت دادید، درحالیکه ما جهاد را  با امام حسین )علیه  شما جهاد را به امام حسن عسگری )علیه سوال:

 ایم. لطفا در این مورد کمی توضیح دهید.السلام( شناخته

الحُْسَیْنِ  عَلَى اَلسَّلامُ»فرمایند شود و میاست و در اصل از اسمای مبارکه ایشان گرفته می این مباحث مرتبه به مرتبه -

، هیبت را به «الحْسنِ بن علَی العَسگری علَىَ اَلسَّلامُ »گیرند. نای گواه، نه کشته شده در نظر می، شهید را به مع«الشَهید

ام دهند. بخشی از این مباحث ذوقی بوده و بنده اینگونه ترتیب دادهامام عسگری )علیه السلام( در اثر جهاد نسبت می

 توانید همین روایت را طبق مدل دیگری بچینید. و شما می

های مختلف این روایات را بررسی کنند؟ به نظر بنده این کار بد اما آیا این درست است که افراد مختلف طبق مدل

ها هستید؛ مثل اینکه سبقت در خیرات را شما به امام دیگری نیست به این دلیل که شما در حال جهت دادن به خوبی

لیهم السلام( را به عنوان امامان حُسن و خیر و ایمان و دهید. در کل این مسئله مهم است که امامان )عنسبت می

شناسیم، خارج کنیم و در هر لحظه ها را نمیکنیم آناخلاق و رفتار حسَنه ببینیم و از آن حالت شخصی که فکر می

را در هر  ها را امام همان خوبی ببینیم. یکی از کارهایی که ما باید انجام دهیم این است که امامتو در هر خوبی، آن

 لحظه برای خودمان احضار کنیم که البته در روایات هم تعددّ دید، داده شده است.
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 چرا در مورد پیامبر )صل الله علیه و آله و سلمّ( مطلبی بیان نشد؟ سوال:

امامان پیامبر اکرم )صل الله علیه و آله و سلّم( اصل و ریشه امامان هستند. حضرت زهرا )سلام الله علیها( آسمان  -

)علیهم السلام( هستند و نسبت امامان به ایشان، نسبت ماه به آسمان است، تو خود بخوان حدیث مفصل از این 

مجمل! به همین دلیل حضرت زهرا )سلام الله علیها( لَیله القَدر هستند و همه مقدرّاتی که توسط این دستگاه مشخص 

الله علیه و آله و سلّم( خورشید و حضرت زهرا )سلام الله خورد. حضرت رسول )صل شود، توسط ایشان رقم میمی

کند، حضرت رسول است. امامان انعکاس های امامت در آن تجلی پیدا میعلیها( آسمان هستند. خورشیدی که ماه

جز امام هستند. شما برای شناسایی رسول خدا هیچ راهی  12دهنده وجه رسول الله هستند. پیامبر نور تابنده جامع این 

-قمر، معرف شمس هستند. اسمایی که خداوند به اهل بیت )علیهم السلام( عنایت کرده 12نظام امامت ندارید. این 

 اند، مسمی دارد و در راستای کاری است که خداوند در نظر گرفته است.

 منظور از سراج چیست؟ سوال:

 پیامبر -

 نظام امامت قرار گرفت؟ توان این سیر را شروع کرد و در این مسیرچگونه می سوال:

راه ورود به نظام امامت، امیرالمومنین )علیه السلام( است، پذیرش حکم است. باید « بابُها و علَِیٌّ العِلمِ  مَدینَةُ أنَا» -

دهیم را بدانیم. هرکس به هر کدام از اهل بیت )علیهم السلام( در همان زمینه خاص حکم هر کاری که انجام می

دانم، خودتان گویم یا امیرالمومنین من حکم این کار را نمیکنند. برای مثال من میان راهنمایی میتوسُل کند، ایش

دانم گوید من حکم این کار را میکنند. فرد دیگری میکاری کنید تا من این حکم را بدانم. حتما یشان کمک می

گوید من هوش السلام( متوسّل شود. کسی میتوانم بر خودم غلبه کنم، پس لازم است به امام حسن )علیه اما نمی

دانم چگونه این کار را به نحو زیبا و احسن انجام بدهم، به امام حسین )علیه لازم برای انجام این کار را ندارم و نمی

به  دانم باید چکار کنم تا این کارهاتوانم انجام دهم اما نمیگوید من این کارها را میالسلام( متوسّل شود. کسی می

گوید من عبادت تبدیل و خالص، ذخیره و زینت داده شوند، پس به امام سجاد )علیه السلام( متوسّل شود. کسی می

دانم باید چکار کنم تا در ادامه بتوانم بهره بیشتری ببرم، به امام باقر )علیه السلام( توسّل دانم اما نمیها را میهمه این

رسم و چیزی که کنم به انتهای کار نمیتوانم اما احساس میدانم و میرا می هاگوید من همه ایننماید. کسی می

گوید مشکل من این است که شود، به امام صادق )علیه السلام( متوسّل شود. کسی میانتظارش را دارم محقق نمی
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داشته باشد. در ارتباط با  توانم با دیگران ارتباط بگیرم، توسّل به امام کاظم )علیه السلام(کنم نمیهر چه تلاش می

کنم اما احساسم شوم، توسل به امام رضا )علیه السلام( چاره ساز است. تلاش میدیگران مشکلی ندارم اما راضی نمی

این است که بیش از این توان دارم، به امام جواد )علیه السلام( متوسّل شود. برای برخی افراد همه چیز خوب پیش 

ها حساب ببرند، پس باید توسّل به امام هادی )علیه السلام( داشته باشند. کار دیگران از آنخواهند رود اما میمی

شود، توسّل به امام هادی و امام عسگری )علیهم السلام( لازم است. دوست دارم در گیرد اما جریان نمیانجام می

اید به امام مهدی )عجل الله تعالی فرجه هدایت محبوب دیگران باشم و از هیبتی برخوردار باشم که کار جلو برود، ب

اند، مستندات این روایات به راحتی قابل استخراج الشریف( توسّل داشت. به دلیل اینکه چندین روایت تلفیق شده

 گیر است.نیست و زمان

 توسّل به حضرت زهرا )سلام الله علیها( چگونه است؟ سوال:

شوم. ایشان امُ طهارت و استغفار همه ندارم به ایشان متوسّل می ام و نوریکنم کدر شدهزمانی که احساس می -

انبیاءالهی هستند. هر کس احساس کسالت، دَنَس، رِجس و خباثت دارد، توسّل به حضرت زهرا )سلام الله علیها( 

تفوّق دارد. این کارگشا است. توسّل به حضرت زهرا )سلام الله علیها( بر همه انبیاء و ائمه )سلام الله علیهم اجمعین( 

کند، اما سند روایت بسیار زیبا است و از مجموعه احادیث سلسله الذهب است که فضل ابن شاذان آن را مطرح می

 مشخصی ندارد.

 :جبریل بن لشاذان الفضائل فی الروضة و الفضائل

 علیه علی بن الحسین الشهداء سید إلى الزکی، الطاهر النسب إلى یرفعه الرضا، موسى بن علی إلى یرفعه «بالاسناد»

 :آله و علیه اللّه صلىّ اللهّ رسول أخی قال: أبی لی قال: قال السّلام

 .علیّا فلیوال عنه، معرض غیر علیه مقبلا تعالى اللّه یلقى أن سرهّ من

 .السلّام علیه الحسن ابنه فلیوال راض، عنه هو و تعالى اللّه یلقى أن سرهّ من و

 .السلّام علیه الحسین ابنه فلیوال علیه، خوف لا هو و تعالى اللّه یلقى أن أحبّ من و

 .السجاد السّلام علیه الحسین بن علیّ فلیوال ذنوبه، عنه یمحّص هو و اللّه یلقى أن أحبّ من و
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 .السّلام علیه الباقر محمد فلیوال عین، قریر هو و اللّه یلقى أن أحبّ من و

 .السّلام علیه الصادق جعفر فلیوال الظهر، خفیف هو و اللّه یلقى أن أحبّ من و

 .السلّام علیه الکاظم موسى فلیوال مطهّر، طاهر هو و اللّه یلقى أن أحبّ من و

 .السّلام علیه الرضا موسى بن علیّ فیلوال مستبشر، ضاحک هو و اللّه یلقى أن أحبّ من و

 .السّلام لیهع الجواد محمد فلیوال حسنات، سیئّاته بدلّت و درجاته، رفعت قد و اللّه یلقى أن أحبّ من و

 .السّلام علیه الهادی علی فلیوال یسیرا حسابا اللهّ یحاسبه أن أحبّ من و

 .العسکری الحسن فلیوال الفائزین من هو و اللّه یلقى أن أحبّ من و

 م ح م» المهدی المنتظر ئمالقا الزمان صاحب الحجّة فیلوال إسلامه، حسن و إیمانه کمل قد و اللهّ یلقى أن أحبّ من و

 .الحسن بن «د

 .33 الجنّة اللهّ على له ضامنا کنت تولّاهم، و أحبهّم فمن التقى، أعلام و الهدى أئمّة و الدجى مصابیح فهؤلاء

یکی از وجوه این روایت، برای کسی است که دوست دارد خداوند را ملاقات کند و سلسله امامت را به صورت 

کند؛ یعنی هرکس دوست دارد خداوند به او رو کند، ابتدا ولایت علی )علیه بعد از دیگری بیان می طولی یکی

السلام( را بپذیرد. هرکس که دوست دارد خداوند را ملاقات کند درحالیکه خدا از او راضی باشد، ولایت حسن 

ه ترسی ندارد، ولایت حسین )علیه )علیه السلام( را بپذیرد. هرکس دوست دارد خداوند را ملاقات کند درحالیک

السلام( را بپذیرد. هرکس دوست دارد خداوند را ملاقات کند درحالیکه از گناه خالی است، ولایت علی بن الحسین 

)علیه السلام( و هرکس دوست دارد خداوند را ملاقات کند درحالیکه نور چشم است، ولایت محمدباقر )علیه 

دارد خداوند را ملاقات کند درحالیکه بار از دوشش برداشته شود، ولایت جعفر  السلام( را بپذیرد. هرکس دوست

صادق )علیه السلام( و هرکس دوست دارد خداوند را ملاقات کند درحالیکه طاهر و مطهر باشد، ولایت موسی بن 

ست و بشارت داده جعفر )علیه السلام( را قبول نماید. هرکس دوست دارد خداوند را ملاقات کند درحالیکه خندان ا
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شده است، ولایت علی بن موسی الرضا )علیه السلام(، هرکس دوست دارد خداوند را ملاقات کند درحالیکه 

درجاتش رفعت دارد و سیئاتش به حسنات تبدیل شود، ولایت محمد الجواد )علیه السلام(، هرکس دوست دارد 

د، ولایت علی الهادی )علیه السلام(، هرکس دوست خداوند را ملاقات کند درحالیکه به حسابش سریع رسیدگی کن

دارد خداوند را ملاقات کند درحالیکه پرچم به دست و پیروز است، ولایت حسن العسگری )علیه السلام(  و هرکس 

که دوست دارد خداوند را ملاقات کند درحالیکه ایمانش کامل و اسلامش نیکو است، ولایت حضرت حجت 

 لشریف( را بپذیرد؛ پیامبر )صل الله علیه و آله و سلم( ضامن بهشت و شافع اصلی او است.)عجل الله تعالی فرجه ا

کند و این روایت، نتیجه پذیرش ولایت ایشان را روایت قبلی اصل پذیرش ولایت امامان )علیهم السلام( را بیان می

 نماید. مطرح می

سالگی  35-40شود؛ مثلا خصوصیت جهاد در سن یدر هر دوره از زندگی انسان، یکی از این خصوصیات برجسته م

سال است و چقدر خوب است که انسان چنین سنی داشته باشد که بتواند بگوید من در  30و خصوصیت رضا، سن 

طفولیتم امیرالمومنین )علیه السلام( را ملاقات کردم. در نوجوانی اول با حسن )علیه السلام( و در نوجوانی دوم خود 

ه السلام( ملاقات داشتم و در اوایل ازدواجم به ملاقات زین العابدین )علیه السلام( مشرف شدم. آنگاه با حسین )علی

سالگی به بعد که  30پس آن که علم و قدرت در من ظهور کرد، امام باقر )علیه السلام( را ملاقات نمودم و در دوره 

گذارند، شود و آن زمان که همه انسان را تنها میمی مواجهات انسان زیاد است، با امام کاظم )علیه السلام( همراه

شود و گیرد و امام جوادی میسالگی از خودش سبقت می 37امام رضا )علیه السلام( را دارد و راضی است. حدود 

 سالگی وارد شده است و بقیه این سن، 40-45سالگی با امام هادی )علیه السلام( همراه است. در روایات نهایتا تا  39

 سالگی زندگی کرد خدا را شکر کند که عمر تام و کامل به او داده است.  40فضل خدا است. هر کس تا 

 الله با توفیقات خداوند در جلسات بعدی، این روایات را در اوقات و شب و روز بررسی کنیم. شاءان

 صلواتی ختم بفرمایید.
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  12/96/ 24اخوت   استا د    -هیئت  جلسه                                                                                                 موضوع :سیر شکوفایی   امّت                                                                                                    -( چهارم)جلسه      -      سلام الله علیهاولادت حضرت زهرا    

 

 .دیختم کن یصلوات ،دیملائکه را بشنو یو صدا دیرا نشنو ما یشما صدا دهد قیشاءالله که خداوند توفان

توانیم که بحث امامت را در قرآن با واژه رسول می میکه مطرح شد در حوزه امامت بود و گفت یاز مباحث یکی

مختلف رسول را به نور  یهارسالت رسول و جلوه ریو بعد س میامام را مطرح کرد اتیخصوص .میکن یریگیپ

 دیخورش ،ثل اماممَ مییتوانیم بگواما نمی سترسول ا ایثل امام مَ دیخورش مییتوانیم بگوما می .مینسبت داد دیخورش

 امامِ  ایگوییم رسول می یعن؛ یتر باشدیقیحق دیتر است باکه پشت ی استزیچآن گوییم ثل میمَ یاست چون وقت

-ف میانسان به تکلّ یمقدار نیخاطر همه بو  سمان استآوجود رسول در  منیُبه  دیبالاتر است و خورش یقتیحق

 .افتد

ما  بحث امروز راجع به شب و روز است. .میروزانه ارتباط داد یو با دعاها میمطرح کرد ارشد ر یهاما ابتدا دوره

ما شب و  یعیشده است و بطور طب لینهار تشک کیو  لیل کیروز از  کی .می( دارومیبه نام روز ) یزیدر قرآن چ

 مییو بگو میتر کنیو جزئ میم کنیتقس زیرا به اوقات ن ومیتوانیم می گریکنیم از طرف دمی دایپ ومیروز را در بحث 

شبانه روز از  دیگوکه می یاساس روایات ممکن است بر ایشده است  لیظهر و عصر تشک، صبح ،عشا ،از مغرب ومی

قطعه و ممکن است روز و شب دوازده  یعنیمنظور از ساعت قطعه است  که شده است لیدو تا دوازده ساعت تشک

مربوط به آن  قطعهمربوط به روز و دوازده آن  قطعهدوازده  .شودبلند و کوتاه  نیزساعات  بنابراینبلند و کوتاه شود 

نظرم در بحث ه که ب میدر قرآن آیات شب و روز دار .ها ارتباط استاین نیوب میدوازده امام هم دار .شب است

شب و روز  ارزشمند است. اریبس سدیبنو ومی ایراجع به شب و روز  یکتاب یاگر کس مهم است. اریبس تیو ترب میتعل

مغرب و یا و  ومو یو روز  یش میید چه بگوکننمی یشود و فرقرشد انسان محسوب می ریس شیدایعنوان مبداء په ب

... 

 مناسب، ماتیآن تصم ءعشا وجود داشته باشد، مغرب آن شروع مناسب، ستهیانجام امور و اعمال شا اریاخت یوقت

 کیبه  دنیرس یبرا یاروز چرخه کی یعن؛ یشودمناسب می جهیمناسب و عصر آن نت ظهر بهره صبح اقدام مناسب،

بخش  بخش مغرب آن شروع، میکن میرا به پنج قسمت تقس اوقات نیتوانیم اواقع می در. شودمی یاجهینت ندیفرآ

اوقات  نیا یتوانیم برامی یحت .میریبگ جهیظهر آن را بهره و عصر را نت آن را اقدام، صبح م،یآن تصم یعشا
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در  .گذاری کنیمنام بیترت نیهمه ب و میتصم مییعشا بگو یبجا شروع، مییمغرب بگو یجاه بو  میکن یرگذانام

آموزند و را می یزیبه ما چ یعیطور طبه که خداوند در شبانه روز قرار داده است هرکدام ب ییهاواقع زمان

معلم  نیبهتر ،زمان .میمناسب و ... داشته باش قداماتا مناسب، ماتیتصم مناسب، یهاآموزگاران ما هستند که شروع

ء، عشا ،که مغرب داشته باشند میبده ادیافراد برنامه داشته باشند و به افراد  ی،آموزش در نظام. لازم است انسان است

  هستند. یتیدر وضع یکیها از نظر نور و تارزمان نیهر کدام از ا صبح و ظهر و عصر داشته باشند.

نماز  یمثلا وقت یعن؛ یدکننذکردار می ایدار اوقات را امام نیا ،انداوقات گذاشته شده نیکه در ا هیومی ینمازها

 .دیبخشمی تیظهر را به امامت نماز ظهر معنو ،دیخوانظهرمی

زمان  تیثینماز نه تنها ح لهیبوس خداوند نه تنها زمان را قرارداده بلکه نماز را هم در آن زمان واجب کرده است. یعنی

چهار  و یرکعتی، دو رکعت؛ سه ستندیجالب است که همه نمازها مثل هم ن و شوددار میشود بلکه جهتمی تیتقو

 .شودبه زمان نسبت داده می زاتیتما نیکرده که در روایات اغلب ا جادیآنها ا نیب زیقرار داده است و تما یرکعت
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در را دوازده جنبه  دیرا که بخواهد شروع کند با یاست که انسان هر کار نیا مییخواهیم بگوکه امشب می یزچی

را هر  یهرکار یعنیدار شدن امام .دار کندآن را امام یعنی ؛امام است کیهر لحظه لحاظ کند که هر لحظه معادل 
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آن را  ،توجه به کمال آن داشته باشد ،مراعات تقوا کند ،ردیو بپذ اندحکم آن کار را بد ،زمان خواست انجام بدهد

با  ،آن کار را گسترش دهد راتیبرود و خ شینظر پ دقتِبا دهد با علم و  تنیکند و آن را ز لیبه عبادت تبد

 و و سازش داشته باشد و خرسند باشد یسازگار ،برخورد کند ستهیشا ،ندیآمی شیکه در رابطه با آن کار پ یگرانید

 یبرا گرانیو قدرت نفوذ در د جیارتقاء نتا کند. یریجلوگ ،کندخدشه وارد می آن جیکه به نتا ییهابیاز آس

 باشد. نیزالگو  نیهمچن و باشد ایمه تیهدا

)عجل الله تعالی فرجه  شروع شد تا امام دوازدهم ی )علیه السلام(از امام عل بیکه به ترت نیا یعنیشدن  دارامام

در  ونتیجه  او یبهره  ای یریگمیتصم ایدر مرحله شروع است  ای میخواهیم انجام دهکه می ی. کارالشریف( ادامه یابد

 .شودکه گفته شد ضرب می موارددوازده  نیا

 دیبا گریاز جهت د کامل و حسن کامل باشد و ریخ؛ باشدکنیم که خداپسندانه را از دو جهت نگاه می یما هرکار

 خودش را دارد ژهیچون هرکدام شأن وموارد دیگر،  ای میتصم ایشروع است  ،است یمشخص شود در چه مقطع

 ای بردار دخواهد شروع کنکه می ی راهرکاراین حیث که شود از مهم می ی فردمغرب برا نایجر نیپس طبق ا

 مشخص باشد. دیاذکار با نیکند که هر قسمت امی دایاذکار پ ای یتوال

چه باید  ،خواهد شروع کندکه میرا  ی)علیها السلام( گفتم که فرد هر کار حضرت زهرا هیبر اساس ادع بنده

چنین  است اوکه پشت پرده  ی. مغرب به خاطر شأنبه چه معنا است یمغرب هرکار ای ردیرا در نظر بگ ییزهایچ

بینیم لحظه نمی کیم و عمل را دریم نشان دهیانتومیصورت بردار ه را ب یپس هرکار کرده است. دایپ یگاهیجا

. است یمصداق خوب میها کردیسخنران یکه برا یکار نیمثلا هم؛ کنیممی فیتعر وستهیکار پ کیعمل را  بلکه

اما بحث  میشب سوم هم گفت ،میراجع به آن حرف زد گرید یشب دوم مقدار ،میشب اول در مورد شروع گفت

تمام  گرید میکرد رو فک میدیتا به اوج آن رس میادامه داد نیزهفته بعد  .ادامه آن برای هفته بعد ماندناتمام ماند و 

ممکن است  کند.می دایپس کارها طول پ میکار هست آن الان عصر .میکن دیتمد میام نشد و مجبور شدشود اما تممی

د در یما با باشد. یمطالعات ریس کی ای باشدندن اکتاب خو یک کار، سال طول بکشد و ممکن استده کار  کی

را عصر انجام  یهرکار یعناین ی ایآ اما میموزبیارا  و... یدارصبح ،یدارءعشا ،یدارها مغربزمان نیمکتب ا

. میبرسان جهیحتما به نت میرا که شروع کرد یهرکار یعن، یمیرا عصردار انجام بده یهرکار یعنی ؛ری؟ خمیبده
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و  کندو پاک می یمعنوی، ها را قدسزمان نیگوییم نماز امی ست؟یپس کارکرد نماز چ .دارد یهرکدام از اینها آداب

 روزدار شود.قرار داد تا اعمال انسان شبانه ها رازمان نیکند پس خداوند اوصل می بیغ به ذکر و

 ستاو روز انسان آخرت  ایشب انسان دن ؛شبانه روز است کیگویند عمر انسان می نیزروایات  یبعض

 ما» دیگومی نیخاطر همه است ب ایدن «لیل»آخرت و «یضح»گویند که می 34«)دو(سجَى إِذا اللَّیْلِ وَ (1)الضُّحى وَ»

نام ه ب یقتیما مثلِ حق یبرا دیآ.پس شب و روز که می35«(4)الْأوُلی منَِ لَّکَ  خیَرْ لَلاَخِرةَُ  وَ  (3)قلَى ما وَ  ربَُّکَ وَدَّعکََ 

 یعنیعصمت  که فوق عصمت است.یم زنیدر عمل حرف م یدقت نوع کیدر مورد  میما دار شب و روز است.

 کند.مورد عمل میدوازده را دارد و بر اساس آن  یحکم کار یعنیموضوع  نیاز خطا اما ا یریجلوگ یبرا راقبتم

اند، آمدهدبر ه کلاس تک نیکسا مثلا؛ بینیممی یامتدادبلکه بینیم نمی یابحث واضح شود ما عمل را نقطه نکهیا یبرا

مرحله  در یعنی !بدانم از کجااگر گفت  .است یادر چه مرحله ندیبب(، آمدهکه  چند سال)حالا هر فردیهر  باید

در  صخصوه ب است. شبش کشِ آمده یعنی «عشر الیوالفجر ول»ست چون معلوم است که مبهم است. ء اعشا

 شود.افتد که شب بلند میاتفاق می نیمهم ا یکارها

 مرحله اول: مغرب، شروع مناسب کارها

اظهار  جه کند وتو یهست یهاییبایبه ز نکهیاول ا ؛مجهز شود یاله نتیوجود دارد تا به ز یادب یشروع هرکار یبرا

داده  رارق برای او ائناتککه خداوند در  ییهاتیباشد و به عنا دیها خوش باشد و پر از امییبایبه ز شدل .کند ییبایز

 .باشد نیباست خوش

 ؛36«وَ اللَّیْلِ وَ ما وَسَقَ»سوره انشقاق در  ،توجه داشته باشد ،خود و خلقت یهاتیدر انجام کار به محدود نکهیدوم ا

 انجام کارها یرحمت وامکانات برا افتیدر و یمنیا یانواع طلب برا یسازفعال ست.ا هاروین عیشب محل تجم یعنی

را  گرانید یهاتیخود و محدود یهاتیمحدود .باشد نیب واقع گریاز طرف د و باشد نیطرف خوشب کیاز  یعنی

 .کند رهیذخ یمنیطلب و ا دیبا .گرددیقرار داده است به بحث طلب بر م ی اوکه خداوند برا یداستان تمامچون  ندیبب

                                                           
 2-1سوره ضحی آیات  34
 4-3سوره ضحی آیات  35

 17سوره انشقاق، آیه  36
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 یعن؛ یکارها شبردیپ یبرا یدوست و دشمن شناساینکه کارها به مقصد برسد و  یبرا یسنج و امکانات یسنج منفعت

 یبه نسبت مقدار سال ،میرا انجام ده یخواهیم کارمی ما نکهیمثال ا کامل است. اتیاطلاع عمل یکمغرب  عدر واق

خواهیم می سال یس ایرا ده سال  یکار راگ .میاطلاعات راجع به آن کار فراهم کن دیبا میگذارکه از عمرمان می

)سلام  حضرت یپس دعاها ،میرا بگذار مانخواهیم عمرمی چون میکن قیراجع به آن تحقماه  6 لااقل میانجام ده

و ... است و قسمت دوم  ینیکه حمد است بحث خوش ب لقسمت او .امر دلالت دهد نیخواهد ما را به امی الله علیها(

 اگر حضرت صدیقهکه  ردیبگ ادی دیخواند بادعا رامی یفرازها یوقت یعنی دیگورا می خود فرد یهاتیمحدود

به  .ندیبشده می یکه قدس یزمانو که نمازدار  ینعنوان زماه ا بمغرب ر ،دیگومغرب را می باتیتعق )سلام الله علیها(

امشب  ؛میگفت شدن را دارامام شبید .چگونه باشد دیکه مغرب دارد با یدهد که انسانمی ادیدار بودن را من مغرب

 گوییم.میشدن را  دارمغرب
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 ریزی مناسب برای اجرای کارهابرنامهگیری و مرحله دوم: عشا، تصمیم

دو در  نیتفاوت ا .کوتاه است یلیخزمان مغرب  ،شودکه بلند می ءبرخلاف عشا .مغرب کم است و ءعشا نیزمان ب

 قوا دیتجد و یسازرهیو البته ذخ یزیربرنامه و یریگمیتصم زمان ،ییرشد عشا ریس شیدایپ .شروع و استمرار است

نوع برخورد در ی است. اجتماع یهابیتوجه به آس ضعف خود و برطرف کردن آن، ها ویتوجه به ناتوان .است

و  یناتوان دیبا زیرا برو بخواب یخسته شداگر  گوییم،می نیخاطر همه ب .شود تیاست تا تقو یسازیمنیا ءعشا

 ها را بشناسد.بیها و آسضعف

 کند نیرا تأم خود امکانات و توان دیبا، توان نیبا تأم یسازمقصد -
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 لازم تیامن یسازهمراه با فراهم یسازحجت -

 هامصلحت ینیبشیانجام کار در جامعه و پ یلازم برا طینظر گرفتن شرا در -

 یفرازها .دیآاز نقص به کمال می؛ است یحیتسب ی تعقیبات نماز عشاء حضرت زهرا )سلام الله علیها(فرازها شتریب

 ستیرا ل دیایب شیممکن است پ یانجام نشدن کار یکه برا ییهایدگیچیانواع و اقسام پ ؛است یجالب یلیخ

 اند.کرده
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 ءما در عشا .ندشو یهرکدام مانع انجام کار، غضب و ... و تجاوز ،جرم ،ظلم ،دغل ه،لیح، مکر ،حسد است مکنم

 . و .. ضد مکر ضد سحر، یعنی یعشادار .ها به ما نرسدبیکنیم که آسمی یکار

حر ما مشکوک السِ کسی بگویدندارد  یمعن .داشته باش ءگوییم عشام چون میاهحر شدمن سِ ویدبگ اندتوینم یکس

شود د. نمیدار ریگ کارتان یفکر کن کجا. ریزی کناز شب را برنامه یپاس .نماز شب بخوان بلند شو و ،میهست

و عشا نداشتن  یدارءعشاچون تو  !دعاها اثر ندارد نیا و بسته شده نم بخت است و حر کردهسِ را من یکس وییدبگ

 یکسان .شودقطع می او کار، قطع شود یکس یعشااگر طلسم.  ای سیدعانو ینه آن دعا و آورداست که طلسم می

 آنها معلم ءعشا و ندارند ءعشاها این .است ادیشان زناتمام یکارها ستیل .دارند یادیناتمام ز یهستند که کارها

رها  مهین مهین ی اوکارها ایکند می یاحساس تنگ خود عمل یم که هرکس برایکنمی زیتجو اینسخه .نبوده است

 نطوریچون هم افتد.اتفاق می نیا ،که گفته شد بخواندنظامی نیرا بخواند و اگر طبق ا ءعشا یدعا دیبا ،شده است

 !گویند در دعا که نگفتهمیتوجه شود،  آن یمنیا یهاو راه یاجتماع یهابه آسیب شود.ینم ءخواندن به انسان القا

 یمنیشناختش ا زهایچ یلیاست که شناخت خودش راه است. خ نیحرف ا «نیالحاسد حسد یواکفن»مثلا گفته اما 

 ؛رودکنار می یو یدشمن ،اگر شناخته شود .شوددشمن می ،شودچون شناخته نمی است نگونهیهم طانیش .دهدمی
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ی، دار نهیک ی،دار رمک ی،حسد دار یکه بدان نیپس هم .رودمی یکیتار ،دیآنور می یوقتکه است  یکیمثل تار

 مینیبب زیرا متما هاآسیب نیا میبتوان نکهیا ست؟یچ دیفرق مکر و ک ید؛ مثلانیبب زیها را متماآسیب نیفقط مهم است ا

 دیگوکند میمی یاست انواع پناه را معرف یبیعج یلیخ یدعا. دیانجام ده دیاست که شما با یگریبحث د

 ادیرا  نیا ءدر عشا دیما با .است لیتفص نیدر ا یعظمتداند چه آدم نمی، و... «یواعصمن» ،«یآون»، «یواکفن»

شود و خواندن انسان متوجه نمی کباریکه با است این است موضوعات به شکل دعا آمده  که ایننیا. دلیل میریبگ

 سال بخواند تا بفهمد.دو سال، پنج  ل،سا یک دیبا

 یکه ا گذردیدهم در ذهنتان مدهد اما احتمال میدر ذهن شما رخ می یزیدانم چه چنمی میگوکه می همانطور

م از آن عبور یدوست ندارم و یخواهمی را نیهم ما نیزشد که البته داده می حیدعا توض نیا یشد فرازهاکاش می

  م.یکن

 مرحله سوم: صبح، اقدام مناسب برای اجرای کارها

فرد شاهد و  یعنیشود  دیفرد شه نکهینه ا ؛مهم است اریشهادت بس در اقدامی است. هرکار یاقدام مناسب برا، صبح

عالم و قادر  یوندشهادت به وجود خدا .دندیشه ،که حاضرند یکسان .مهم است یلیخ ابیحضور و غ .حاضر باشد

 قادر و عالم وجود دارد. یدانم در اقدام من خداوندمن می؛یعنی  بانیو پشت

 شود؟نمی ،میخواهیم بروصبح که می اما میریگیرا م مانماتیشود که شب قبل همه کارها و تصمچه می :سوال

 یمثل کس« سصدور النا یف وسوسی یاعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذ قل» -

فرد  نیمنطقه خطر ا ،منطقه اقدامخواب بماند.  ،خواهد امتحان بدهدمی که شب قبل آنقدر درس خوانده که فردا که

؟ دیناخومی شما نماز صبح گویندیم ؛شودمی ماستعاذه مه نیبخاطر هم ،نبوده است میدرست تنظ شیمغرب و عشا

فرق  ،نه دیگومی ؟یناصبح هست جا بمچهار که یی مایهواپ طیحال شده از بلبه تا ود، آیا شیقضا م یگاه گویدمی

پس  ،برسد مایبماند تا به هواپ داریشب را ب تمامممکن است  یحت .شودمیرا ن طیشود قضا کرد اما بلنماز را می د!دار

حس شهادت و حرکت  اقدام ندارد. ،دحضور و شهادت نداشته باش اقدام حالِ دراگر  مهم است. یلیمقام حضور خ

 انیبه جر لیم و انیجر ،صلوات است یکامل که دعا یشود و در دعامی دهیصبح د یدعا یهادر مولفه تیو فعال

 داشتن است.
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است.  جهینت محل اتکا و مقصد و نیترعنوان محکمه ب تیجان، توجه به ولا ذکر خداوند در قلب و یسازفعال

ها و با شناخت آسیب تیگرفتن در حصن ولا قرار ر،یخ یسبقت در کارها یبرا یمعنو یهانابه تو توجههمینطور 

ر همان اول صبح دست فرد پُ از یعنی ت،یدر پناه ولا یو اجتماع یفرد جینتا نیبه بهتر یابیدر نظر گرفتن دست ها،مانا

چرا  میست که بگوا خداوند عنصر مهمیسن ظن به حُ یلیافتد خاتفاق می نیبه خدا دارد که حتما ا دیام ،است

 ،را درست کن ءعشا میگومی .نشدهاما دهم بخواستم انجام می کارها را یلیمن خ دیگومی! شودحتما می د؟!نشو

 ییشناسا بر تو وارد می شود را که لطمه ییو آنجا ریلازم را در نظر بگ یهایمنیخودت را درست کن. ا ماتیتصم

 ت،ینماز صبح نماز ولا» هم صبح. نیا شود.کن درست می ییشناسا ،شودمیکه منقطع  ییکن.کار را از آنجا

 «و نشاط است. حرکت
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 مندی از مواهب کارهامرحله چهارم: ظهر، بهره

کاملا در وسط آسمان است  دیخورشکه ست اجالب  و گویندبه  ظهر  زوال شمس می شود.بهره می تیموقع ظهر

چون صبح تا ظهر حتما  افتدمی گریروز طرف د، است و از ظهر یمقدس تیعقشود موآن ظاهر می هیسا چون

  شود!میشروع یازده  اده یاز رخی بماند که صبح ب .دارد ییدستاوردها و انجام داده است ییکارها

چه  دیبا. صبح را انجام دهد یکارها دیصبح و ظهر با نیب حتما دستاورد دارد. ،صبح درست شروع شود راگ اما

! شکر، را دارم نیا ،نیا، نیا ایخداشود. افاضه شده توجه  یهاتیهدا ها وظهر انجام دهد؟ به نعمت یبرا ییکارها

به  یهرکارکه دهد می ادیمعلم ظهر  دارد. رقو مواهب ف یینعمت با دارا .ها و مواهب بدست آمدهییتوجه به دارا
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دستاورد ، ریخ ای داده به ما ثمر باید دید ؟است دهیبه ظهر خود رس یم کاریفهمیاز کجا م .نیآن را بب ،دیمواهب رس

 .ریخ ایاست  داکردهیپ یخروج .ریخ ایداده است 

به او شود پس مرگ را مغرور می ندیبنعمت می یشود چون آدم وقتتوجه به مرگ مهم می نجایدر ا ،به اجل توجه

 .و جواد شود یو منفق و معط ندیدهند تا نعمت را از خودش نبمی نشان

مواهب را  ،ستا مهمی زیچید که دار یمواهب یدفکر نکن یعن؛ یمحمد و آل محمد یهاییها و دارییبه توانا اتصال

 محمد و آل محمد دارند.
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 رها و خیزش برای ادامه گیری مناسب از کامرحله پنجم: عصر نتیجه

 بدانداینکه فرد  ج،یبه نتا دنیتوجه به عاقبت امور و استمرار تا رس غفران و رحمت، افتریدر د یبه دستگاه اله توجه

ظهر و  نیهرحال به ب در وقت عصر خوانده شود. دینماز عصر با ،عصرداشتن وهیدر ش .هنوز تا عصر فاصله دارد که

دعا خوانده  دید نیا ااگر ب اختلاف نظر است.است که در آن  شتریب ایحدود دو ساعت  ،است یادیعصر فاصله ز

 مییحالت تعل این مقداردعا  کیشود می ایشود که آمی بیعج تانیبرا یلیخ کند.می دایانسان معنا پ یشود برا

گیری است؛ مثل وقت نتیجه اید، کارتان تمام شده است و الاندر عصر شما بارتان را زمین گذاشته اشته باشد.د

دهند، یعنی یک مرحله کار جلو دهند، مثل خیلی کارهایی که به فرد برنده شده میهایی که در آخر شام میروضه

 شود گفت که این کار به اتمام رسیده است.رفته و می

 ها و کمبودها؛ درست است که کار تمام شده است اما نقص و کمبود وجود دارد.توجه به نقص
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توجه به فقر و نیاز خود؛  اگر فرد فقط به آن کار نگاه کند و به فقر و نیاز خودش نگاه نکند، دیگر مغرب بعدی 

 38«فَآوى یتَیماً یجَِدکَْ لَمْ أَ». این باید چه کند؟ 37«فاَنصَْبْ فَرَغتَْ  فَإِذا»شود. شود و کار بعدی شروع نمیشروع نمی

دهد که این در شود؛ یعنی این نشان میبا سوره ضحی و انشراح خیلی جالب می باید به فقر و نیاز خود توجه کند.

موقعیت عصر است. در موقعیت عصر اتفاقا باید به فقر و نیاز خود نگاه کند، به کمبودهای خود توجه پیدا کند. به 

درصدی رسیده است یا نرسیده  ها توجه کند. نگاه کند ببیند آیا به ثمر صدموانع به ثمر رسیدن کارها و مقابله با آن

دهیم صد درصد نتیجه نداده است. باید ببینیم و آن را تحلیل کنیم. ها کارهایی که ما انجام میاست چون خیلی وقت

درصد،  30اگر فرد کارهایی که الان کرده و انجام شده را بررسی کرد و دید که چند درصد به موفقیت رسیده مثلاً 

درصد..، باید ببیند دلیل این چند درصدی که به نتیجه نرسیده است، چیست.  90درصد،  80درصد، 60درصد،  40

داند. طبیعت انسان اینگونه است که وقتی کارش تمام شود اما آدم نمیکند، موفق میاگر چهار کار را اینطور تحلیل

کنند و اگر تحلیل کنند، لیل میخواهد آن کار را رها کند، حتی بر نگردد تا تحلیل کند. البته بعضی تحشد، نمی

 حتما کار بعدی آنها به ثمر بیشتری خواهد نشست.

 توجه به موانع به ثمر رسیدن کارها و مقابله با آنها  -

ریزد. هم می ند بهکتوجه به واسطه فیض الهی برای جبران کمبودها و نواقص؛ چون آدم اگر فقط به نواقص نگاه  -

دانی ، باید بدیدی رود. تو بلافاصله که کمبودها و نواقص راروی، سرت گیج میمثل ارتفاع است. وقتی بالا می

 کند.این کمبودها و نواقص جدا میکه کسی هست که تو را از 

 توجه به موانع اصلاح امور و کارها برای دستیابی به حیات حقیقی -

اسطه یاز به وشود که آدم نهای واسطه آنها؛ خیلی مهم میکران الهی همراه با توجه به ویژگیتوجه به رحمت بی -

ن رود. ایمینکند، دستآورد آن از یک حدی بالاتر بیند هرچقدر که تلاش میرا در عصر می فهمد؛ یعنی می

 شود.موقعیت عصر می

اید، خوانده شود. شما درسبیند از خود شرمنده میگیری است اما انسان وقتی نتیجه کارها را میعصر محل نتیجه

توانید میآورند و شما ناید، الان هم تخصص دارید، خیلی هم خوب است اما بیماری را برای شما میپزشک شده

 تواند اینجا واسطه را نبیند. رد و انسان نمیتان نقص داآن  را درمان کنید. علم

                                                           
 7سوره انشراح آیه  37
 6سوره انشراح آیه  38
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ام. هرچقدر راجع به اینکه این دعاها چقدر ابعاد بنده هرچقدر راجع به این دعاها و عظمت آن بگویم کم گفته

نماز عصر را نگاه  ایم. الان همین تعقیباتدهد بگوییم، کم گفتهکند و آموزش میها را واضح میتوحیدی زمان

؛ عصر است مثل اینکه ما کارمان به نتیجه «سبحان من یعلم جوارح القلوب، سبحان من یحصی عدد ذنوب»کنید. 

ها را بعدا شاءالله اینایم و چه نقص هایی دارد. الحمدلله... اندانی خدایا ما چه کارهایی کردهرسیده. خودت می

 ار داد.شود با دقت خواند و مورد توجه قرمی

ای مثلا شود که دوستان محترم و عزیز یک دورهحالا اگر اجازه بدهید، همین جا بحث را ببندیم. نهایت اینگونه می

ها را یک هایی که گفته شد، بخوانند. بعد تحلیل کنند که اینیک ماه، دو ماه، سه ماه، چهارماه دعا را با این سرفصل

تواند بدون معلم باشد. متن اهل بیت )علیهم شود. چون متن نمیقلب نازل میبه  طوری بفهمند. قطعا انوار فاطمی

بیند و درک تواند بدون معلم باشد. اگر کسی متن دعایی را به عنوان تعلیم بخواند، قطعا معلم آن را میالسلام( نمی

دار کنید تا معلم را متن تعلیمیتواند باشد. پس بنابراین مهم این است که شما متن کند. چون متن، بدون معلم نمیمی

گوید است؛ مثلا می شود. متن را از حالت نوشتاری خارج کنید. فکر نکنید، یک نوشتار است، یک متن تعلیمی

 حمدِ عصر این گونه است. تسبیحِ عصر این گونه است. عصر که موقعیت نتیجه است و اصلا باید اینگونه ببینید. 

گویم عشایتان را اینگونه گویم کارهایتان را اینگونه ببینید، میب را اینگونه ببینید. نمیگویم شما مغربنده امشب می

شود ببینید. خود مغرب را، زمان مغرب را اینگونه ببینید. حالا وقتی کسی زمان مغرب را اینگونه دید، مغرب که می

ادن، ناغافل به یاد افتادن مثل جرقه است؛ مثلا کند. یک مرتبه به یاد افتبلافاصله حقایقی به ذهن او ارتکاز پیدا می

هایی بینید پیامشود. شما وقتی مدتی این کار را بکنید، میبینید و حس خوبی به شما منتقل مییک مرتبه کسی را می

 اید.کند، از کجا؟ قبلا این را خواندهبه شما ریزش پیدا می
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شود ر میسان بیدابح انصان را فهمید. باید خود صبح را فهمید. به نظر بنده اول باید مغرب را فهمید. باید خود زم

ه از کگوید: ما شود سلام ظهر و بعد سلام عصر. زمان میگوید سلام صبح، حالت خوب است؟... ظهر که میمی

بگیرد. مان نسی با زعنی ازمان حضرت آدم )علیه السلام( بودیم، مثل اینکه تو تازه آمدی! ما تو را تازه شناختیم. ی

ار کرای شب، بر شب دارد کار شب را ظهر بکند. یعنی از حالت به هم ریخته در بیاید. کایعنی طبع انسان بر نمی

ال فلان مکار  کند. در حالیکه این کار صبح است. باید به خودش بگوید اینصبح برای صبح. مثلا شب ورزش می

-ام میی که انجهرکار از مدتی یعنی سه سال یا چهار سال فردکند. بعد موقع است. با خود زمان ارتباط بر قرار می

ه نه قطعا بانجامد و چگوداند اتمام هر کاری چند روز و چند ساعت به طول میاش را دارد. حتی میدهد محاسبه

سخ الله بفعرفت » هاتای آن نتیجه است. یکی از آن 99داری از هر صدتا کار، رسد. در حوزه دین و دیننتیجه می

نگونه خدا ما ای« مالعزای عرفت الله بفسخ»گوییم رسد، میاست. البته از هر هزار کار ما یک کار به نتیجه نمی« عزائم

ختم؟ از ز کجا شنااگوید من خدا را داند، میرا شناختیم. در حالیکه امیرالمومنین )علیه السلام( چون قطعیت را می

و چند  ا چند روزداند این کار بگوییم اشتباه است. او مینگونه که ما میآن جایی که دیدم این قطعیت نقض شد. ای

شود، پس خدا میایمان نبینیم که خیلی از کارهرا اینگونه می« عرفت الله بفسخ العزائم»رسد. ما ساعت به نتیجه می

کنم کر میقطعا فمند است که من گوییم آنقدر قوانین عالم نظم دارد و قانونهست! در حالیکه یک وقت می

شود اما نهایتا شود چون صد درصد عوامل کاری جور میگویند نگو هرکاری میشود. بعد میهرکاری می

 گوید.. کند که بله راست میشود، او هم تصدیق مینمی

ان است انست از ها و اوقابنده چند جلسه قبل گفتم که یکی از محورهای عملیاتی در حوزه اغوای انسان گرفتن زمان

گویم، هرچند یدار کردن انسان است. بنده قطعی مهای هدایت و اصلاح نوع انسان، زمانو نیز یکی از عملیات

رسد؛ یعنی یمرسد. نزدیک نه! بلکه به هدایت دار شود به هدایت میممکن است کسی باورش نشود. هرکسی زمان

دِ ، خودِ خوهایش درست بشودن است. یعنی اگر کسی زمانمثلا اساسا ضلالت تا به تایی در زمان و گم شدن در آ

دار و دار، ظهرتواند صبحدار باشد. شیطان نمیدار باشد، عصردار باشد، ظهرخودِ هدایت است! یعنی اگر کسی صبح

روز  می به ناافتد. او چیزافتد. در مغرب گیر میتواند اینگونه باشد. در زمان گیر میدار باشد. طاغوت نمیعصر

 ندارد، چیزی به نام صبح ندارد.
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صبح برای مؤمن است. ظهر مال مومن است، عصر مال مومن است، مغرب مال مؤمن است. به همین خاطر روز 

تواند تشخیص دهد این ساعت بخشی از روز یا شب ؛ یعنی حتی نمی39«عشَِیَّةً أَوْ ضحُاها»گویند قیامت را ساعت می

آید صبح پاسی از شب و روز است.. لذا مؤمن وقتی در صحنه قیامت می «عشَِیَّةً أوَْ ضحُاها»بوده است. منظور از 

ها جلوات مغرب، عشا، عصر، صبح، ظهر، جلوات ولایت است. جلوات رسول دارد، ظهر دارد، عصر دارد و این

جلوه پیدا کردن تنوع جلوه  کبری )علیها السلام(. یعنی این الله)صل الله علیه و آله وسلم( است و حضرت صدیقه

شود. اوقات انسان را شود، رسول الله دار میدار میافتد این است که فردی که زماناست. لذا اولین اتفاقی که می

تر است. ایام و کند. حالا ببینید کدام مهمدار میکند. آنکه راجع به ماه گفتیم، انسان را امامرسول اللهی و فاطمی می

کند. منتها اینکه در ول الله )صل الله علیه و آله وسلم( و حضرت صدیقه )علیها السلام( ارتباط برقرار میاوقات با رس

دار شدن است و خیلی مهم ها مال امامهر لحظه باید دانست چه کاری را باید و چه کاری را نباید انجام داد، این

 شود. می

 ، آن صبح،دار شودسد که اگر برنامه خود را تغییر دهد و زمانترکند و از این میها کار میکسی که شب سوال:

 کند. صبح نشود و همه برنامه هایش به هم بریزد، چه باید کند؟ این آشفتگی ایجاد می

کند، کند و در شب تمرکز میاساسا گرفتن وقت از شب و روز اشکالی ندارد؛ مثلا کسی کارهایی را در شب می -

کند یعنی شب و روز اشکال دارد. در سوره مبارکه قصص این را به عنوان خلفه حساب می اشکالی ندارد. اختلال

شود اما اگر موردی توانند گاهی جای هم قرار بگیرند. متنها این اگر سبک زندگی بشود اختلال حساب میمی

های کاری این طور خی شیفتبرها نخوابد و روزها بخوابد. البته استفاده شود اشکالی ندارد. یعنی مثلا یک نفر شب

های لازم را داشته باشد کند. منتها باید مراقبتکند و بدن عادت میای این کار را میاشکال ندارد. یک دوره است،

گذارد. هیچ چیزی در کم و به خودش رسیدگی کند. بعد از مدتی این اختلال شب و روز روی سلامتی فرد اثر می

گوییم هیچ چیزی ممکن شب و روز مؤثرتر نیست. هیچ چیزی، هیچ چیزی! اینکه میکردن طول عمر از اختلال در 

خورد! اما بدانید هیچ چیزی در کم کردن طول عمر از است بگویید غذا هم اثر دارد،  به هرحال مثلا شخص سمّی

ت سال به عمرش اضافه ها بین الطلوعین نخوابد، چه بسا بیستر نیست؛ یعنی اگر کسی مثلا صبحاختلال در زمان مؤثر

ها روایی است و حرف ما نیست. البته حالا کسی، یک روزی خسته بود و بین الطلوعین شود، به همین راحتی. اینمی
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ها بین الطلوعین همیشه بخوابیم، این سبک زندگی خوابید، منظور نیست. باید این سبک زندگی باشد. مثلا اگر جمعه

ها هر روز صبح خواب! مثل اینکه بخشی گوید جمعهشود. بدن مین شرطی میاست و غلط است. این مدت این بد

شود. احتیاج به تمرین دارد. اصلاح سبک زندگی احتیاج به تمرین دارد اما حرف من این است از وجود او سیاه می

شود. اصلاح می اصلاح سبک زندگی را از زمان شروع کنیم. چرا؟ چون وقتی زمان را اصلاح کردیم به تبع بقیه نیز

شاءالله که شود شروع کرد. انگویید نه، امتحان کنید و ببینی! همان طور که تخریب سبک زندگی را از زمان میمی

 خداوند به همه ما توفیق دهد. 

گیرم رسول بطورکلی برای اینکه ذهن ما این موضوع را راحت تجزیه و تحلیل کند، من هرچه روز است را می

شود گیرم صدیقه کبری )علیها السلام(؛ یعنی الان که شب میعلیه و آله وسلم( و هرچه شب است را میالله)صل الله 

آیم در حمایت و لوای پیامبر شود میبگویم در حفاظ حضرت صدیقه )علیها السلام( هستم و روز هم که می

ها باید در کار بیایند؛ یعنی مثل اینکه  کنم. حالا اماماعظم)صل الله علیه و آله وسلم(. روزم و شبم رو اینگونه می

ها فرض اولیه هرکار هستند. اگر روز پیامبر )صل الله علیه و آله وسلم( باشد و اگر شب حضرت صدیقه )علیها این

خواهم کاری انجام دهم. صبح است، ظهر است، شب است یا هر رسد؛ مثلا من میالسلام( باشد و نوبت کاری می

شود. تقوای کار را در نظر ت حکم آن کار را در نظر بگیرم، امیرالمومنین )علیه السلام( میموقعی دیگری که هس

شود. عبادت و شود. کمالات کار را در نظر بگیرم، امام حسین )علیه السلام( میبگیرم، امام حسن )علیه السلام( می

م کار را در نظر بگیرم، امام باقر )علیه السلام( شود. علم لاززینت کار را در نظر بگیرم، امام سجاد )علیه السلام( می

شود. ارتباط حسنه با دیگران را در نظر بگیرم، امام شود. توسعه کار را در نظر بگیرم، امام صادق )علیه السلام( میمی

. مقابله شودشود. مقاومت و نشکستن و خرسندی را در نظر بگیرم، امام رضا )علیه السلام( میکاظم )علیه السلام( می

شود. البته امام جواد )علیه هایی که ممکن است به آن آسیب بزند را ببینم، امام جواد )علیه السلام( میبا آسیب

گوییم. حواسمان هست. علت اینکه بیانم را السلام( را دیشب یک طور دیگر گفتیم حالا داریم به گونه دیگری می

ها را متفاوت کرد. در آن کار آن هدایتی که ممکن شود بیانیخواهم بگوید مکنم این است که میمتفاوت می

ستیزی قوی چابک و چالاکش را در نظر شود. دشمناست ایجاد بکند را در نظر بگیرم، امام هادی )علیه السلام( می

بقیه را  شود. در هر کار، برائت از شیطان، مرگ بر آمریکا و الگو شدن برایبگیرم، امام عسگری )علیه السلام( می

شود. این اگر در پس زمینه روز باشد، رسول الله )صل در نظر بگیرم، امام مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشریف( می
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شود و اگر در شب باشد، حضرت صدیقه )علیها السلام(. خیلی خوب است..، روز آن الله علیه و آله وسلم( می

 قشنگ است، شب آن نیز قشنگ است.

کند. در واقع همه چیزی که گیرد؛ مثل اینکه این بذر در این بستر شروع به روئیدن میستر شکل میکارها در این ب 

شوند پنج تن آل عبا ها از یک نظر دیگر میالبته این .گفتم یعنی امیرالمومنین )علیه السلام(؛ یعنی سه تا بعد دارد

رسول الله)صل الله علیه و آله وسلم( و حضرت صدیقه  شود)علیهم السلام(. وقتی که بستر وقوع آن را نگاه کنند، می

شود امیرالمومنین )علیه السلام( )علیها السلام(. وقتی نسبت خود عمل را به آن حکم و باید و نبایدش نگاه کنیم، می

ول الله )صل دانم امیرالمومنین )علیه السلام( یا حضرت صدیقه )علیها السلام( یا رسالبته با دوازده وجه. حالا من نمی

توان گفت کدام الله علیه و آله وسلم( بالاتر است. چون یک مرتبه امیرالمومنین )علیه السلام( دوازده وجهی شد. نمی

توان کرد. بالاتر است. چون ظاهر امر این است که یکی رفت بالا و یکی طرف دیگر قرار گرفت، نه هیچ کاری نمی

کند، اگر به شود که وقتی انسان امام پیدا میدهد. این میالگوی جالبی به ما می خیلی این انتزاع، انتزاع جالبی است و

کمالی دست پیدا کند آن کمال دیگر برای خودش نیست بلکه برای امامش است. پس اگر گفت این کار الگو 

ب و ریا هم پیدا شود. لذا عجُگوید آن کاری که دارای امام است الگو میشوم، میگوید من الگو میشود، نمیمی

کند. چون مال تو که نبوده است! کاری کردند که تو بفهمی. فضل و عنایت خداوند شامل حال تو شده است. نمی

علم آن مال تو است. همه آن رحمت مطلق است. همه چیزش برای خداست فقط انسان علمی پیدا کرده و به یک 

دهند. مال تو که نیست. فقط دانی پاداش میهند. همین که میدخیری دست یافته است و به همین دلیل به او جزا می

بینی، همین! یعنی من اگر موقعی، جایی بنشینم و خیرات را ببینم به ای که خیرات را میای قرار گرفتهتو در صحنه

دهد. ب میدهند. تو بلد باش و ببین خدا ثوادهند. من خیلی بلدم ببینم، خیلی ثواب میدهند؟ بله میمن ثواب می

یعنی من بلد نیستم؟ خیر، بلد نیستید. اگر آدم بلد باشد، خوش است غم ندارد. اعصاب او خورد نیست. دعوا 

بیند، نشانه آن هم، این است. یعنی به همین راحتی آدم خوش اخلاق کند. تلخ نیست. پس معلوم است که نمینمی

اند؟ نه..، تو پدر و دازم؟ یعنی پدر و مادرم تقصیری نداشتههایم را گردن پدر و مادرم نیانشود؟ من بداخلاقیمی

مادرت حضرت زهرا )علیها السلام( و پیامبر)صل الله علیه و آله و سلم( هستند. حواست باشد. خیلی مهم است. 

احساس فرزندی به آدم دست بدهد. وقتی کسی پدر و مادرش شد حضرت رسول )صل الله علیه و آله و سلم(  و 

به همین  40«الإْحِْسانُ إلِاَّ  الإْحِسْانِ جزَاءُ  هَلْ»شود. همین است. هرا )علیها السلام( جز خوبی از او خارج نمیحضرت ز

                                                           
 60سوره الرحمن آیه  40



111 
 

کند پدر و مادرش را غیر شود. اولین کاری که میشود که آدم اهل گناه میروند. چه میها بهشت میراحتی آدم

بیند و الا اگر کسی پدر و مادر خودش را صدیقه )علیها السلام( میرسول الله )صل الله علیه و آله و سلم( و حضرت 

بیند. از طرف پیامبر)صل الله علیه و آله و سلم( و حضرت صدیقه )علیها السلام( ببیند، بین خود و گناه سنخیتی نمی

ست و همین گوید پس نصیب ما چیست؟ نصیب تو همان علم ابیند. میدیگر کار خوب هم اگر ببیند، از خود نمی

شود. آیات قرآن اینطور است، که چقدر گویند در روز قیامت به واسطه علم، درجات داده میبس است. چون می

علم پیدا کرده است. عمل مهم است از آن جهت که بروز پیدا کند. آن خیر که مال تو نیست که تو ببینی تبدیل به 

شود. نشانه این جریان حسُن ظنّ ویژه به خداوند است. م میعلم بشود و به تو درجات بدهند. پس مشاهده خیلی مه

تواند هیچ چیز را و هیچ اتفاقی را در ترین نشانه این است که نمیدار بشود، اولین نشانه آن و مهمیعنی اگر انسان امام

نکه دشمن شود در این عالم غیر رحمت دیده بشود. نه ایزندگی به صورت سوءظنّ و بدگمانی ببیند. اصلا نمی

شاءالله که همه ما جزء فرزندان اهل بیت بینید که در روایات و ادعیه چقدر دشمن ستیزی هست. انستیزی نکند. می

)علیهم السلام( قلمداد بشویم. هستیم اما این فرزندی برایمان احراز بشود و اینقدر خودمان را دور نبینیم. دیدن ائمه 

ی و ندیدن ائمه )علیهم السلام( در خواب و بیداری دلیل بر عدم فرزندی )علیهم السلام( در خواب دلیل فرزند

گوییم دلیلش این است که جز معضلات افراد نیست. فرزند، فرزند است، چه خواب ببیند و چه نبیند. اینهایی که می

لیه السلام( بالاتر دانیم علی )عشود. نمیشود، درون او انحراف ایجاد میهای انسان که قطع میاست. همیشه نسبت

است یا دیگری اما پیامبر )صل الله علیه و آله و سلم(  خیلی نسبت به امیرالمومنین)علیه السلام( حساس هستند. آن 

نقطه عزیمت انسان به کمال، علی )علیه السلام( است و اگر در قلب انسان ولایت امیرالمومنین)علیه السلام( نقش 
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